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Anti-Wrinkle 
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Anti-Wrinkle 





@ دارای ماده Glycosaminoglycan‏ مزثرترین ماده ضدچین وچروک درامریکاواروبا 





® کاهش دهنده حلقه های سیاه و پف کردگی دورچشم 


MAPS MAI ubl» ne‏ سرآماید» روغن‌جوانه‌گندم واسک وآلن 


شساندییزبرنده جایزه بین المللی ستاره jLajf soto‏ 
ندییز برنده جایزه ہین المللی ستاره طلائیازسازمان pz‏ 


لابراتوارویدا - تلقن دقترمرکزی:۰ ۸۸۷۹۴۱۵۹-۶ تلفن مرکزیخش: ۸۸۸۷۸۸۰۶۸۸۷۸۹۶۶۷ 
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فهرست مطالب این شماره: 






شهادت حجت الاسلام محلاتی و چهل تن از باران امام 





یاد و یادواره ف کے س کے رس سس اس سس کے کے سس سس رس سس رش سس تعرس رس نس رس 

























EE o Cl‏ اول اسفند ماه سال ۱۳۶۴ هجری شمسی: دو موشک هوا به زمین جنگنده‌های رژیم بعثی (3l e‏ یک فروند 
Ee. QE‏ هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان را بر فراز شهر اهواز هدف قرار دادند. در این رویداد تلخ ٣۰‏ تن 
| 555 5 09 5 10 از یاران متعهد و موّمن انقلاب شهید شدند که از آن میان شهید گرانقدر حجت‌الاسلام محلاتی نخستین 

نان ۱ نماینده CA‏ امام(ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رامی‌توان نام درد. از دیگر à‏ شخصیت های انقلابی 

رفتار و وا کنش ها سس و که در این حادثه به شهادت رسید حسن شاهچراغی است که از دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی 

: سا نماینده مردم دامغان بود و در OUS‏ ان سرپرستی موّسسه کیهان را نیز بعهده داشت 

چطور پول کمتری مصرف کنیم؟ تحت و 

گزارش رنگی سس ۱۰ 7۳ 

مشاور خانواده سس سر و تب عملیات والفجر ۵ 






Yd u-———2c-c--- Mm ----‏ 0( ۷ بهمن ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی: سپاه 
xi eur poc c 2 ecu‏ پاسداران انقلاب اسلامی عملیات والفجر ۵ را با رمز 








پرسش ویژه cem‏ ویژه eru‏ ۱ یازهرا(س) آغاز کرد. عملیات والفجر ۵ در منطقه a]‏ 
ماجراهای ي D 2 iE‏ عملیاتی چنگوله حدفاصل مهران و دهلران اجراشد و : 
ch ro A Eu m 9‏ رتم ۷ هدف از اجرای این عملیات آزادسازی منطقه عملیاتی al‏ 
e aL‏ | | بود در عملیات والفجر ۵ ضمن دستیابی € هدف 
GRO Gi‏ عملیات شمار زیادی از افراد دشمن کشته با اسیر شدند 





و تجهیزات درخور توجهی از دشمن نیز منهدم شد. 





۶ 
P FT NE T‏ دوم اسفند سال ۲ هجری شمسی: عملیات والفجر ۶ با رمز بازهرا(س) در منطقه چزابه و چیلات 
مکسها و حرفها à— à Neu‏ 1 سس سب ۲ در جنوب دهلران آغاز شد. در این عملیات جاده مرزی تدارکاتی در منطقه چیلات و دو ارتفاع مشرف به 
کر Ei rre opu‏ شهر (ule‏ غربی از لوث نیروهای بعثی پاک شد و شمار زیادی از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند. 
تماشاگه راز ——— icc‏ 
در قلمرو داستان TT‏ شهادت uo‏ کل حزب الله لبنان 
ES EUM‏ 3 ۷ بهمن ماه سال ۱۳۷۰ هجری شمسی: حجت الاسلام والمسلمین سیدعیاس موسوی JS osa‏ حزب الله 
باهوش خود کلنجار بروید uo n‏ لبنان بدست عوامل رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید. پس از انکه مسلمانان فلسطینی در منطقه گالد 
شنک هتر e een‏ هد scere ni‏ مش اد دک 2 11 عملیات افتخارافرینی بر ضد رژیم صهیونیستی انجام دادند. نیروهای صهیونیست به تلافی این عملء 
داستانهای آلفرد هیچکاک ----------------- QY‏ خودروی حجت الاسلام موسوی را هدف حملات هوایی قرار دادند. در این حادثه همسر, فرزند خردسال 
چهان هنر سس سس ۵۶ | و جمعی از یاران وی شهید شدند. این حمله هنگامی صورت گرفت که حزب الله لبنان تنها چهره مورد 
وررشی EEE SE SEG E‏ سم تب باب DA‏ اعتماد و سازش‌ناپذیر در لبنان شناخته شده بود. 
هواپیمایی هما در حد مت مردم CS ceneccoccesoe‏ 
S‏ — — سس UE‏ سا 
۸ 45558 سال ۱۵۶۴ میلادی: میکل آنژ نقانش» مجسمه‌ساز و شاعر قرن ۱۶ 
میلادی در ایتالیا درگذشت. میکل آنژ را سردمدار رنسانس در اروپا می‌دانند. 
صاحب امتیاز: d eod‏ ای ای atus‏ 04 کا کد ا د دا 
lT‏ شاهکارهای میکل آنژ مجسمه‌های «داوود» و «حضرت موسی(ع») را می‌توان 


9 مدیر مسوول و سردبیر: 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: (CGU RES TUUS‏ خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت 


تولد کالیلئو کالیله 

۵ فوریه سال ۱۵۶۴ میلادی: گالیلئو گالیله ریاضیدان و فیزیکدان 
ایتالیایی در شهر پیزای ایتالیا متولد شد. وی به کمک ذره‌بینی که 
ابن هیثم اختراع کرده بود یکی از نخستین دوربین های نجومی را 
دارد و کهکشان از ستارگان کوچک بسیار تشکیل شده است. گالله 
گس ان E LC‏ )وان می AS‏ البته 
ابوریحان بیرونی دانشمند نامی ایران حدود ۰ ۰ سال قبل از گالیله 
خر کته کین راب col dl‏ وسنانده دوک بیس از این اک ارات :باب illie‏ 
رابه رم فراخواند و عقاید او را کفر شمرد. گالیله ناچار به زانو درآمد 
و از عقیده خود استعفا کرد. 


جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
aS‏ پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۲۲۲۲ - چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ 
۶ محرم ۱۴۲۶ ۵ فوریه ۲۰۰۶ 
NI‏ هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 





و هم یک رقم سنگین برای دریافت وام و استفاده از 
حق سپرده‌گذار که جمع مبلغ ۳/۵ تا Y‏ میلیون تومان 
خرید وام و نیز بهره خود بانک عملا نشان می دهد 
که قیمت تمام شده وام دریافتی او بسی بیش از 
گذشته شده است و در یک روند کارشناسی نشده 
سود این کار به جیب عده‌ای سپرده‌گذار رفته است. 
بی‌آنکه مصوبه دولت به کار مردم بیاید و یا نیاز واقعی 
مردم را برآورده کند! eal aM‏ اعلام شده است که به 
DP URS SS EI c TO T‏ 
پرداخت می‌شود. در مصوبه دیگری امده است که به 
ما اک ری کی ار 
تومان وام ودیعه مسکن به صورت قرض الحسنه 
داده می‌شود. یک مصویه دیگر می‌گوید که به تمام 
سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری به شرط 4S3]‏ 
eet oues‏ ۱ 
اجاره بدهند. زمین رایگان و وام ساخت براساس هر 
واحد ۱۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود و... 

می‌شود که در حسن نیت دولت و مسوولین محترم 
در تصویب این قوانین شکی نیست. اما به تجربه 
دریافته‌ایم که این مصوبات بیشتر به صورت رانتی 
N‏ هه 
به کار نیازمندان جامعه و یا در راستای تحقق اهداف 
اولیه تصویب آن نخواهد آمد. همچنان که صدها 
میلیارد تومان وام خوداشتغالی به کار ایجاد شغل 
نیامد و به گفته بسیاری از کارشناسان مشکل چندانی 
از مشکلات داوطلیان و جویندگان کار را حل نکرد. 


می‌شود. در هر موقع از شبانه‌روز یکی از ساکنان 
بی‌توجه صدای ضبط خود رازیاد کرده و ایجاد 
SEI ESI Ne uM sce sn‏ 
باعث می‌شود آب به طبقات بالاتر نرسد. کوبیدن درها 
به هم که صدای آن SUIS‏ در خانه‌های دیگر منعکس 
می‌شود. رفت و امد در راه‌پله‌ها با سروصدای 365 و 
حرف زدن با صدای بلند و بسیاری از مشکلات دیگر. 
وقتی چند خانواده باهم دریک آپارتمان زندگی می‌کنند. 
هر کس باید اول به حقوق دیگران احترام بگذارد و در 
درجه‌ی بعد راحتی خود را درنظر بگیرد. 

هانیه مهدیان 


دو سال پیش با دختری از خانواده سادات Us]‏ 
شدم. در آن زمان مشغول تاسیس یک موسسه 
ie] uester‏ کی رح ees‏ ات 
متاسفانه بعد از گذشت یک سال و نیم به خاطر 
شرایط بد اقتصادی و حصول نشدن چکهای 
مشتریان» ورشکست شدم و شروع به تسویه حساب 
کردن با طلیکاران نمودم. در این بین یک شرخر دو 
فقره از چکهای مرابه پایین تر از مبلغ اصلی خریداری 
کاس ار ی اک 
ندهم فلان و بهمان می‌کنم. هرچه هم به او صادقانه 
گفتم که Mas‏ چیزی در بساط ندارم بگذارید به اقساط 
مبلغ چک رابپردازم قبول نمی کند و علاوه بر شکایت 
در el Sula‏ به درب منزل پدرخانمم رفته و ضمن 
تهدید همسرم خانواده او را از ازدواج بامن منع می‌کند 
و این درحالی بود که ما محرم و نامزد هم بودیم و 
قرار بود به زودی ازدواج کنیم. جالب اینکه همسرم 
مسوول تبلیغات موسسه خودم بود و کاملا در 
جریان ماجرا قرار داشت که چون او و خانواده 
فهمیده‌اش در جریان مشکلات من بودند که چگونه 





ندارد. عامل انبوه مصویاتی بوده است که در ظاهر 
بسیار خوب و خوش می‌نمایند. اما باطن ان رانمی‌توان 
چنین خوب و خوش یافت. این مصویات جمله بر مدار 
افزایش تعهدات دولت می‌گردد و نمونه‌های اشکار 
ان مصویات در مورد اعطای تسهیلات است. 
داده شود. بودجچه‌هایی که در سفرهای استانی 
ریاست جمهور محترم تخصیص پیدا می کنند و 
بی‌انکه اتفاق جدیدی در حوزه اقتصاد و یا در میزان 
درامدهای دولت افتاده باشد. سرنوشت این 
مصوبات و تصمیم گیری‌ها و نتایج ان با توجه به 

در هفته‌های اخیر شاهدیم که حسن نیت دولت 
در مورد افزایش میزان وام مسکن در عمل چه نتایجی 
به‌بار اورده است. چون منابع بانکها برای اعطای 
تسهیلات محدود است و Gaelà‏ به دذرنای mu Su‏ 
وصل نیست. واجدین شرایط دریافت وام به یکباره 
صاحب یک رانت خوش آي و رنک شده‌اند 05053 
امتیاز وام مسکن بین ۳/۵ تا Y‏ میلیون تومان و این 
یعنی نزدیک به صددرصد پرداخت سود به 
سپرده‌گذار. به همین یک مورد که نگاه می کنیم 
درخواهیم یافت که حسن نیت eu‏ و مصوبه او 
در مورد اقزایش وام مسکن به سپرده‌گذاران به جای 
رانت خواری منجر شده است و نیازمند واقعی وام 
برای خانه‌دار شدن هم باید بک بهره به بانک بپردازد 


اصولی باشید. حضور فیزیکی هیات دولت در مناطق 
محروم يه خودی خود دد ذیست» اما چاره کار 
جمهوری خود رانیز در اتاق کارتان باشید اماناظرانی 
دقیق» مشاورانی دلسوز و کارشناسانی دقیق و اهل 
فن و مدیرانی مدبر و شایسته با شما همکاری داشته 
باشند. با برنامه ریزی های ione‏ و اصولی 
CS IPSE SMS Ee M‏ ار 
روستاها هم سبب دعای oa.‏ مردم شود. برای این 
بدهید. بهترین کار cul‏ است که پول این مملکت را 
صرف ایجاد شغل aS‏ و صرف ایجاد کار. در این 
صورت وقتی همه مردم اهل کار و تولید و ثروت 
بشوند درامدشان هم خوب می‌شود و فقر هم از بین 
می‌رود. انتظار ما از رئیس جمهور مردمی این است 
«S‏ عدالت را با افزایش کار و ثروت ایجاد کند و نه 
خدای‌ناکرده با تقسیم فقر که قاعدتا منظور نظر 

خودشان هم نیست. 
برای رئیس جمهور و دولت محترم در راه تحقق 
عدالت و رفع مشکلاتی نظیر بیکاری» رکود و فقر 

ارزوی توفیق داریم. 
غضنفر پویا - تهران 


eS همسایگی را رعایت‎ do 


۱ یکی از معضلاتی که این روزها بیشتر مردم با 
ol‏ دست و پنجه نرم می‌کنند. معضل رعایت اصول 
آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگی چون تهران است 
که این روزها خیلی نادیده گرفته می‌شود. مشکلاتی 
چون سر و صدای زیاد بچه‌ها در آپارتمان يا روشن 
نگه داشتن و گرم کردن ماشین به مدت زیاد در صبح 
زود داخل پارکینگ که باعث ازار ساکنان طبقات اول 





بادداشت هفبه 


محمدامین جوادی 






به «دخل» مان هم نگاه کنیم 


در طول سالهای پس از انقلاب بارها و بارها شاهد 
بوده‌ایم که مصویات کارشناسی نشده و وعده‌های 
بدون پشتوانه چه بلایی بر سر جامعه و اقتصادمان 
اورده است. بدون انکه در تمام این سالها به این 
اندیشه کنیم که در تصمیماتمان عقل و ele‏ باید بیش 
oer bete eee SESS VES‏ ۰ 
کارگزاران نظام پس از سالها تجربه آزمون و خطا 
aub‏ نیک دریافته باشند که مردم ما با هوش بالایی 
که دارند به نتیجه کار نگاه می‌کنند و به 42233 عمل 
و ارزیابی اشخاص و مسوولین می‌پردازند. همه ما 
می‌دانیم که کشور جوان ما بیش از هر چیز نیازمند 
شغل است و نیازمند تولید ثروت. ثروتی که حاصل 
کار و تلاش شهروندان باشد. ثروتی که از تولید به 
دست می‌اید و کاری که ارزش افزوده بیافریند. تنها 
در این صورت cuu‏ که می‌توان امیدوار بود 
محرومان جامعه به حق واقعی خویش برسند. 
| در ماههای اخیر شاهدیم که دولت محترم clo»‏ 
انکه یک وقت نگویند دولت به وعده‌هایش توجهی 


نامه های بدون و اسطه 


ای ملحاء و بناه همه ۱ 


ای آقاء همواره شنیده ایم 4S‏ روز جمعه ای می‌آیید. 
دل عاشقانت خون است. بر سر سجاده‌هاء دیده‌ها 
اشکیار هجران توست. دیده‌های زیادی تو را ندیده 
خاموش شده‌اند. عمرهای زیادی به سر رسید و 
آرزوهایی بر دلها بماند. با حسرت آمدنت. Gl‏ هنوز 
زمان ظهورت نرسیده است؟ چندی پیش در سامرا 
بر سر مزار امام عسکری(ع) از محضر پدر بزرگوارتان 
با ناله خواستم و مويه کردم که؛ اقا عاشقان ظهور 
فرزندت طاقت از دست داده‌اند. به حق خودت از خدا 
بخواه که ظهور فرزندت را نزدیک کند. در مسجد 
سهله در مقام اقا امام زمان(عج) نماز خواندم و از 
خودت خواستم که بیایی. حال وقت امدن است. ای 
اميد و پناه همه خستگان و درماندگان. خورشید 
وجودت را بر دلهای سردمان بتابان. 
ذکریا آقابابایی - گرگان 


—— به وعده‌ها عمل me‏ 

US‏ می‌کنم یکی از بلاهایی که مردم ما در طول 
این سالها ان را به چشم دیده اند و در ذدهن 
پرورانده اند. بلیه شعارپراکنی و وعده‌ دهی بوده 
وعده‌هایی می‌دهند که انتظار دارند به آن عمل شود. 
اگر هم حسن نیت دارند و واقعا هم می‌خواهند کاری 
کنند اما چون راه رابه اشتباه می‌روند سودی نصیب 
مردم نمی‌شود. جسارتا می خواستم خدمت رئیس 
جمهور محترم بگویم که هر حرف و سخن شما دارای 
Ee ME‏ 
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با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارحمند مجله اطلاعات 
هک را و ی Decl‏ 
ارسال پاسخ به‌موقع به نامه‌های شما گرامیان: 

۵ غلامرضا نیرودل - تهران مطالب شما به 
E SS‏ 
چه بزرگانی است. ایا همه را خودتان نوشته‌اید؟ 
به هرحال چند نمونه eu‏ را در ذیل آورده‌ام: 

۱ قانون تنازع بقاء بی‌رحم ترین منطق را 
دارد. منطق خوردن برای ماندن. کشتن برای 
زنده ماندن. 

۲ آنگاه که گنه‌کار با خویشتن خویش کرت 
کند. از صدای عتاب و خطاب وجدانش طنینی 
به گوش اغیار نرسد. 

esu aed e Ne S 
ازادی دیگران بسی حسادت برانگیز و حتی نفرت‎ 
زا است.‎ 

۴.پشت کار را بگیریم که پشت با «پشتکار» 
را گرفتن هنری نیست. 

حسین فیاضی - گناباد برایم نوشته‌اید که 
دیگر عکس بچه روی جلد چاپ نکنید. چون همه 
روی جلدهای مجله شده است عکس بچه. من 
هم اعتقاد ندارم که همه روی جلدهای مجله را 
عکسهای بچه‌ها تشکیل بدهد. اما تعداد بیشتری 
S‏ ار رک را اه 
حال صرفاً عکس بچه به عنوان روی جلد مورد 
استفاده قرار نمی‌گیرد. موفق باشید. 

#مجید - ع - ژاپن پیشنهاد خوبی را مطرح 
کردید. سعی می‌کنیم از این به بعد یک نقشه از 
شهرستانی که گزارش ان چاپ می‌شود به چاپ 
برسد. از طرف شماء طبق درخواست شما از اقایان 
یوسفی و خلج که در سفارت ژاپن در حد توان 
در حل مشکلات شمابه شما کمک کرده اند. تشکر 
e‏ ار ی کارا ار 
توفیق cue‏ کند. موفق باشید. 

ها اساد ی یر ان SHE‏ 
کارت تان یک روز به دفتر مجله مراجعه کنید. 

ره ری کیک ا 
برایم ارسال کند به همراه کبی معرفی نامه‌هابی 
که از روزنامه‌های محلی و خبرگزاری 
دانشجویان ایران دارید تا برایتان کارت 
خبرنگاری ارسال شود. از همکاری شما با مجله 
اطلاعات هفتگی سپاسگزارم و در صورت 
ارسال مدارک موردنظر. پیشنهاد شما عملی 
خواهد شد. موفق باشید. 

٩مجید‏ جوکار بلوچی - شاهرودتا آنجا که 
من می‌دانم اسامی برندگان اصلی قرعه کشی 
بانکها اعلام می‌شود و برندگان جوایز کوچکتر 
تنها به شعب موردنظر اطلاع داده می‌شوند. لذا 
اک ات ال ها و ۱3۵ 
برنده نشده‌اید. با این وجود می توانید حداقل 
موجودی را در حسابتان نگه دارید و بقیه آن را 
مورد استفاده قرار دهید. در این صورت حتی 
XI‏ بعداً هم اسامی برندگان کوچک اعلام شود. 
CEE‏ 


۳ 


مشارکت می‌کنند به تعهدات خود عمل کنند و با 
بارانه‌های پرداختی توسط دولت به سودهای کلان 
اجرای درست و oS e‏ این مصویات اندیشیده شده 
است؟ Ul‏ می‌تواند نظام بانکی ما بدون توجه به 
واقعیات اقتصادی ایران همه این تعهدات را يدون 
بدهکار کردن بیشتر دولت, پوشش دهد؟ Ul‏ بودجه 
دولت چنین ظرفیتی دارد؟ قبل از آنکه خرجی بتراشیم. 
نباید به کیسه خود هم نیم‌نگاهی بیندازیم و به اثرات 
روانی و اقتصادی تصمیماتمان هم انديشه کنیم؟ 
به این سوالات چه کسی باید پاسخ بگوید؟ 
بارها در این بادداشتها اشاره شده است که برای 
از بین بردن فقر راهی جز تولید ثروت نداریم. یک 
دولت حجیم و یک جامعه مصرف کننده با نظام 
یارانه‌ ای غلط هرگز نمی‌تواند رویای پیشرفت و رفاه 
را در سر بپروراند. گمان می‌کنم ab‏ همه همت خود 
را مصروف آن کنیم که تنها کار و ad gi‏ عامل کسب 
ثروت و aal ja‏ باشد و اگر قصد کمک به محرومان 
جامعه را داریم. باید برایشان امکان کار و تلاش و 
add s‏ فراهم بياوريم. یک جامعه مصرف کننده که 
همواره دست طلبش پیش دولت دراز است. محکوم 
به عقب ماندگی است. هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا aX‏ 
که خودش می‌تواند به همه رفاه بیخشد. مگر اینکه 
برای ایجاد رفاه در جامعه بسترسازی کند. با اعانه و 
کمک مستقیم و مصرفی‌تر کردن مردم و با وابسته 
کردنشان به دولت چنین امری محقق نخواهد شد. 
5 


کمی حقوق به خدمت‌رسانی شایسته به محرومان 
اهتمام دارند. کارمندان بهزیستی بدون ادعا و با 
کمترین خودنمایی به کاری شاق و طاقت فرسا 
مشغولند که در بعضی از موارد تا ۱۲ ساعت در روز 
کار می‌کنند تا بتوانند بر دردهای بی‌درمان قشر 
آسیب پذیر جامعه و آنهایی که جز سازمان بهزیستی 
پناه دیگری ندارند. مرهمی بگذارند. در ادارات بهزیستی 
روستایی حداکثر چهار کارمند مشغول کار هستند. 
اما هر کدامشان به چندین امور رسیدگی می‌کنند. در 
شرح وظایف سازمانی آنان مواردی چون؛ سرپرستی 
خانوارهای کم درآمد چند روستاء پوشش بیمه ای 
X NE CE Ee eS Ke‏ 
نگهداری از کودکان استتنایی و کودکان شیرخوار. 
اموزش صنایع دستی و... گنجانده شده و اینان همه 
این کارها را باید انجام دهند. لازم است که 
وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه توجه بیشتری به این 
عزیزان داشته باشند. از همین فرصت استفاده می‌کنم. 
از شهردار و کارکنان سازمان بهزیستی سورک به 
خاطر خدمت رسانی خویشان به خانواده‌های تحت 
محمدرضا شاهد 7 سورک 


تب 
بهره‌وری پول در خارج از سیستم بانکی و تفاوت 
بهره در نظام بانکی و بازار ازاد. ناگفته پیداست که از 
این محل نیز اهداف دولت بعید است صورت تحقق 
به خود بگیرد. چون سازوکارهای لازم برای اجرای 
صحیح این مصویات و نیز نظارت بر نحوه استفاده 
از ان در طول اجرای برنامه, همواره دچار اشکال بوده 
است. درحال حاضر کسی نیست که مشخص AX‏ 
منابع بانکها از کجاست؟ اینکه بگوییم بانک فلان مبلغ 
رابپردازد و یافلان اعتبار را بدهد. باید مشخص شود 
که از کدام محل؟ Ll‏ می‌توان مطمئن بود که پانکها 
هميشه پول در حسابشان داشته باشند و مردمی 
RU EE SEE ERES‏ 
TTT‏ 
همواره خزانه آنان پر از پول باشد تا بتوان برای هر 
طرحی از آن برداشت؟ یارانه‌هایی که به سیستم 
AEST‏ اه 
چه محلی تأمین می‌شود و کدام‌یک از این مصوبات 

در مسیر اشتغالزایی است؟ در مسیر تولید و ایجاد 
ثشروت است؟ از محل کدام صرفه جویی در 
دستگاههای دولتی منابع پرداخت چنین هزینه‌هایی 
تامین شده است؟ ایا تامین همه این هزینه‌ها از محل 
فروش نفت یک حرکت اقتصادی و (uale‏ است؟ Gl‏ 
می‌توان امیدوار بود که این طرحها با روندی مطلوب 
به حرکتی باثبات بیانجامد و در میانه راه متوقف 
bl pese‏ ار که کا 
در همین پروژه ساخت خانه های استیجاری 


به خاطر بدهی دیگران من دچار مشکل شدم با 
هوشیاری تمام با فرد شرور برخورد کرده و به خاطر 
تنظیم و در دادگاه محکومش می‌کنند که از این cab‏ 
فرد مزبور ارام شود و حتی ناگزیر به عذرخواهی گردد. 
هدف بنده از ذکر این ماجرا این بود که اولا به افراد 
بگویم از این شیوه‌های کثیف استفاده نکنند و 
cies tocco Unete ENS T ESTSSUIPES‏ 
جوان بگویم که پشت یکدیگر را در مواقع بحران خالی 
نکنند تا هر فرصت طلیی بتواند با سوءاستفاده ار ان 
بحرانها و مشکلات به مقصود خویش نایل اید. حال 
اگر همسرم و خانواده ایشان انسانهای شریف و فهیمی 
نبودند. ایا جز این بود که ان فرد به مقصودش 
می‌رسید و یک زندگی هم متلاشی می‌شد؟ 

جعفر سینایی مفرد - اهواز 


کارمندان بی ادعای بهز نی 


اجازه بدهید در آشفته بازار کاغذبازی. 
بوروکراسی و بیکاری پنهان ادارات. بنده به کارمندان 
کم توقع یک بخش ادارات اشاره کنم که با وجود 


رن ان رام 
حمزه چگینی و منصور صفایی از واحد مونتاژ و 


دست دادن عزیزانشان به سوگ نشستهاند. 


ضمن عرض تسلیت به ایشان و خانواده‌های 


داغدار Agil‏ برای تازه در ها رحمت و مغفرت 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 


جناب آقای غلامحسین شعبانی 

مدير مسوول و سردبیر محترم دنیای ورزش 

با عرض تسلیت. ماراهم در اندوه خود شریک 
بد انید. 

خداوند رحمان به عزیز از دست رفته رحمت و 
مغفرت و به شما و دیگر بازماندگان صبر و شکیب 
عطا نماید. 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 








استحاله سرنوشت بسیاری از حرکت‌ها و جنبش‌ها 
بوده و خواهد بود. 

در رابطه با استحاله انقلابها و تبدیل آنها به 
نظام‌هایی که به عامل و ابزار سرکوب تبدیل شده‌اند 
می‌توان به انقلاب‌های کوباء الجزایر. ویتنام و يا 
شوروی پیشین اشاره کرد. 

bases ad‏ در ادان io s‏ گاههاک ا اتال 
رهبران و روشها همراه است سبب جدایی مردم از 
انها شده و مردم رارویاروی کسانی قرار می‌دهد که 
ota Ss‏ انش diario‏ 


oJ sf‏ قدم 

جالب ترین و کلاسیک ترین استحاله و تغییر 
دیدگاههای انقلاب و انقلابیون و تبدیل آنها به عناصر 
بازدارنده را در شوروی سایق شاهد بودیم که چگونه 
بلشویک‌هابه رهبری لنین پس از کسب قدرت باتمامی 
مظاهر مردم‌سالاری به مخالفت برخاسته و در مقایل 
مردم ایستادند. انها در اولین قدم. مجلس موسسان را 
که قرار بود برای sal‏ روسیه قانون اساسی تدوین 
کند منحل کردند. پس از آن به سرکوب ملوانان 
کرونشتات پرداختند که حامی انقلاب بوده و انقلاب 
کمونیستی اکتبر پیروزی خود را مدیون آنها بود. 
درنهایت نیز با اعدام و ترور افرادی نظیر تروتسکی 
نشان دادند که به مراتب دیکتاتورتر از تزارها و 
حکومتی‌های پیشین هستند و حاضر به تحمل 
کوچکترین زمزمه‌های مخالفی نیستند. 

اصولا به این واقعیت بايد توجه کرد که تمامی 
انقلاب‌ها و حرکتها در یک مقطع زمانی دچار تغییر و 
استحاله می شوند. زیرا تغییر جهت از حرکت و 
جنبش به نظام در صورت پیروزی اجتناب ناپذیر 
است. ولی برخی از رهبران سعی می‌کنند با حفظ 
رابطه با مردم آثار و عواقب ناکوار این چرخش رابه 
حداقل برسانند. 

استحاله الفتح و رهبرانش آنها را در مقابل مردم 
قرار داد و به حذف از قدرت انجامید اما اگر حماس 
تغییر مشی بدهد به نفع این گروه و فلسطین خواهد 
بود و می‌تواند ان را از نظر سیاسی به رقیبی قدرتمند 
دی مقایل الم JS doas‏ 

اگرچه ممکن است این باور در عده‌ای به وجود 
آمده باشد که پیروزی حماس در دومین انتخابات 
بارلماتی فلس ی ست لفت به مترله اكان 
محمود عباس رهبر فلسطین در تحقق انتفاضه 
سیاسی است اما اگر انچه در این سرزمین صورت 
گرفت ul)‏ درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم 
این واقعیت اشکار خواهد شد که انچه در این 
انتخایات روی داد نتیجه همان انتفاضه سیاسی بود 
که از سوی محمود عباس تبلیغ می‌شد. 


سوال بی پاسخ 
محمود عباس معتقد است که دوران انتفاضه 
نظامی به سر رسیده است. او در بیش از یک سالی 
که پس از مرگ عرفات قدرت را در دست داشته 
توانسته گامهای بزرگی برداشته و به موفقیت‌های 
قابل توجهی دست بیابد که به نظر می‌رسد بزرگترین 





۰ ó à 


5 > 

۳سال پس از تشکیل دولت خودگردان فلسطین 
و درحالی که بیش از یک سال از درگذشت یاسر 
عرفات رهبر قلسطین و القتح می‌گذرد این جنبش 
که سالها بزرگترین و مردمی‌ترین حرکت 
فلسطینی‌ ها بشمار می‌رفت در یک انتخایات ازاد و 
دموکراتیک از رقیبی که از نظر سابقه چندان عمر 
طولانی ندارد شکست خورده و این واقعیت در 
مان آ شکار شن ds m‏ 
و جنیش انقلابی بخواهد به بقای خود ادامه دهد و 
حضوری فعال در بین مردم داشته باشد باید رابطه 
با انهاراحفظ کرده و اجازه ندهد مسوولیت‌ها و قدرت 
آن را از محتوا تهی ساخته و به فساد بکشد. 

دکتر شریعتی در تحلیلی جامعه شناسانه از 
تبدیل حرکت ها و استحاله انها می‌گوید و اعلام 
می‌دارد که اگر یک حرکت و جنبش به نظام تبدیل 
شود و تحرک و پویایی خود را از دست بدهد ماهیتش 
UNT‏ تفش و ترس اه جنر 
حرکت و جنبش در ذات خود با پویایی و تحرک همراه 
ات اما زعاتی که نه قظام bas‏ می شون اسا شوه 
و از محتوا تهی می‌شود. 

این مشکل و یا بلایی است که بر سر اکثر 
انقلاب‌ها و حرکت‌ها خصوصاً در جهان سوم آمده 
و آنها را به ابزاری در دست حکومت‌ها و رهبران 
برای سرکوب مردم تبدیل کرده است. 

این وضعیت متاسفانه برای جنبش فتح که 
بزرگترین جنبش فلسطینی‌ها بوده و از زمان تاسیس 
در دهه ۱۹۶۰ تاکنون نبض قدرت را در سازمان 
آزادیبخش فلسطین (ساف) و ارگانهای فلسطین در 
دست داشته به وجود آمده و شکست اخیر از حماس 
در دومین انتخابات پارلمانی نشان داد که نتوانسته 
خود را با مردم و خواسته‌های آنها همراه کرده و 
پویایی و تحرک خود را حفظ کند. در تبدیل جنبش 
به نظام که در جهان سوم نمونه‌های بسیاری از ان 
E CONS PORE‏ ی رای کا مدا 
در دست S‏ 38« و برای پیشبرد اهداف مبارزه 
می‌کردند به مدیران پشت میزنشین تبدیل شده و با 
ا د وا اال می ی عادر ای 
راستا سنگر مبارزه را با حضور در دفاتر پرزرق و 
برق عوض کرده و با گرایش به فساد و سوءاستفاده 
استحاله شده و تغییر ماهیت می‌دهند. 

dal‏ این واقعیت را باید پذیرفت که در صورت 
پیروزی انقلاب‌ها. جنبش‌ها ناگزیر به نظام تبدیل 
دی هلت استایه وی کرت ابا ره ان بان 
به‌گونه ای عمل کنند تا مانع نفوذ فساد و رشوه و 
عواملی که می‌توانند همچون موریانه ارکان و 
چارچوب نظام را از بین برده و به ضدارزش تبدیل 

جنبش فتح متاسفانه نتوانست در قالب جدیدی 
که یافته بود به موفقیت رسیده و خود را حفظ کند. 
البته به نظر نمی رسد در صورتی که حماس هم 
تبدیل به یک حزب سیاسی شده و ناگزیر گردد سلاح 
خود رابه زمین بگذارد نیز همان شرایط قبلی را دارا 
باشد. ولی این واقعیت را نباید نادیده گرفت که 
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0 کشور عضو دایم شورای امنیت بر ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل تاکید 
کر کی 

# شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در یک نشست اضطراری به بررسی وضعیت 
شس ای اران برواکت 

€ ایران تهدید کرد که با ارجاع پرونده هسته‌ای 
به شورای امنیت دوران دیپلماسی به پایان 
می رسد. 

9 گزارش تحقیق مجلس درباره سقوط 0-۱۳۰ 
آضاده dut‏ 

۲ هزار بی خانمان در گرمخانه‌های تهران 
Jost‏ 2:58 

9 استراو: یک دوره طولانی اعتمادسازی از 
iden balla‏ 

o‏ کمیته کشوری مبارزه با آنفلوآنزای مرغی 
سفر به عراق و ترکیه را ممنوع کرد. 

# وزارت کشور مجموعه‌های خانه احزاب را 
غیررسمی دانست. 

هاشمی رفسنجانی در قم با مراجع دیدار کرد. 

گروگانگیری یک ماهه مرزبانان ایرانی در 
سیستان و بلوچستان خاتمه یافت. 

شهریه دانشگاهها کاهش یافت. 

انفجار بمب اوضاع dau] SI SAI Ss Ls‏ گر 

# ذوالقدر: هیچ امتیازی به گروگانگیران داده 
نشده است. 

هاشمی: در پرونده هسته‌ای به هوشیاری 
احتیاج داریم. 

ایران به گرجستان گاز می‌فرستد. 

nos ped ils‏ تاستگر ی 

V 9‏ زن وارد کابینه شیلی شدند. 

قاتل خبرنگار رویتر در افغانستان اعدام 
می شود. 

# چاوز دیپلمات‌های آمریکایی در 355535 را 
به جاسوسی متهم کرد. 

#وکلای صدام خواهان برکناری قاضی دادگاه 
صدامح شدند. 

» قطر و مصر بین حماس و اسرائیل 
میانجیگری می کنند. 

faac b‏ از آمانگی عماس برا سا 
عادلانه سخن گفت. 

# گرجستان گاز سفارت روسیه را در تفلیس 
قطع کرد. 

کابینه هند ترمیم شد. 

پدربزرگ بوش شریک تجاری هیتلر بود. 

مناسبات ژاپن با ناتو تقویت می‌شود. 

ed‏ اس که ار مخت ار کسام ماک 
می شود. 

#سوریه با ۲ شرکت اروپایی قطع رابطه کرد. 
دمشق مدعی است که این شرکتها با اسرائیل 
رابطه دارند. 

# بوش به پاکستان سفر می‌کند. 

٩‏ پسر رفیق حریری با رایس ملاقات کرد. 

# نخست وزیر ترکیه با جنگ دیگری در منطقه 
مخالفت کرد. 
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هستند زندگی کنند. همچنین برای تعیین آینده 
فلسطین و دولت خودگردان نیاز به مذاکره و 
تبادل نظر با اسرائیل است در غیر این صورت اوضاع 
به وخامت خواهد aul S‏ تجربه تلخ اخرین ماههای 
حیات عرفات که او در مقرش در محاصره بود و یا 
تلاش شارون برای تبعید مجدد او یا ترور سران 
ید ای رن رهق SEEMS‏ 
سران حماس دارد. 

- حرکت دوم به جریان انداختن چرخ‌های اقتصاد 
فلسطین است. بسیاری از فلسطینی‌ها در اسرائیل کار 
می‌کنند و یا از نظر مالی وابسته به کمک های اقتصادی 
ایحا ی مورآ هگ 
acts‏ که ان Datos‏ رای ads‏ 

در این رابطه در روزهای گذشته حرف و 
حدیث های بسیاری وجود داشته است به‌گونه‌ای که 
کمیته چهارجانبه روسیه. اروپاء سازمان ملل و 
ا cafa uis‏ یت هم ا را ات در 
نشستی در لندن صراحتا در بیانیه‌ای اعلام کرد که 
وا زاین trib‏ مه سباله از حماه پرهیز 
از خشونت. به رسمیت شناختن اسرائیل و پذیرش 
توافق‌های پیشین از جمله طرح نقشه راه پایبند باشد. 

در همین رابطه بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام 
می‌دارد که از دولت حماس 
ی uL ous‏ 
اتحادیه اروپا تهدید می‌کند که 
کمک ۶۱۲ میلیون دلاری خود 
را به دولت فلسطین قطع 
خواهد کرد. اقتصاد فلسطین 
نک اتان اعاتا ات 
این گونه که با دریافت 
ها ا گا 
اتحادیه اروپا به حیات خود 
ادامه می‌دهد. قطع این کمک ها 
را می‌توان برای دولت 
ای کا کو ا کرات 

حال این بستگی به دولت جدید دارد که 
سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا چالش 
و نزاع به همزیستی تبدیل شود. 

کے تما کی مارا متفه s‏ کف نها نات 
سیم Jes s‏ بر گار شه که تست ها ادوا 
بودند در سایه این انتخابات. صلح و ارامش و 
حاکمیت قانون برای انها به ارمغان بیاید. 

حال با توجه به نتایجی که بدست آمد Ul‏ می‌توان 
امیدوار بود که خواسته آنها تحقق یاید؟ 

«احمد ابوالغیط» وزیر خارجه مصر مدعی است 
حماس با رویکرد به روند مسالمت امیز در 
سرزمین‌های فلسطین با تغییر بنیادین در اندیشه و 
شعارهای مبارزاتی خود مواجه خواهد شد و در راه 
شتاستانی اسرافل suelos‏ ان گام برو اهد داشت 


تغییر و اصلاح 

شعار این گروه در انتخابات «تغییر و اصلاح» بود. 
الا ت چک اکر افد ی که بو 
عمل درآورند. مصطفی برغوثی از رهبران مستقل 
فلسطین گفته بود: نظام سیاسی فلسطین بعد از 
انتخایات شاهد کودتای سیاسی خواهد بود. 

در این شرایط طرفین بايد سعی در تعدیل 
دیدگاهها داشته باشند در غیر این صورت اوضاع به 
وخامت خواهد گرایید. 


شا ۲۲۲۲ 


1548 را کے‎ exuti; کی توا ان‎ cai 
EET فا وت سین > ور‎ 

در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل متحد رأی به تقسیم 
سرزمین فلسطین و تاسیس دو کشور عربی و 
بهودی داد که در همین راستادر سال ۸ اسرائیل 
شکل گرفت اما اعراب 4€ خود را قیم فلسظیتی ها 
می دانستند از پذیرش این قطعنامه خودداری کردند 
تاکنون ادامه داشته است. 

بزرگترین لطمه به فلسطینی‌ها در جنگ ۶ روزه 
بخش‌هایی که قرار بود طبق cob‏ تقسیم کشور 
همان زمان و پس از جنگ رمضان سال ۱۹۷۳ شورای 
عقب نشینی اسرائیل به پشت مرزهای قبل از جنگ ۶ 
روزه شد که شامل ۲ درصد اراضی فلسطین 
می‌شود که نوار غزه. کرانه غربی رود اردن و شرق 
بیت المقدس را دربر می‌گیرد. 

ios‏ وش ا ی ری 





رهبر ساف همواره فریاد برمی‌آورد که پهودیان را 
به دریا خواهد ريخت و يا «Sul‏ سران اسرائیل از 
شکل گیری امپراتوری پهناور اسرائیل از نیل تا فرات 

ولی آمروزه صحبت از همزیستی مسالمت امیز 
TER ON‏ امه کدی طقف کظرم کلم نا راز 
بوش را درباره ایجاد کشور مستقل فلسطین 
ی s‏ وا ا رس 
زمین در برایر صلح سعی در حل اختلافات داشتند 
ولی هنوز نتوانسته اند به موفقیت در این رابطه 

پیروزی حماس در دومین انتخابات پارلمانی 
فلسطین شرایط جدیدی را به وجود آورد. این کروه 
توانست ۷۶ کرسی از ۱۳۲ کرسی پارلمان را از آن 
خود کند که موفقیت قابل توجهی است. 

AA Cd y» دو‎ 

در این روزها دو حرکت آغاز شده که در آینده 
ا وه تا ار ادوه 

- حرکت اول برای تنش زدایی میان حماس با الفتح 
و رهبریت فلسطین و درنهایت اسرائیل و امریکا است. 
زیرا هر دولتی که در فلسطین روی کار بیاید ناگزیر 
است با رهبری فلسطین. اسرائیل و امریکا همکاری 
کند و این‌گونه نیست که مناطق فلسطینی جزیره‌ای 
las‏ از منطقه بوده و قادر باشند هرگونه که مایل 


دستاورد تلاش‌هایش خروج اسرائیل از نوار غزه بوده 
اسست. اقد امی که به هیچ وجه JU‏ تنصور نیوده 3 
انتظارش در زمان نخست وزیری اریل شارون 
نمی رفت. زیرا او با هدف سرکوب و قلع و قمع 
فلسطینی ها روی کار امده بود. مقایسه انتخایات 
کنونی با آنچه که در سال ۶ روی داد و با تحریم 
ETT AMET DAN OC‏ 
پیشرفت دمو کراسی قو اس سررمین اوك اما 
€ اوو ا ONE‏ یمات 
افراطی مورد تهدید قرار خواهد گرفت؟ 

در طول ۱۳ سالی که از استقرار دولت خودگردان 
در اراضی mm‏ فلسطین می گذرد. توافق های 
فلسطینی‌ها و اسرائیل همواره از جانب گروههای 
رابین نخست وزير پیشین اسرائیل که قرارداد ۱۹۹۲ 
ORT‏ که ارون کت وچ ارال 
تاکید داشت تا محمود عباس که مروح و مبلغ 
ای سای یه ار ی ی کاب 
افراطیون یود ۵ است که هرگونه مذ‌اکره را برای 
دستیابی به صلح نفی 4 
کرده و بر نابودی طرف 
مقایل تاکید داشتند. 

امروزه هم این 
زمزمه‌ها به صورت 
کے کوان 
می‌رسد. زیرادر یک سو 
افراطیون یهودی قرار 
دارند که تهدید به ترور 
شارون کرده بودند و 
در سوی دیگر رهبران 
پیشین ES dio sua sa‏ 
سازمان اطلاعاتی 
اسرائیل - هستند که اعلام کرده‌اند رهبران حماس را 
ترور خواهند کرد. 

اگربه این مسائل دامن زده شود تلاشهابرای تشکیل 
کشور مستقل فلسطین از بین رفته و نادیده گرفته خواهد 
شد و امیدی که در میان ملت فلسطین برای زندگی در 


تنش زدایی 

۲۳ آغاز شد که طرفین اقدام به شناسایی یکدیگر 
مشکلات و اختلافات می خواهند در راه صلح 23 e‏ 
بردارند. تلاشهایی که در این سالها صورت گرفته تا 
حدودی در زمینه تنش زدایی موثر بود اما اقداماتی 
نیز از جوانب مختلف برای عقیم گذ اشتن تلاشها 
شاهد بودیم. ولی این واقعیت را نمی‌توان نادیده 
گرفته یا انکار کرد که آمروزه تنش زدایی و تلاش برای 
برقراری صلح و ارامش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها 
نهادینه شد ه و حامیان سیاری دارد. اما مساله اصلی 

وقتی که سازمان ازادیبخش فلسطین (ساف) و 
اسرائیل در زمان نخست وزیری اسحاق رابین 
نابودی یکدیگر را نفی کرده و زندگی در کنار هم را 
ادامه یاید. هرچند این دیدگاه مخالفینی داشته و دارد 








ا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت. ابزاری اسر 
برای دشمنان ایران تا هم به هر سختگیری و فشاری عليه ایران 
ظاهری قانونی بدهند و هم فرصت بهره برداری از تحفیقات . 
فعالیت‌های هسته‌ای را از کشورمان سلب کنند 








ند 


کیان فولادی 


dw 


و آخرین روزهای پرونده هسته ای 


ماجرا از جایی آغاز شد که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به ایران اعلام کرد که برخی فعالیت‌های ایران, 
پیرامون دستیابی به انرژی هسته ای برای این 
سازمان کاملا شفاف نیست و از مسوولان انرژی 
هسته ای در کشورمان درخواست کرد که اطلاعات 
کاملی دراختیار بازرسان این آژانس قرار دهد. آنطور 
که آنروزها در مطبوعات و رسانه‌ها گفته می شد. 
ظاهراً برخی کشورهای بزرگ و برخی گروهکهای 
کوچک سیاسی مخالف جمهوری اسلامی «alos!‏ 
I‏ عات buc‏ که په nad: egal ST‏ ودک که بر aula‏ 
ان ادعا شده بود. ایران در تحقیقات و فعالیتهای 
هسته ای خود به سمتی حرکت می‌کند که در آینده‌ای 
نه‌چندان دور قدرت ساخت سلاحهای هسته‌ای را 
خواهد داشت و اصلاً علاقه فراوانی! نه ساخت این 
نوع سلاحها دارد. ایران پس از مدتی کوتاه به این 








آسودگی بگذریم. اینکه آیا بهتر نیست با همان قانون 
قبلی. مجازات کارفرمایانی که کارگر خارجی 
غیرمجاز استخدام می‌کنند. زندان باشد تا فرصتهای 
کی وا Jor Qe d siis‏ دهد 6 ausa‏ ات 


ایجاد کند و به جوان ایرانی کار بدهد. این البته صورت 
خوش بینانه هم اشکالی وجود دارد که نمی‌گذارد از 
این حکم قانون پیشنهادی بودجه سال اینده, به 


ا دولت در لایحه بودحه سال آینده پیشنهادی داده که بیشتر 
از همه کارگران افغانی از تصویب آن خوشحال خواهند شد! 








و خوشیهای یک کار گر اثغان 


UNO.‏ مرا قانون کان اس اس که کر 
کارفرمایی, از کارگران خارجی غیرمجاز استفاده کند. 
به حبس محکوم خواهد شد. مجازات حبس با این 
MER‏ این ماله کی شاه که راان ENTE‏ 
لان بات ار ی انا سره هچ اتی 
فرصتهای شغلی را دراختیار کارگران ارزان قیمت 
CES‏ ای ی سرت باد 
محیط کارگاه و کارخانه را با اتاقهای زندان عوض 
کنند. در قانون بودجه امسال اما ماده جدیدی از سوی 
دولت کنجانده شده که اجازه می‌ دهد کارفرمایی که 
کارگر غیرمجاز خارجی را استخدام می‌کند. برای بار 
اول جریمه نقدی بپردازد و به زندان نرود. اگر بار 
دیگر هم کارگر غیرمجاز خارجی را استخدام کرد باز 
جریمه بپردازد و به زندان نرود و درنهایت اگر برای 
سومین بار از کارگران غیرمجاز خارجی استفاده 
کرد. مجازات زندان درباره او اجرا گردد. وقتی برای 
اولین بان این حکم قانون برتامهرا می خواتیم.به 
نظر می‌رسد دولت محترم درنظر دارد به جای انکه 
اک واه سکیا رسک 
واک ان dati‏ کار گا کار مایت کت و 
کارفرمایان متخلف رابه جای حبس. تنها با چند 
UCET‏ اکر ت امت ماه را اکور 
بخوانیم و اگر به دولت اعتماد داشته باشیم. چنین 
فکر می‌کنیم که دولت قصد داشته تا در لایحه بودجه 
به هر شکل ممکن درآمدهای بیشتری به چنگ آورد 
تا از این درامدها برای ایجاد شغل برای جوانان بیکار 
ای ما وک اران مات بسن با 
آن است که بجای زندان رفتن کارفرمایان متخلف. از 
آنها جریمه بگیرد. با پول جریمه امکانات اشتغال را 
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تنها Y‏ عضو با گزارش پرونده ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد مخالفت کردند. و این یعنی با تمام 
گفتگوها و حتی وعده‌هایی که چين و روسیه درباره 
حمایت از حق ایران داده بودند. قدرت و نفوذ آمریکا 
و اروپا آنقدر هست که با اکثریت بالایی. گزارش 
پرونده ایران به شورای امنیت رابه تصویب رساند 
es‏ ناوشا را 
برای جلب‌نظر آژانس پیدا نکرد در رأی‌گیری دیگری 
در ماه اینده» پرونده را به طور کامل به شورای آمنیت 
ارجاع کند و شورای امنیت با ابزارهای خشنی که 
دراختیار دارد. تصمیم بگیرد که چگونه aub‏ با 
فعالیت های هسته‌ای ایران برخورد کند. 

چند روز قبل از این رآی‌گیری نیز رئيس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پس از ۸سال از آخرین سفر 
رسمی خود به شهر قم. برای دیدار با مراجع تقلید. به 
این شهر مسافرت کرد و در دیدارهای خود با مراجع 
معظم تقلید درباره به‌ کارگیری تدبیر در پرونده 
هسته‌ای ایران با ایشان گفتکو کرد. از سوی دیگر 
وزارت خارجه هم اعلام کرده که همچنان آماده 
مذاکره با اروپاییان برای یافتن راه‌حلی عادلانه و 
اقلا نه اس گنها و اسر که متام انرا 
منتظرند با بی‌نتیجه گذاشتن آن. شورای امنیت را 
در مقابل ایران قرار دهند تا هم هر اعمال فشار 
سختگیری بر ایران ظاهری قانونی پیدا کند و هم ایران 
را چنان با تحریمها و منزوی کردنها به خود مشغول 
کنند 4S‏ فرصت بهره‌یرداری از تحقیقات و فعالیتهای 
هسام کنو هه ان dinis‏ 


نسبت به فعالیت های هسته ای خود اعتمادسازی 
کرده و کاری کند که آژانس و برخی کشورهای 
اروپایی مطمئن باشند تحقیقات و فعالیتهای هسته‌ای 
رفت. و عجیب اينکه, هیچ وقت هم صریحا گفته 
نمی‌شد کدام کار ایران می‌تواند چنین اعتمادی برای 
اروپاییان تولید کند. ایران بسیاری از فعالیتها را 
بازرسان آژانس را به تمام اتاقهای مراکز تحقیقاتی 
راه داد ولی همچنان بهانه‌گیریها ادامه یافت. اندک 
اندک این فکر در ذهن‌های بسیاری از ایرانیان افتاد 
که ظاهراً هیچ فعالیتی در انرژی هسته‌ای از طرف 
اروپاییها قابل پذیرش نیست و اگر با دقت 
می‌نگریستی در برخی اظهارنظرهای طرفهای 
اروپایی. گهگاه گفته می شد که ایران نباید به 
غنی‌سازی اورانیوم اد امه دهد. درحالی که ایران از 
همان ابتدا گفته بود این کار را براساس قوانین 
بین المللی حق مسلم خود می‌داند. به این ترتیب هدف 
اصلی ابرادات و بهانه‌گیریها که از سه سال قبل آغاز 
شد. دیگر برای همه آشکار شده بود و کسانی که 
مذاکرات ایران و آژانس و اروپارا دنیال می‌کردند. به 
وضوح می‌دیدند که دو طرف در مذاکرات به نقطه‌ای 
ظرافت. از ابتد ای مذ اکرات هم معلوم بود ولی, بازیهای 
گذشته شد. چند روز قبل از ميان YO‏ عضو آژانس 


نامه و تهمتهایی که در آن بود پاسخ داد. اما خود آن 
نامه و اعتراض. ارزش چندانی ند اشت. چرا که ابتدای 
بهانه‌گیریهای برنامه‌ریزی شده‌ای بود که حدود سه 
سال است به طول انجامیده و سرانجام در هفته‌ای 
که گذشت. هدف اولیه و نهایی آن. به طور رسمی 
اژانس بين المللی اتمى انجام شد. با این امید که اکر 
وجود دارد. با توضیحات کوناگونی که sala‏ شد و 
انواع بازرسیهایی که شکل گرفت. برطرف گردد. اما 
نوع اشکالاتی که به بهانه هسته‌ای ایران گرفته 
می‌شود و شکل اشکالات به‌گونه‌ای بود که بسیاری 
از ناظران سیاسی از همان ابتدا پیش بینی می کردند 
که این نوع گفتگو و سوال و جواب به نتیجه مفیدی 
نخواهد رسید. چراکه سوالات و اشکالاتی که اژانس 
مطرح می‌کرد و ایراداتی که طرفهای مذاکره‌کننده با 
طوری نبود که این اميد را ایجاد کند که شبهات و 
سوالات آژانس رو به پایان است. «b‏ با هر پاسخ 
ایران. چند سوال و درخواست تازه مطرح می شد. 
سوالاتی که بسیاری از انها در گذشته پاسخ داده 
کشور اروپایی که درحال مذاکره با ایران بودند. 
خواسته جدیدی را مطرح کردند و آن «Sul‏ ایران باید 
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شت قرمز, یکماه مانده به aie‏ نوروز کمیاب 
شده و بهای آن در جاهایی که یافت می‌شود به 
حدود V‏ هزار تومان رسیده است! وقتی روزهای 
بازگشت حجاج خانه خدا فرا می‌رسد. طبق یک 
سنت عجیب هر سال بهای گوشت قرمز به دلیل 
تقاضاهای زیاد برای قربانی کردن گوسفند. 
افزایش می‌یابد. اما امسال این ایام با روزهایی 
هر مان ده که یی REC‏ ان وواه 
کشور ترکیه. آنفولانزای پرندگان از ترکیه به 
ایران هم آمده ولی مسوولان ایرانی از گفتن آن 
خودداری می‌کنند. البته مسوولان وزارت 
بهداشت تا امروزباتمام توان این شایعه راتکذیب 
می‌کنند ولی وجود همین شایعه کافی است تا 
بهای مرغ ارزان شود و مصرف گوشت قرمز 
افزایش یابد. البته به هر روی باید منتظر بود که 
در روزهای تعطیلات عید با انتشار خبر مشاهده 
حتی یک مورد آنفولانزای پرندگان در ایران باز 
هم بهای گوشت قرمز افزايش عجیبی یابد. ولی 
در این میان پاسخ وزیر بازرگانی درباره افزایش 
بهای گوشت قرمز و تدابیر دولت برای آن. شنیدنی 
است که می‌فرمایند. مردم گوشت مرغ بخورند 
تا گوشت گوسفند ارزان شود! در این آخرین ماه 
مانده به پایان سال و هیاهوی خریدهای سال 
نو, به جای آنکه وزیر محترم بازرگانی هر روز از 
تدابیر جدی دولت برای جلوگیری از افزایش 
کالاهای اولیه مورد نیاز مردم بگوید. به مزاح 
مردم رادعوت به مصرف گوشت مرغ می‌کند تا 
به‌طور ضمنی به مردم گفته باشد که در صورت 
گرانی بهای گوشت قرمز. کار چندانی از وزارت 
بازرگانی ساخته نیست. 


خدمتگزار بخواهد اول قانونی جدید بنویسد. سپس 
از کارفرمایان پول جریمه بگیرد. بعد از آن کارخانه 
بخواهد که در این کارخانه و کارگاه مشغول به کار 
شود درحالی که این کارگاه یا کارخانه. قبلا توسط 
کارفرمایان ساخته شده بود اما تنها اشکالش این بود 
که از IS JUS‏ ایرانی استفاده نمی Ia S‏ ۱ 

البته این تنها پیشنهاد بودجه سال اینده است و 
می‌توان خوش بین بود که این پيشنهاد دولت در 
مجلس شورای اسلامی موفق نباشد و کارگران 
ایرانی جویای کار با دلی ارامتر به دنبال کار بگردند. 
اما در لایحه متمم بودجه سال قبل که چند روز قبل 
به تصویب رسید هم نکته عجیبی وجود داشت که 
دیگر نمی‌توان به اصلاح ان خوش‌بین بود. به دلیل 
کمبودهایی که در بودجه امسال به وجود امد. دولت 
ناچار شد برخی مخارج خود را کاهش دهد تا با پولی 
4S‏ در دست دارد بتواند از عهده این چند ماه آخر سال 
برآید و به این ترتیب یکصد میلیارد تومان از 
بودجه‌ای که برای تکمیل متروی شهر تهران JUS‏ 
گذاشته شده بود. کاسته شد. یکصد میلیارد تومانی 
که می‌توانست کره‌های زیادی را از سر راه متروی 
تهران باز کند. مترویی که هرچه سریعتر کامل شود. 
می تواند از ترافیک و آلودگی هوای تهران بکاهد. 
آلودگی هوایی که چند هفته پیش, نفس تمام تهرانیها 
می‌توانند شهر و مردمانش را از خطر «مرگ در اثر 
الودگی هوا» رها کنند. به همین سادگی و در فاصله ای 
به همین کوتاهی» همه چیز فراموش می شود و 
میلیارد تومان از کسری بودجه رفع شد و کم کم 
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زیر نظر: محمدحسین عسکری 
حسن چراغیان - کوشه بردسکن 


تاعکس‌های گزارش توسط 
سمیه دهقان تهبه شده است 





دهمکار این شماره: SUJ‏ همایونی 


راه‌های ارتباطی و مراکز اقامنی 

ار زا ره 
رضوی) حدود ۲۱۹ کیلومتر فاصله دارد. همچنین 
tenes edt‏ ار ای رن هه 
تربیت حیدریه VA‏ کیلومتر. خلیل آباد ۱۵ کیلومتر و 
بردسکن ۳۲ کیلومتر است. 

کاشمر که در جنوب غربی خراسان رضوی قرار 
dann‏ ی 
cue‏ را ی ابا را ی 
و غربی کشورمان ارتباط دارد. 

کاشمر به سبب وجود زیارتگاههای فراوان» دومین 
شهر زیارتی استان خراسان بعد از مشهد شناخته شده 
است و به همین خاطر زاثرسراهای گوناگونی برای 
گردشگران در این شهر تدارک دیده شده است. 

* زائرسرای مرقد امامزاده سیدمر تضی: در 
جوار مرقد این امامزاده Y‏ مجموعه زائرسرا وجود 
وا ی ار ال ۵ 
دیگری نوساز است. در زائرسرای نوسان. امکانات 
اقامت برای ۰ تفر مسافر فراهم شده است و 
مسافران برای اقامت در یک اتاق این زائرسرا برای 
هر شبانه‌روز باید حدود Y‏ هزار تومان بپردازند. 

آثار تاربخی 

(«مقد سی» نویسنده شهیر در کتاب خود در 
زمینه مسجد جامع کاشمر چنین نگاشته است: شهر 
طریثیث جامعی دارد که پس از جامع دمشق. 
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نمابی از گنبد و گلدسته‌های مرقد امامزاده سیدمر تضی در کاشمر 





























فرستاد هرسو به کشور پی‌ام 
که چون سرو کشمر به گیتی کدام؟ 
کنون هرکه این پند من بشنوید 
پیاده سوی سرو کشمر روید 
همه تاجداران به فرمان او 
سوی سرو کشمر نهادند روی 
«سروده دقیقی توسی شاعر نامدار 
در وصف سرو کاشمر» 
نام کاشمر از واژه‌های کیشمر. کشمیر و 
کا کته نداس کاس را 
همچنین صورت (Ja‏ شده واژه‌های کاجخر 
و ات دای با ای تا 
«کاش» تبدیل شده واژه «کاج» است و 
«کاجخر» یادآور سرو بزرگ. کهن و معروف 
کاشمر است. 
کاشمر پس از مشهد. دومین شهر 
زیارتی و سیاحتی خراسان رضوی به‌شمار 
می‌رود و یکی از مراکز مهم کشت زعفران 
است. نام شهر کاشمر بیش از ۲۰ بار تغییر 
یافته و آخرین نام آن «ترشیز» بوده که از ۶۰ 
سال پیش کاشمر نامیده شده است. 


یک رشته از این کوه‌ها در شمال کاشمر قرار Gà S‏ و 
ضمناًدر قسمت غرب کوهسرخ یک قله آتشفشان دیگر 
وجود دارد که آب گرم در دامنه این کوه جاری است. 

رشته کوه دوم. رشته کوه جنوبی است که با 
رسیدن به کوه «یخاب»» پایان می‌یابد و به نام کوه 
«مغان» خوانده می‌شود. 

هوای شهرستان کاشمر به سبب وجود ارتفاعات 
و قرار گرفتن در حاشیه کویر متغیر است. در برخی 
مناطق دارای شرایط سردسیری و مرطوب و در 
برخی مناطق دارای شرایط گرم و خشک است. 

یکی از رودخانه‌های مهم شهرستان کاشمر. 
رودخانه «شش طراز» نام دارد. 


جاذبه های طبیعی 

در شهرستان کاشمر اقلیم های گوناگون و گاه 
متضاد در JUS‏ هم قرار گرفته است. کاشمر در جنوب 
و غرب با کویر همسایه بوده و کوه‌های بلند منطقه 
«کوهسرخ» po cde c IS‏ 
شمال cul‏ شهرستان رافرا گرفته است. 

بین Y‏ پدیده جغرافیایی یادشده یعنی منطقه 
کویری و منطقه کوهستانی سردسیر. جلگه ای 
حاصلخیز قرار دارد که تا پایان دومین ماه بهار یعنی 
اردیبهشت. از هوای Ja‏ انگیز. مطبوع و فرحبخشی 
برخوردار است. همچنین برخی از جاذبه‌های طبیعی 
کر 

چشمه‌های ابکرم معدنی: در دامنه کوه‌های 
آتشفشانی غرب «کوهسرخ» و «گرماب» کاشمر چند 
چشمه آبگرم oe Mas‏ که 
گردشگران زیادی را جذب می‌کند. 

TEES 
شمال کاشمر بویژه قله «هفت شاخ». محل مناسبی‎ 
برای کوهنوردی حرفه‌ای و آماتور است و هر سال‎ 
کوهنوردان علاقه‌مند. رهسپار این کوهها می‌شوند.‎ 
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هسته نخستین اين شهر در اطراف سرو کهن 
دست زرتشت کاشته شده است و همین امر. cado‏ 
روشنی بر پیشینه تاریخی شهر کاشمر به شمار 
می رود. آثار تاریخی برجای مانده از دوران‌های 

این شهر در زمینه دارا بودن مسجدهای زیبا و 
کم نظیر. زبانزد خاص و عام و مشهور بوده است و 
چنین نقل شده است که مسجد جامع قدیمی کاشمر. 
پس از مسجد جامع دمشق از جالب ترین و 
دیدنی ترین مسجدهای جامع در سطح شهرهای 
اسلامی بوده | ست. 

درمیان شهرهای کشورمان شاید کمتر شهری 
باشد که نام ان به ۲۴ گونه تغییر کرده باشد. این 
نام ها عبارتند از: کشمر. کشمیر. کشمار. کیشمر. 
بست. بشت. پشت. بوشت. پوشت. بشت العرب. پشت 
نیشابور. ترسیز. طرشیز. ترشیز. ترتسیز. ترشیش. 
ترشش, ترشاش, ترسیس. طرثیث. Ras de‏ طریشت. 
سلطان اباد و سلطانبه. 


ویژگیهای جغرافیایی 

نیشابور و سبزوار. از شرق و شمال شرقی با 
شهرستان تربت حیدریه. از جنوب با شهرستان 
کنایاد و از غرب با خلیل abl,‏ همسایه است. 

براساس نتیجه‌های واپسین سرشماری که در 
توجه به واپسین تقسیمات کشوری» شهرستان 
p LOU ELEME‏ 
Gc ORDER‏ 

در شهرستان کاشمر Y‏ رشته کوه وجود دارد که 
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مهمترین سوغاتی کاشمر «کشمش 
سبز قلمی» است که شهرت جهانی دارد و 
به اقصی نقاط جهان صادر می‌شود. 

همچنین برخی از سوغاتی‌های 
خوراکی کاشمر عبارتند از: زعفران. حلوا 
مغزی الو خشک انجیر خشک. برگه» پسته 
! زیره و فره‌قروت. 

vost ete pues et 
بادام» گردو. طالبی. خربزه. هندوانه.‎ 
ریواس و.. از دیگر سوغاتی‌های‎ 
شهرستان کاشمر است.‎ 
مراکز آموزش عالی‎ ۱ 

^ دانشگاه پیام نور: این دانشگاه 

دارای رشته‌های گوناگون است و صدها 
نفر دانشجو در آن به تحصیلات خود ادامه می‌ دهند. 

9دانشگاه آزاد: این واحد دانشگاهی امکان ادامه 
تحصیل را برای جمعی از دانشجویان بومی و 
۱ 

0 جهاد دانشگاهی: در این واحد دانشگاهی نیز 
iste tore e qe c Pu‏ 

حوزه علمیه کاشمر و حوزه علمیه کوهسرخ: 
جمعی از علاقه‌مندان علوم دینی در این حوزه‌های 
علمیه مشغول ادامه تحصیل حوزوی هسنند. 

نشربه هاء کنابخانه و سینما 

در شهرستان کاشمر چند نشریه برای 
علاقه‌مندان مطبوعات انتشار می aab‏ 

۵ آوای کاشمر: این نشریه به سردبیری علیرضا 
افتخاری در کاشمر منتشر می‌شود. 

#ماهنامه فرهنگی - اجتماعی مهراندیشان: 

این ماهنامه توسط خانه مهراندیشان جوان 
شهرستان کاشمر تهیه و توزیع می‌شود. 

# پیام روستا: این نشریه توسط باشگاه جوانان 
روستای «کسرینه» انتشار می‌یابد. 

# ندای روستا: این نشریه زیرنظر باشگاه جوانان 
روستای «عارف ایاد» منتشر می‌شود. 

9 کنابخانه مدرس: cul‏ کتابخانه با زیرینای ۸۲۵ 
ICs cu c USE TU.‏ 
بزرکترین کتابخانه 2d‏ سطح شهرستان‌های اطراف 
MEE TS‏ ی ار ی EM‏ 
کتاب در دسترس علاقه‌مندان است. 

9 سینما ایران: در سالن ان سینما فیلم های 
سینمایی برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌اید. 

شخصیت‌ها و مفاخر 

شماری از مفاخر کاشمر عبارتند از: 

اهلی ترشیزی (شاعر قرن دهم). 
شهاب ترشیزی (شاعر عصر زندیه). 
ظهوری ترشیزی (شاعر قرن یازدهم). 
محی‌الدین طریئیتی, عمید الملک کندری» 
ابوالفضل بتانی. ule‏ بن ابراهیم بتانی. 
محمد بن عبد الرحمن بتانی, ابوبکر بستی. 
قاضی ابوبکر عبدالله بن محمد بشتی. 
احمد بن خلیل بشتی, آبی ترشیزی. 
اسماعیل ترشیزی. اقدسی ترشیزی. 
طوطی ترشیزی. کاتبی ترشیزی. 
محمدصالح ترشیزی» شیخ احمد جامی 
نامقی. ابوالحسن مستوفی, ایراند خت 
" تیمورتاش و... 


< چشم اندازی از یک کشتزار زعفر o‏ در کاشمر 





قراچه کوهسرخ. 

4 بقعه امامزاده سیدمحمد در روستای 
زنده‌جان. مزار پیراسحاق در اسحاقآباد. مزار فرشه 
در ۲۵ کیلومتری کاشمر و مزار سیدمحمد در کاشمر 
از دیگر مراکز تاریخی و تماشایی این شهر است. 

صنایع دسی و سوغات 

۱۳ ات ی‎ d ee i 
زنان و مردان هنرمند قالیباف این شهرستان بافته‎ 
مرغوب و‎ «sl می‌شود. از نظر بکارگیری مواد‎ 


4 گفته می شود که سرو کهن کاشمر 

نه دست زرتشت کاشه "TU‏ و 

همین امر نشانگر قدمت تاریخی 
این شهر است 





SUMMAE‏ ی 
ویژه‌ای "m‏ 

M‏ سبدبافی: تولید سبدهای گوناگون. رنگارنگ و 
زیبا که توسط سبدبافان کاشمری تولید می‌شود. از 
جمله صنایع دسنی این شهرستان به‌شمار می‌رود. 

تولید ظرف‌های سفالی: با توجه € شرایط 
ویژه جغرافیایی شهرستان کاشمر تولید انواع 
ظرف‌های سفالی بویژه کوزه سفالی در ان رواج کار 

STEEP 
انواع سبدهای زیبا و ظرف‌های سفالی و همچنین اقلام‎ 
خوراکی را به عنوان سوغات به همراه اورد.‎ 
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ثروتمندتر از آن جامعی نیست. زیبا و 
پاکیزه است و این درحالی است که 
و رومی با هزینه ای معادل ۷ سال 
مالیات «شام» ساخته بودند و ۱۸ کشتی 
زرو سیم در آن صرف شده بود و دنیای 
شگفتی بود از زیبایی. ثروت و هذر.) 

٩‏ مسجد جامع کاشمر (ترشیز): 
مسجد جامع ترشیز (کاشمر فعلی) 
درشمار شگفتی‌های روزگار خود بوده 
است. ولی هم اکنون از این ساختمان 
ect‏ ار ی ی 
باقی نمانده است. آنچه که هم‌اکنون از 
E cente Re met‏ که 
حد ود دویست سال پیش زمانی که 
عبد العلی خان و مصطفی قلی‌خان. رئیسان قبایل 
میش‌مست. ترشیز (کاشمر فعلی) را دراختیار داشتند 
MES PIE NONSE‏ 
DO Ice Iq E‏ 
Ses‏ ادا را 

٩‏ باغمزار: بقعه‌ای که در باغمزار کاشمر ساخته 
شده» منسوب به «سیدحمزه» فرزند حضرت امام 
موسی کاظم(ع) است. 

در اطراف این بقعه سروهای قدیمی وجود دارد 
که زیبایی محوطه آن را دوصد چندان کرده است و 
I NOU ptc ME‏ 
EET HET LP PIS d eite‏ ار ام اراد ده 
این امامزاده حدود ۵۰ هزار مترمربع وسعت دارد و 
مرقد سیدحمزه در وسط این مجموعه سرسبز و 
باصفا قرار دارد. 

4 بقعه سیدمرتضی: یک جاده راست و پردرخت 
EE‏ مک ULM CE M‏ 
دارد. این شهر را به مجموعه پیلاقی و زیبای بقعه 
ی 

4« آرامگاه آبت‌الله مدرس: عملیات اجرایی طرح 
جامع یک مجتمع فرهنگی از سال ۱۳۷۳ در جوار این 
ارامگاه به مساحت ده هکتار آغاز شد. مزار MY‏ تن 
Tg os cero e Ro‏ ۵ 
آنان در جوار ارامگاه cul‏ الله مدرس قرار دارد. 

ضمناً در بخش جنوبی این مجتمع یک زائرسرا با 
dUDv Ec NY EET‏ ات ای کر 
بهره‌برداری رسید و موزه آثار و اسناد آیت‌الله مدرس 
نیز سال گذشته در این محوطه گشایش بافت. 

قلعه آتشگاه: ساختمان این قلعه که در حوالی 
شهر کاشمر قرار دارد. از قدمت بسیار طولانی 
برخوردار است و جهانگردان و 
گردشگران زیادی را جذب می‌کند. 

4 سد شاهی: آثار باقی‌مانده از سد 
شاهی در بخش «کوهسرخ» و «ریوش» 
pu EI DES‏ 
به شمار می رود. 

4 قلعه دختر و قلعه پسر: بنای این 
قلعه‌ها که در نزدیکی اثار باقی‌مانده از 
سد شاهی قرار دارد. هر سال گردشکران 
زیادی رابه تماشای خود فرا می‌خواند. 

آثار تاریخی در دامنه کمر 
باغدشت: این آثارتاریخی که از زیبایی 
zs c PEE E‏ 
بسیاری را در (Ja‏ خود نهفته دارد. 

4 بقایای گورستان‌های گبرها در 





آن و حتی تهیه گزارش داشتیم. اختصاص دهیم و 
پس از توافق در این مورد. به بسته‌بندی لوازم خود 
اقدام کردیم. من درحالی که لباسهای خود را درون 
یک ساک بزرگ می‌گذاشتم. ناگهان صدایی عجیب 
مانند صدای سوت ممتد را شنیدم. آنگاه با تعجب رو 
به سیمون کردم و از او پرسیدم: «اين دیگر چه 
صدایی است؟» سیمون هم که به اندازه من متعجب 
شده بود. به نشانه بی اطلاعی شانه‌های خود را بالا 
انداخت و در همین لحظه بود که ناگهان چند موج آب 
سیاهرنگ یکی پس از دیگری به داخل کلبه سرازیر 
DUE SM IB DUE‏ 
Seed ELE Ecos e‏ 
تعجب و کمی هم واهمه به یکدیگر انداختیم و همینکه 
شروع به صحبت درباره اینکه چه باید انجام شود 
کردیم. تاگهان مکالمه متوقف شد چرا که آب با شدتی 
عجیب وارد کلبه شد و قبل از آنکه متوجه شویم چه 
اتفاقی افتاده خود را در زیر آب يافتیم. من در زیر آب 
ابتدااسعی کردم تا درب خروجی را پیدا کرده و از آن 
ی 
به همین دلیل درحالیکه تقریباًهیچ چیزی را نمی‌دیدم 
و چشمانم بخاطر نفوذ اب لجن و سیاهرنگ در انها 
به سوزش افتاده بود. به طرف نقطه روشنی که 
تصور می‌کردم درب کلبه است شنا کردم. در همین 
حال ناکهان دستم به جسمی گرم خورد و با تلاش 
فراوان سعی کردم تا ان را تشخیص دهم و زمانی 
که این تشخیص را دادم حالم منقلب شد و وحشت 
سراپای وجودم را فرا گرفت. چرا که جسم مذکور. 
بدن سیمون بود که هیچ حرکتی از ان دیده نمی شد 
و در اب غوطه می‌خورد. من سر و چشمهای او را 
لمس کردم و مایعی گرم دست او را پوشاند که 
متوجه شدم خون از سر او سرازیر شده و همانجا 
متوجه شدم که همسرم بدلیل برخورد شدید سرش 
به جایی و یاشتی جان خود را از دست sala‏ است. در 
یک لحظه شدیداً احساس افسردگی کردم. حتی به 
خودم می‌گفتم که دیگر زندگی بدون سیمون برایم 
ارزشی ندارد و ارزوی مرگ کردم اما باز هم ندایی 
در درونم به من نهیب زد که برای خاطر سیمون هم 
که شده باید زنده بمانم. بنابراین یکبار دیگر با همسرم 
خداحافظی کردم و دوباره بسوی نوری که هر لحظه 
بزرگتر می‌شد حرکت aa JS‏ کلیه این اتفاقها و تفکرات 
در کمتر از یک دقیقه رخ داده و نفسم دیگر به شماره 
افتاده بود. انگاه به زحمت خود را از چارچوب در 
خارج کردم و با دو دست شنا کرده و سرانجام به 
سطح آب رسیدم. درحالیکه دیگر نفسی برایم نمانده 
aa s.‏ ابتدابادهان باز هوارابد اخل خود بلعیدم و سپس 
PAIS E ESO e enr pese‏ 
MEINES DE HET NE‏ 
E OSEE ESI ES‏ 
NEUES‏ کر 
و بزرگ وجود داشت. تا چشم کار می‌کرد فقط اب 
بود و روی أب همه چیز دیده می‌شد. 

بخش‌هایی از در و دیوار کلبه‌هاء اتومبیل‌های 
وارونه که فقط چرخهای انها دیده می‌شد و از همه 
M ME I‏ کر 
غوطه می‌خوردند. در این ميان صدای فریاد. ضجه 
و گریه بچه‌ها از همه جا شنیده می‌شد. مردمی که 
زنده مانده بودند. دست خود رابه هر چیزی که 
می شد بند می کردند» برخی از تنه‌های درختها آویزان 
بودند. برخی روی ستونهای چوبی جدا شده از 
کلیه‌ها سوار بودند. خلاصه هر چیزی که روی اب 
شناور بود. چند نفری را روی خود حمل می‌کرد. 
دستها و پاهای من براثر ماندن در اب سرد CS‏ شده 





رفتارها و واکنش‌ها 


aci]‏ از مال Se uo‏ دارش ‏ پیشتر به کر دیگران هسانه 


وتان سل ی روان 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


اثر: پترا نمکووا 


ګاداستان زن جوانی که درنهایت خوشی و آرامش» زندگی می کرد اما ناگهان با 
فاحعه و تراژدی روبرو و تمامی زندگی او به اشوب کشیده شد 


شده بود را اجایت کنم. 

من مردم تایلند را دوست داشتنی و موّدب یافتم 
که همواره دستی باری‌دهنده داشتند و حتی چند بار 
با ایجاد زحمت برای خودشان سعی می‌کردند تا به 

EE I P‏ با 
عکاس آمریکایی به نام «سیمون» آشنا شدم که برای 
مجله «مردم» در آمریکا خبر و عکس تهیه می‌کرد. 

سیمون که ۳۵ ساله و مجرد بود. تقریبً مسوولیت 
Mu E M‏ 
او یک عکاس مجرب هم محسوب می‌شد و با توجه به 
اینکه من از هنر عکاسی بی‌بهره بودم. در چند موقعیت 
از او در این مورد کمکهای گرانبهایی دریافت کردم و 
همین کمک‌ها از جانب سیمون بود که اشنایی ما را 
آغاز و بعد بیشتر و بیشتر کرد و پس از دو ماه این 
MIN‏ ی 
CCE‏ 
اقامت داشتند. ما هم همین شهر را انتخاب کردیم. در 
پراگ خانواده و اقوام من شیفته اخلاق و رفتار سیمون 
شدند و در مدت کمی او رابه عنوان عضوی در خانواده 
پذیرفتند. پس از اقامت چند ماهه در پراگ و بازدید از 
سایر شهرهای مهم در جمهوری چک که سیمون 
BUS‏ ار 
داده بود. هر دوی ما برای از سرگرفتن ماموریت خود 
عازم تایلند شدیم و اولین مکانی که برای ما درنظر 
گرفته شد. ساحلی دورافتاده بنام کائولاک بود و بدین 
ترتیب ما در دسامبر ۲۰۰۴ و چند روزی قبل از 
کریسمس به کائولاک رسیدیم و بلافاصله یک کلبه 
SO] Um euo‏ اف ار ۱۱۰۰ 
را در زمان و مکانی قرار داده بود که بزودی مهمترین 


خیرها در جهان را تشکیل می‌داد. 
امواج آمدند 


در شب قبل از کریسمس و سپس در روز 
کریسمس من و سیمون در کنار هم جشن گرفتیم. 
رخ 
کردیم و به آنها تبریک گفتیم و سپس درحالی که بر 
سر میز شام ویژه کریسمس نشسته بودیم» برای 
اینده خود برنامه‌ریزی کردیم و حثی برای نعد اد 
فرزندان هم نقشه کشیدیم. 

فردای روز کریسمس یعنی روز بیست و ششم 
دسامبر سال ۲۰۰۳ به اتفاق سیمون درباره بقیه 
تعطیلات تصمیم گرفتیم. چرا که هنوز چند روزی از 
تعطیلات که تا فرارسیدن سال نوی میلادی به طول 
می انجامد. باقی مانده بود و به همین دلیل هم تصمیم 
گرفتیم که این چند روز را به یک سفر کوتاه به یک 
منطقه ساحلی دیگر در تایلند که هر دو تمایل به دیدن 


eoo‏ ت به کار 

هنگامی که در سال ۲۰۰۳ نامه دعوت به همکاری 
از جانب یکی از ماهنامه‌های معتبر کشورم یعنی 
جمهوری چک را دریافت کردم. از خوشحالی در پوست 
خود نمی‌گنجیدم چرا که اهسته اهسته نگرانی بر من 
غالب می‌شد. چهار سال از فارغ التحصیل شدنم از 
meer‏ ی ت. آمابه غیر آز دو 
TT yy‏ 
رسانه فرم مخصوص تقاضای کار را پر کرده بودم. اما 
این راهم می‌دانستم که بیکاری, به یک معضل فراگیر در 
تمامی اروپا تبدیل شده و بخصوص بر جوانان ¿ اروپایی 
ری sre‏ ال eS‏ من هم به 
عنوان یک زن جوان و ۲۸ ساله و اهل جمهوری چک. از 
این قاعده مستثنی نبودم. در نتیجه بیکاری ان هم بشکل 
فراگیر حتی جوانها را نسبت به ازدواج هم بدبین کرده 
بود و کسی حاضر نمی‌شد تا در چنین وضعیتی خود را 
متعهد کند. درنتیجه شرایط من هم بسیار ناامیدکننده 
درچنین اوضاع و احوالی بود که پیشنهاد همکاری با 
یک ماهنامه اجتماعی را دریافت کردم. البته این پیشنهاد 
با یک شرط هم همراه شده بود و ان هم اينکه من در 
خبرنگار در خاوردور کار را اغاز کنم. البته من از انجا 
که چاره‌ای نداشتم. از بیم انکه مبادا پیشنهاد را پس 
بگیرند. بدون قید و شرط ان را پذیرفتم و بعد متوجه 
شدم که به عنوان نخستین منطقه ماموریت برای من 
تایلند را درنظر گرفته‌اند. البته من هميشه رویای سفر به 
خاوردور رادر سر داشتم, اما بعنوان توریست و بعد هم 
به کشورهایی چون ژاپن. چين و کره و نه به تایلند ان 
هم به عنوان خبرنگار! 


محل ماموریت 

Vince O 
سفر کنم و در هر منطقه یکی دو ماه اقامت کرده و از‎ 
درون تار و پود اجتماع و زندگی مردم گزارش‌هایی را‎ 
برای ماهنامه ارسال نمایم. بویژه از من خواسته شده‎ 
بود که زندگی پرزرق و برق در شهرهایی چون بانکوک.‎ 
پایتخت تایلند را فراموش کنم و زندگی واقعی در‎ 
۱ تا‎ Exe etes 
و کار و زحمت فراوان برخوردار بود‎ s روزانه برای‎ 
را پوشش دهم.‎ 


بالاخره من ماموریت خود را در تایلند آغاز کردم 
و سعی وافر هم داشتم تا آنچه که از من خواسته 


E e 


هر کی در 


شد. متوجه ماچرا شدم. پزشک مذکور اتفاقأً اهل اسلواکی 
و بامن همزبان بود. او عضوی از تیم پزشکی بین المللی 
بود که توسط صلیب سرخ و سازمان بهداشت جهانی 
به منطقه اعزام شده بود. او به من گفت که استخوان لگن 
خاصرهام در چهار نقطه شکسته بود و من بايد عمل 
جراحی می‌شدم و این عمل شب گذشته روی من 
صورت گرفته بود و به همین دلیل به هوش امدنم نیز 
بطول انجامیده بود. من که اهسته اهسته همه چه رایه 
یاد می‌آوردم. ناگهان به یاد سیمون افتادم و درنتیجه 
آشک ار estes‏ سرارر ند پرشک که Ib esie‏ 
می‌دانست ابتدا به من تسلیت گفت اما بعد بالحنی چدی 
به من گفت که aub‏ شکرگذار eG‏ چرا که در جریان 
یکی از عظیم‌ترین و فاجعه آمیزترین تسونامی‌های اتفاق 
افتاده طی دو قرن اخیر در جهان و در منطقه ای که متحمل 
بیشترین خسارات و تلفات شده است. به دام افتاده بودم 
و تنها انگشت‌شماری از مردم منطقه نجات پیدا کرده و 
رک رن ری رح 





پروانه‌های هلی کوپتری شنیده شد و سرانجام 
هلی کوپتر آمد اد که دارای پایه‌های ویژه نشستن روی 
آب بود در فاصله بیست متری از درخت تنومندی 
که مارا روی خود داشت. به آرامی 5:99( آب قرار 
گرفت. ماموران امداد با وسایل مخصوص از داخل 
ol‏ خارج شدند و ابتدا کودکان را یک به یک در 
M‏ ی یک سر 
دوساله که دست مرا رها نمی‌کرد اقدام کردند. او با 
گریه و التماس همچنان دست مرا چسبیده بود و من 
با تایلندی دست و پا شکسته خود به او گفتم که 
بزودی به پدر و مادرش ملحق خواهد شد. دخترک 
قدری ارام گرفت و امدادگران او را هم به درون 
هلی‌کوپتر بردند و بعد که نوبت بزرگسالان رسید. 
ne EIU S‏ 
نشان دادند. انها می‌دانستند که من مجروح شده‌ام و 
DNE EO MS‏ 
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بود و من قدرت حرکت در آب را نداشتم. بنابراین ابتدا 
سعی کردم تا با چند تکان. خونی به درون دستها و 
پاهای خود وارد کنم و پس از چند دقیقه احساس کردم 
که می‌توانم حرکت کنم. اما هنوز دو دست شنا نکرده 
بودم که موج سهمکین دیگری حمله‌ور شد و من بار 
دیگر خود را زیر اب یافتم و باز هم با زحمت خود رابه 
سطح آب رساندم. اما امواج یکی پس از دیگری فرود 
آمدند و مرا دیگر هیچ توانی نبود نه از نظر جسمی توانی 
برای بقا داشتم ونه از نظر روحی انگیزه‌ای برای اد امه 
زندگی, بدین ترتیب بود که خود رارها کردم و آب تلخ 
وارد دهان و حلق من شد و عجیب این بود که نوعی 
SS sees ee etes bbs ob]‏ 
سوزش و درد را تحمل کنم. حتی لحظه‌ای احساس 
کردم که دیگر در این دنیا نیستم. در همین لحظه تکانی 
شدید را در خودم احساس کردم و به خود گفتم که 
bs diee eoe ES END AIRE TUNE S‏ را ۳ 
تکان احساس کردم که به طرفی کشیده می‌شوم و 





بعد هم نور وسیعی رادر برابر خود یافتم. مطمئن بودم a Bo‏ بودم. او همچنین اضافه کرد که در مجموع براثر وقوع 
که مرده‌ام و این احساسهای عجیب همه در مرک به B. d‏ این تسونامی در شرق اسیا نیم میلیون نفر جان خود را 

qi «4 7‏ 1 
من دست داده‌اند. اما ناگهان احساس کردم که L ap‏ » از دست داده‌اند. من زمانی که خبرهای فوق را شنیدم 4 
ضربه‌هایی بر صورتم وارد می‌شود و بعد که چشمان * * بواقع دچار سرگیجه شده و درحقیقت کمی هم خجل 
خود را گشودم دو مرد تایلندی را دیدم که مراروی چ شده که چرا انقدر خودخواهانه» واکنش نشان داده بودم 7 
آب نگهداشته‌اند و با ضربات سبلی بر صورتم مرابه ا ۱ چې و بعد دوباره به یاد آن دو نفر از جان گذشته افتادم که 3 
هوش می‌آورند. چند dis‏ طول کشید تا از آنچه بر 48 ۳ e‏ برای نجات دیگران خود رابه خطر می‌انداختند و یک دو | 2 
من می‌گذشت آگاهی پیدا کنم. EN ay‏ ^ رټ ۴ جین انسان اعم از بزرگسال و کودک زندگی خود را 3 
کر ره "RS 0 E‏ - مدیون آنها بودند. اما بلافاصله متاسف و متاثر شدم |27 
تایلندی دست و پا شکسته‌ای که در این مدت فراکرفته ۹٩‏ ® که حتی نام آنها رانمی‌دانستم تابتوانم از سرنوشتشان ۱ 
بودم؛ پرسیدم: «چه خبر شده». ان دو نگاهی به یکدیگر z‏ | 4 اطلاع حاصل کنم و فقط دعا می‌کردم تا خداوند آنها را a‏ 
انداختند و سپس یکی از آنها جمله‌ای بر زبان آورد که * 1 ^ سلامت بدارد. اما در این میان یک خبر خوشحال‌کننده | ۶۴۱ 
یک کلمه از ان راتوانستم بفهمم و ان هم واژه «سونامی» 4 » » هم شنیدم و ان هم در رابطه با دخترک خردسال بود که وا 

dU UN‏ واژه را می‌شناختم و می‌دانستم که به T.‏ « اطلاع یافتم مادرش را یافته است. 

4 CS 2 ۹ E C S CIS T 
3 TS » 4E به تمامی به زیر اب می‌روند. من سوزش عجیبی در‎ 
3 enda n MEE ES » 44 تردیدی نداشتم که مچار شکسنگی استخوان شدهام‎ 
۸8 که »ما سا حر‎ es bs آن دو مرد هم که گویی از آسیب دیدگی من خبر داشتند. # می ار طرفی‎ 
بازمی‌گشتم. اما از طرفی هم بسیار غمگین بودم که‎ Bb 4 با دقت و به آرامی مرا به تنه قطور درختی که از جا‎ 
عزیزی را درمیان امواج بجای می‌گذاشتم و مشکل‎ E ENT E 
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دیگری که مرا بیشتر دچار غم می‌کرد. این بود که 
چگونه مرگ سیمون را برای اقوام او تشریح کنم. 
همه این ذهنیت‌ها مراشیا ۱ ا 
که اشک از چشمانم سرازیر شد. پزشک من که 


متوجه تاثر شدید من شده بود. درحالیکه لیخند ۶۱ 


مرموزی بر لب داشت 
خوشحال باشی که با آن همه صدمه و آسیب او را 
دچار مشکل نکرده‌ای.» من که مفهوم این گفته را 
درنيافته بودم با چهره‌ای متعجب به دکتر نگاه کردم 
و او هم که متوجه حیرت من شده بود. گفت «پترا 
منظورم جنین درون شکم توست. تو باردار هستی.» 
آری پس از آن همه تقلا برای زنده ماندن و آن 
همه بدبختی و فلاکت. سرانجام من صاحب پدیده ای 
که برایخ نک نیا معنی e ss‏ 
این بود که سیمون سالم به نزد من بازگشته و او را 
سالم هم تحویل خانواده اش می‌دادم. البته نه خودش 
«SL‏ نماینده تام الاختیار اا ۱۱ ۳۳۳۱ 
خوشحال راه فرودگاه را درپیش گرفتم و تنها 
موضوعی که در طول راه و در ذهن به آن فکر 
می‌کردم این بود که چه نامی برای فرزندم انتخاب 
کنم و انگاه در ذهن خود به جستجو پرداختم تا واژه 
تایلندی برای کلمه «امید» را به یاد اوردم. 


c‏ گفت: : «چرا ناراحتی! بابد 


شده بودم 


ا 


Il‏ امواج سیاهرنگ یکی پس از 
دیگری بر سر من فرود می آمدند تا آنجا 


N OE 
من خود را تسلیم قضا و قدر کردم و‎ 
ناگهان جز سیاهی هیچ ندیدم...‎ 





این همه با از خود کرک خارق العاده‌ای» نویت های 
خود را به من می‌دادند. ماموران aca acad‏ انکارد 
کوچکی را آوردند و مرا محکم روی آن بستند و سپس 
بداخل هلی کوپتر بردند و همانجا یکی از بهیاران 
امدادی» آمپولی به من تزریق کرد که درنتیجه ان 
پس از چند دقیقه دیگر هیچ نفهمیدم 
باز کشت 

نمی‌دانم که چه مدت بیهوش بودم. اما زمانی که 
چشم گشودم. متوجه شدم که قادر به حرکت نیستم و 
خود را در داخل یک پانسمان محکم و سفیدرنگ 
محبوس یافتم. اما چند دقیقه بعد که دکتر بر بالینم ظاهر 


Y Y Y MVA VAS‏ ۷ ۵ ۷ جع 


امن به نظر می‌رسید. رساندند و با ملاحظه فراوان مرا 
روی درخت قرار دادند و بعد هم با ایما و اشاره به من 
فهماندند که باید برای نجات بازماندگان اقدام کنند و 
سپس دوباره شناکنان به اب زدند. 
فرشنه های نجات 

برای من این دو نفر فرشته‌های نجات بودند. آنها 
خود را برایر خطر صددرصد قرار می‌دادند تا شاید 
EDS‏ 
دیست» پس فرشته نجات COSE TE‏ 
درحالیکه فقط نیمی از هوش خود راداشتم. می‌دیدم 
که چگونه انها به خطرناک‌ترین قسمت سیلاب رفته 
و ابتدا کودکان و زنان و سپس هر کس دیکری را که 
می‌توانستند بسوی قسمت امنی می‌بردند. انها چند 
کودک از جمله یک دختربچه دوساله رابر روی همان 
درختی که مرا قرار داده بودند. جای دادند و این 
دخترک که از شدت وحشت می‌لرزید دست مرادر 
آغوش گرفته بود وحتی یک لحظه هم اجازه رهاشدن 
دست مرأنمی‌داد. من احساس عجیبی به این دخترک 
زیبا و معصوم پیدا کرده بودم و از صمیم قلب دعا 
giis ee‏ روت ار سر 
خانواده‌ اش بازگردد. در همین لحظه صدای غرش 





خراب می‌کرد. فریبرز مقصر می دانست اما فریبرز 
هميشه سکوت می کرد و هیچ پاسخی نمی‌داد. تاحدی 
که گاهی اوقات مادر و پدر من به او معترض می شدند 
که: «پسر تو چرا حرف نمی‌زنی؟ چرا به این بهرام 
هیچی نمیگی؟ تو با این اخلاقت. پس‌فردا توی جامعه 
نمی‌تونی گلیمت رو از آب بیرون بکشی»! 

اما فریبرز هميشه می‌خندید و می‌گفت: 

élue درست که مهز آم از من‎ eol cades 
نمی‌یاد. اما شاید یکروز به این نتیجه برسه که من‎ 
. اونقدرها که فکر می‌کنه غیرقابل تحمل نیستم!‎ 

فا فرفر انش کول جرا که asc‏ 2ا 
بزرگتر می‌شدند. بد جنسی و رذالت‌های بهرام نسبت 
به او بیشتر می‌شد. 

بخاطر دارم که یکروز. هنگامی که من شانزده 
سال داشتم و فریبرز ۱۸ سال و بهرام VA‏ سال داشتند. 
یکروز سه نفری داخل ماشین پدر بودیم و بهرام نیز 
پشت فرمان بود. ناگهان اتومبیلی جلویمان سبز شد 
و بهرام که تازه رانندگی یاد گرفته بود. هول شد و به 
شدت با ان اتومییل تصادف la JS‏ بعد از تصادف با 
پرا خت کی سارت مالی هصاخ ان اتیل 
ماشین خودمان را که حسابی از بین رفته بود. به 
خانه بردیم. همه می‌دانستیم که پدرم چقدر در مورد 
ماشین. حساسیت دارد. خصوصا اینکه ما بدون 
اجازه, اتومبیل رابرداشته بودیم. به همین خاطر پدرم 
با دیدن ماشین. خواست به بهرام اعتراض کند که او 
مانند چند سال گذشته» گناه تصادف را به گردن 
فریبرز انداخت و گفت: «تقصیر من نبود آقاجون... 
فریبرز ماشین‌رو از خونه برد بیرون»! 

پدرم به فریبرز نگاه کرد و او فقط سرش را پایین 
انداخت! پدرم نیز برای اولین بار به او توپید: «باریکلا 
آقافریبرن... شما هم دیگه خودمختار شدین؟ 

فریبرز همچنان سکوت کرده بود که من ناگهان 
کنترلم را از دست دادم و فریاد زدم: «آقاجون تقصیر 
فریبرز نبود. خود بهرام ماشین‌رو از خونه آورد 
osos‏ و خودش هم پشت فرمان بود! حتی فریبرز 
سارہ dis‏ مان مو کشت که ما نان stes‏ سین 
اما بهرام توجهی نکرد.» 

- حرف نزن دختره بی‌عقل و... 

این را بهرام گفت اما... اما سیلی که پدرم توی 
صورتش خواباند. حرفش را نیمه تمام گذاشت. اما 
بعدا که پدرم با عصبانیت از خانه بیرون رفت. بهرام 
مثل دیوانه‌ها به جان من افتاد و شروع به کتک زدنم 
کرد. طوری که اگر فریبرز جلويش رانگرفته بود. شاید 
زیر مشت و لگدهایش می مردم! 

اما بهرام وقتی چند مشت و لکد حواله فریبرز 
S‏ رو به هر دوی ما کرد و گفت: 

XI -‏ فکر کردین من همینطوری سکوت می‌کنم 
و اجازه میدم شما دو نفر به همدیگه نون قرض بدین 
و بعداً دل بدین و قلوه بگیرین و ادای عشاق سینه 
چاک‌رو دربیارین که بتونین با هم عروسی کنین. 
کور خوندین... این آرزورو باید جفتتون به گور 

من و فریبرز. ماتمان برده بود. تا آن لحظه 
هیچکدام حتی یکبار هم به این چیزها فکر نکرده 
بودیم! به همین خاطر هر دو به حرفهای او فقط 
خندیدیم. اما چیزی که بود. بهرام بی انکه بداند. من و 
فریبرز را متوجه همدیگر کرده بود! 





براساس سر گذشت: سارا 


اما بعد از شدت گرفتن اختلاف دو خانواده» پای 
فریبرز هم از خانه ما بریده شد. خلاء او در خانه کاملاً 
احساس می‌شد و روزی نبود که یکی از اعضای 
خانواده‌ام. جای او را خالی نکند. البته همه جز بهرام 
برادر بزرگتر من که هميشه خود را رقیب فریبرز 
می‌دانست. بخصوص که پدرم نیز از رفتار و اخلاق 
او چندان رضایت نداشت و هميشه «به قول خود 
بهرام» فریبرز را توی سر او می‌کوبید. به همین خاطر 
او از نیامدن فریبرز خیلی هم خوشحال بود 

تقریبا یکماه می شد که پسردایی در خانه ما 
پیدایش نمی‌شد. تا اک یکشب سرد زمستانی که 
همه دور کرسی نشسته بودیم زنگ خانه را زدند و 
فریبرز داخل شد. بخاطر سرمای زیاد. به شدت 
می‌لرزید و بعد درحالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده بود. رو به پدرم کرد و گفت: «سلام عموجان... 
اومدم بپرسم حالا که پدرم حق نداره به خونه شما 
بیاد. دیگه منم حق ندارم بیام اینجا؟» 

همه به گریه افتادند و از همه شدیدتر, پدرم که او 
رادر آغوش گرفت: «کی همچین حرفی زده پسرجون؟ 
اینجا هميشه خونه خودته و تا هر وقت دوست داشته 
باشی, قدمت روی چشم ماست» 

و به این ترتیب دوباره رفت و امد فریبرز به خانه 
ما آغاز شد و این همزمان شد با دشمنی‌های بهرام که 
به هر بهانه ای با او دعوا می کرد. خیلی چیزها را 
می‌شکست و گردن او می‌انداخت و هر کاری را که 








فریبرز پسردایی ناتنی ما بود. از بچگی با اینکه 
اما فریبرز همیشه در خانه‌مان رفت و آمد می‌کرد 
-شاید به این خاطر که اصلا در مسائل خانوادگی دو 
خانواده دخالت نمی‌کرد. گفتم که پسردایی ناتنیام 
بود. (S6‏ بودن مادر و دایی‌ام که خواهر و برادر به 
حساب می acad‏ ند باعث 2322 مسائل زیادی در 
خانواده شده بود. ظاه رآ اینطور که بزرگترها می‌گفتند. 
پدر فریبرز هنگام انحصارورائت. حق بقیه خواهر و 
برادرها را بالا کشیده و این مساله باعث اختلاف و 
جدایی خواهر و برادرها از یکدیگر شده بود. بیشتر از 
بقیه. این پدر من بود که با دایی (JUS.‏ اختلاف پیدا 
کرده بود تا آن حد که بطور علنی گفته بود: «به این 
مردک دزد بگین, تا موقعی که حق زن من و خواهر و 
برادرانش را بهشون نداده.حق نداره پا توی خونه 
من بگذاره» این GLAS‏ و اختلافات خانوادگی در 
زمانی رخ داد که فریبرز سیزده ساله بود و من یازده 
ساله. در دوران قبل از اختلاف دو خانواده, او تقرییا 
هر روز در خانه ما بود. و چون پسر بسیار خوب و 
باادبی محسوب می‌شد و در زمینه درس یک شاگرد 
ممتاز بود. همیشه مورد توجه خانواده ما قرار 
می‌گرفت. بطور مثال هر موقعی که ما یکی از خواهر 
و برادرها در درس ضعیف عمل می کردیم» پدرم 
بلافاصله فریبرز را مثال می زد و می‌گفت: «کاشکی 


[wy |‏ کمی از غیرت این پسر در وجود شماهابود» 
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پس از چهار سال به خودم جرات دادم و با فریبرز 
تماس گرفتم و با اشک و گریه همه چیز را گفتم و 

- کمکش کن فریبرز... می‌دونم آزش نفرت داری. 
می دونم زندگیت رو نابود کرد و می‌دونم که اون 
داره تقاص ظلمی‌رو که به تو کرده پس میده... ولی 
ازت خواهش می‌کنم دیگه از کناهش بگذر... شاید... 
شاید با رضایت تو خدا ازش بگذره.. 

- ولی اون حتی لیاقت گذشت کردن‌رو هم نداره! 

یکمرتبه از او بدم آمد و د بی اختیار فریاد زدم: 

- تا حالا فکر می‌کردم تو عاطفه داری فریبرن اما 
انگار اشتیاه می‌کرده! 

و بعد بدون اینکه مجال پاسخ به او بدهم» تلفن را 

0 

زمان به سرعت فی UNS‏ شت و چند ماهی که 
Em M m‏ 
روز چند نوبت آگهی در روزنامه چاپ کرده بودیم تا 
کلیه ای خریدنی برای بهرام پیدا کنیم. یکی دو نفر 
(eie piti IND^ Ur. Bn"‏ 
E d s‏ اغا شی کن که 
سرانجام یک داوطلب که کروه خونی وی با برادرم 
یکی بود. داوطلب اهد ای کلیه شد. 

زن جوانی که می‌خواست رایگان کلیه‌اش را به 

وقتی قبل از اعزام به بیمارستان برای پیوند کلیه. 
من و پدر و مادرم از ان جوان داشتیم تشکر 
می کردیم» او به سادگی گفت: 

-باید از کسی که جون شوهر منو نجات داد تشکر 
کنین... قضیه این اهدای کلیه خیلی مفصله... ماجرا 
pti x‏ ی وت - نیاز به پیوند 
داده بودم» دم وی کسی که شرایطش به شوهرم بخوره 
و ی اسان سار شتا 
ERES‏ آگر کسی‌زو بدا کے که کزان یه 
آقابهرام بخوره او هم - که مشخصاتش به شوهر 
من می خورد - حاضر بود «S‏ خودش رو به 
اون ]8[ هماهنگی‌های لازم‌رو انجام دادیم و وقتی 
اون آقاء کلیه اش‌رو به شوهر من داد تا از مرگ نجات 
پیدا S‏ و حالا هم نوبت منه که به قولی که دادم 

همه اعضای خانواده ما متحیر ماجرایی بودند 
که زن اهداکننده IS‏ تعریف کرده بود. تا اینکه پدرم 

- اسم اون مرد... فریبرز بود؟ 

- چرا... فریبرز.... فریبرز حسینی... 

این راان زن گفت و سپس صدای هق هق کریه 
پدرم بود که اتاق را پر کرد! 

0 

من و فریبرز سرانجام ازدواج کردیم. اما برادرم 
امروز فریبرز را از جانش نیز بیشتر دوست دارد! 
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پاسخی را به ما بدهد از مغازه خارج شد! 

هر دو می توانستیم حوادث ساعاتی بعد را 
پیش بینی کنیم. چرا که پدرم در هر موردی اهل 
گذشت بود و اغماض می‌کرد. اما همه می دانستند که 
او مردی بسیار غیرتمند بود. تا جایی که بعضی وقتها 
«رگ غیرت» حتی منطق او را نیز کور می‌کرد. با این 
حال هر دو امیدوار بودیم که با بیان واقعیت. نقشه 
کثیف بهرام را خنثی کنیم. اما انگار برادرم این بار و 
cU‏ را mugs‏ 
پس از اینکه من از بهرام خد احافظی کرده 
و جدا شدم - پدرم به مغازه رفته بود و با چشمانی 
که از ان اتش می‌بارید. بدون مقدمه سیلی محکمی 
توی صورت فریبرز زده و فریاد کشیده بود: 
انح که کر کزان گرگ 
میشه... همین الان از اینجا برو بیرون و دیکه پیش 

پدرم حتی فرصت توضیح را از او گرفته بود. 
کمااینکه وقتی به خانه برگشت. بجای اینکه حتی 


- پسره نمک به حرام 


- تو دیگه دختر من نیستی... و اگر بخاطر ترس از 
حرف مردم نبود. همین الان از خونه بیرونت 
می کردح... 

و به این ترتیب بهرام» بالاخره زهرش را ریخت 
و فریبرز رااز خانه‌ای که همه دوستش داشتند. بیرون 
کرد! 

0 

سه سال از این ماجرا گذشت. در اين مدت من 
dioi‏ واک که نا هه اصراری castis‏ 
پدر» به یک نفرشان هم اجازه ندادم پا به خانه‌مان 
بگذارند! 

دورادور نیز از اوضاع فریبرز باخبر بودیم» در 
یک شرکت کار می کرد و درعین حال چون در 
گذشته به دستور پدرش - که به او گفته بود حق 
ندارد پا به خانه ما بگذارد - توجهی نکرده بود و با ما 
رفت و آمد کرده بود. لذا پس از بیرون آمدن از خانه 
ماء در خانه پدرش نیز جایی نداشت و به این ترتیب. 
از اینجا رانده شده بود و از آنجا مانده! 

در طول این سه سال. رفتار پدرم خیلی عوض 
شده بود. بیشتر اوقات در خودش فرو می‌رفت و فکر 
می‌کرد. این را مطمئن بودم که از کرده‌اش در مورد 
فریبرز پشیمان شده است و یقین کرده بود که بهرام 
به او دروغ گفته بود که گفته بود: «من اون دوتارو 
درحالی دیدم که...؟» اما چیزی که بود. نه پدرم و نه 
فریبرز. هیچکدام انقدر شجاعت نداشتند که غرور 
خودشان را یشکنند! 

روزگار اماء بازی‌های دیگری برای ما در آستین 
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داشت... 

سال چهارم دوری فریبرز از من و خانواده‌ام آغاز 
شد که سرانجام بانی این ناجوانمردی -بهرام - تقاص 
سختی را پس داد. به اینصورت که یکمرتبه دچار 
عفونت کلیه شد و در عرض چند ماه. پزشکان اعلام 
کردند: «هر دو کلیه‌ اش فاسد scu‏ فعلا شاید تا چند 
ماه بتونه با دیالیز زنده بمونه, اما اگر تا چند ماه دیگه 
یک کلیه براش daas‏ نشه که پیوند بزنه. زنده 
نمی مونه!» 

من یا aod‏ از بهرام دل خویشی فدافتم اما از 
«Sul‏ برادرم رادر اوج جوانی از دست بدهم غصه‌دار 


از فردای آن روز من و فریبرز - ناخودآگاه - از هم 
فاصله گرفتیم. از طرف دیگه بهرام که کینه‌ای شدید 
از فریبرز به دل گرفته بود. هر لحظه منتظر بود تا به 
نوعی پسردایی را درنظر بقیه اعضای خانواده خراب 
کند. زمان سربازی فریبرزهم فرا رسیده بود اما انگار 
همه چیز دست به دست هم sala‏ بود تا او از خانواده 

درست در همین ایام بود که پدرم - که حالا 
همه می دانستند فریبرز را از پسرش نیز بیشتر 
دوست دارد - قرار شد با فریبرز به صورت 
را بیش از پیش عصبانی کرد. طوری 4S‏ هر لحظه 
منتظر بود تا انتقامش ۳ از فریبرز بگیرد. con‏ 
احساس کینه او را من دیشدر از ET‏ حس 

توس به همین دلیل ad:‏ خو استم با او 
. هرقدر هم که با 
بهرام صحبت کردم فایده نداشت ت وبهرام همچنان 

O 

ان روز من به مغازه رفتم تا پیغام پدرم را به 
فریبرز برسانم: 

- فریبرز چون تلفن خونه قطع شده. بابا cai‏ بهت 
بگم اگر کار واجبی بود با شماره تلفن همسایه - که 
الان بهت میدم - تماس بگیر.. ضمناً بایا گفت که شب 
رر ا ر 

این را گفتم و خواستم خداحافظی کنم که فریبرز 
برای اولین ob‏ پس از 1 ن همه سال مرا«خانم» معرفی 
کرد و درحالی که صدایش می‌لرزید و نگاهش برق 
می‌زد. به من خیره شد و گفت: 

- سارا خانوم. .. اگر من شمارو از عموجان 
خواستگاری کنم. جوابتون چیه.... می‌خوام این رو 
بدونم که SI‏ قراره «نه» بشنوم. همین الان بشنوم تا 


«b»‏ را به زیانی دیگر گفتم: 

- من که فکر می‌کنم تو باید بجای پدرم. از بهرام 
منو خواستکاری کنی... 

با گفتن این حرف که به نوعی پاسخ مثبت به 
درخواست فریبرز بود هر دو به خنده افتادیم. نمی دانم 
تاو a TERCEROS‏ 
قرار بود بیفتد! که هر دو با صدای بلند. به خندیدن 
و عشق بود. از داخل گلدان کوچکی که در مغازه بود 
- و او هر روز صبح از باغچه خانه یک گل می‌کند و 
داخلش می گذ اشت ت - یک شاخه رز سرخ بیرون کشید 
و آن را بطرفم گرفت و گفت: 

را تیم وا کل و گنر که 
قبل. ناظر و شنونده حرفهایمان بوده - داخل مغازه 
شد و خنده‌ای شیطانی به چهره نشاند و گفت: daa)‏ ب... 

بهرام این را گفت و قبل از اینکه فرصت هر 











یک لایه عایق در مقابل پنجره محسوب می‌شود) از 
هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری کنید. 

- در روزهای آفتابی. برای استفاده از انرژی 
گرمایی و نور خورشید. پرده پنجره‌ها را کنار بزنید. 

- برای توزیم بهتر انرژی گرمایی که به علت 
سبکی هوای گرم در زیر سقف اتاق‌ها انباشته 
E ENS SEE‏ 
از این روش تا ۱۰ درصد در هزینه‌های انرژی 
صرفه جویی می شود. 

- با عایق کاری مناسب دیوارها و سقف از خروج 
انرژی گرمایی ساختمان جلوگیری کنید. 

- با هوابندی درز در و پنجره‌ها از ورود سرما به 
کک 

- در ماه‌های سرد سال» دریچه‌های کولر و 
فن‌های تخلیه هوا در آشپزخانه و حمام را به جز در 
موارد لزوم ببندید. 

- هنگام ترک ساختمان در طول رون. درجه 
ترموستات را ۵ تا ۱۰ درجه کمتر کنید. 

- تنظیم ترموستات روی درجات بالاتر باعث 
سریع تر گرم شدن اتاق ها نمی شود و چنانچه 
ترموستات روی همین درجه تنظیم باقی بماند. 
SENE‏ 

- کانال‌های انتقال هوای گرم را نشتی‌گیری کرده 
و انها را در مسیرهای سرد عایق‌کاری کنید. 


نکات ضروری در استفاده از آب گرم 


- ظرفیت آب گرم کن (های) انتخابی را برمبنای 

- لوله‌های اب گرم را در مسیرهایی که امکان 
اتلاف گرما وجود دارد. عایق کاری کنید. 

تاررستی منظم JE,‏ ی 2 نیاز تعمیر 
شیرالات بخصوص شیرهای اب گرم. از چکه کردن 
انها جلوگیری کنید زیرا شیری که چکه می کند 

- با مشاهده نشتی‌های غیرعادی در شیر اطمینان 
اب گرم S‏ نسبت به رقع نقص انها اقدام کنید. 

- اطمینان یابید که اب گرم مصرفی مورد نیازتان 
در دمای بهینه و مورد نیاز تأمین می‌شود. 

- اگر اب گرم کن مورد استفاده شما مجهز به 
ترموستات‌های قابل تنظیم است. ترموستات راروی 
درجه کمتر تنظیم کنل 
ES‏ 
شدن شیر اب خاموش و روشن می (d gai‏ استفاده 
گرم کن روی درجات بالاتر به معنی گرم کردن 
سریع‌تر اب نیست و رها کردن ترموستات روی 
همین درجه باعث اتلاف انرژی می‌شود. 

- چنانچه برای مدت SY sls‏ قصد ترک منزل را 
دارید. آب گرم‌کن خود را خاموش کنید. 


به آنها اشاره می شود. در کاهش مصرف انرژی 


ارزان ترین راههای گرم کردن منازل 

EX TS 
با نیاز خود انتخاب کنید. بازدهی انرژی تجهیزات‎ 
گرمایشی با ظرفیت کم برای تامین گرمای مورد نیاز‎ 
یک فضای بزرگ به همان اندازه پایین است که از‎ 
تجهیزات با ظرفیت زیاد برای گرمایش فضاهای‎ 
کوچک استفاده شود.‎ 

با MEUSE E‏ 
نمی‌شود. از هدر رفتن انرژی گرمایی اتاق‌هایی که 
گرم می‌شوند. جلوگیری کنید. 

ی ی 
سانتیگراد گرم کنید. به ازای هر یک درجه افزایش در 
تنظیم درجه ترموستات. هزینه گرمایش حدود ۱۵ 
درصد افزایش می Ab‏ 

ای اي رای ری تاو با esso‏ 
سانتیگراد گرم کنید. 

- چنانچه از سیستم گرمایش گازسوز استفاده 
می‌کنید. در ماه‌های گرمتر سال, پیلوت آن را خاموش 
ES‏ 

SI -‏ فقط به گرمایش یک اتاق احتیاج دارید. به 
جای استفاده از سیستم گرمایش مرکزی از 
سیستم‌های گرمایش محلی و کوچک (قابل حمل و 
نقل) استفاده کنید. 

- از هیترهای الکتریکی مجهز به ترموستات يا 
تایمر استفاده کنید. 

- هیترهای (الکتریکی) سیستم گرمایش خود را 
تمیز نگهداشته و بطور منظم آنها را سرویس کنید. 

- از بسته بودن در و پنجره‌ها در هنگام استفاده 
از وسایل کرمایش مطمئن شوید. 

- در روزهای ابری. با کشیدن پرده‌ها 4S)‏ دروأقع 





چندی پیش از طرف اداره نمایندگی سازمان 
بهره‌وری انرژی ایران (سابا) در اصفهان نامه‌ای 
cibos‏ کردیم که حاوی نکات بسیار مهمی 
درباره راههای بهینه‌سازی مصرف انرژی بود. 
از انجا که این سازمان که از زیرمجموعه‌های 
وزارت نیرو به حساب می‌آید و با سرمایه‌گذاری 
عظیم دولت و استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات 
و همچنین کارشناسان آموزش دیده در خارج از 
کشور. قصد آن دارد تا مصرف انرژی در کشور 
را ساماندهی نموده و سطح ان را به کد 
استانداردهای جهانی برساند و از طرفی موفقیت 
uS‏ کار ای اما ی ی ار ای 
آگاهی‌های عمومی استوار است. لازم دیدیم که 
مطالب و توصیه‌های این عزیزان رابه آگاهی شما 
خو‌اننده محترم برسانيم. 

مصرف انرژی در منازل 

بخش قابل ملاحظه‌ای از انرژی مصرفی در 
خانه‌ها صرف تامین مناسب گرمایش. سرمایش 
و آب گرم مصرفی می‌شود. طبق برآوردهای 
انجام شده حدود ۷۰ درصد از مصرف آنرژی در 
منازل صرف گرمایش می‌شود و در تابستان نیز 
وسایل سرمایشی مثل کولرهای آبی و گازی و 
همچنین سرمازا مصرف انرژی زیادی دارند. 

با توجه به سهم نسبتا زیادی که هزینه‌های 
سرمایش, گرمایش و آب مصرفی از کل سبد 
هزینه‌های یک خانوار به خود اختصاص می‌دهد. 
لازم است تا به مواردی همچون عایق کاری 
سقف. کف. دیوارها و بستن منافذ و... توجه کافی 
SE‏ را ری 
کاری بطور کامل cule‏ شده است. انرژی مورد 
نیاز برای گرمایش و سرمایش تا حدود ۲۶ درصد 
در سال کاهش می‌یابد. با عنایت به موارد فوق و 
انرژی زیادی که در این بخش مصرف می‌شود. 
همه ما می‌توانیم با رعایت راهکارهایی که در زیر 
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راه‌های استفاده بهینه از 
ماشین لباسشویی 

قبل از استفاده از ماشین لباسشویی, دفترچه 
E IM EE‏ 

- ماشین لباسشویی را انتخاب کنید که ضمن 
داشتن علامت استاندارد و برچسب مصرف 
انرژی, دارای بیشترین کارایی و بازدهی باشد. 

eeu eI e‏ ی 
Mee ERU ERES‏ 

- تا حد امکان از برنامه دورهای کم آیکشی 
ای ار اس ای کی 

OT 
کافی برای شستن داشته باشید.‎ 

ها ات در 
ماشین لباسشویی, از هوای آزاد جهت خشک کردن 
اس سین ی 

- در هنگام شستشو لباسهای بسیار کثیف را 
CARS eC CAN CIT‏ ی جک 
هرکدام را جداگانه در ماشین لباسشویی قرار 
ALAS‏ 

- فیلتر و دهانه پودر ماشین لباسشویی را 
به طور منظم تمیز کنید. توجه داشته باشید که 
ی 
می‌کند و همچنین عمر دستگاه را افزایش می‌دهد. 

- استفاده از لوله‌کشی آب گرم محل مسکونی 
در ماشین لباسشویی. در کاهش مصرف انرژی 
بسیار مفید است. 

- هنگام شستشو از برنامه شستشو اقتصادی 
تا ی کر را 
میزان برق لازم برای گرم کردن آب. میزان 
مصرفی جهت شستشو را نیز کاهش می دهد. 

- برای شستن لباس از درجه حرارت مناسب 
آب. استفاده شود و برای آبکشی از آب سرد استفاده 
KUNA‏ 


- از بکار بردن ماشین لباسشویی در 
ساعت‌های اوج مصرف برق TER‏ کنید. 


MA 








برچسب انرژی از بخشهای مختلفی تشکیل شده 
است. سه بخش اولیه این برچسب که در تمامی 
وسایل انرژی بر خانگی مشترک می‌باشد. به ترتیب 
SE S IRES‏ ار ار 
سازنده و مدل دستگاه می باشد. بخش چهارم 
برچسب مصرف انرژی بوسیله V‏ حرف لاتین از A‏ 
تا 6G‏ درجه‌بندی شده است که در این قسمت هریک 
معرف درجه‌ای از کارایی دستگاه می‌باشد. حرف ۸ 
نشانگر بیشترین بازدهی و حرف 6 نشانگر کمترین 
بازدهی دستگاه است. ستون پنجم نمایانگر مصرف 
انرژی دستگاه براساس استاندارد ملی تدوین شده 
در بخش آزمون استاندارد می‌باشد و ستون ششم 
و هفتم در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت 
پاک کنندگی و قدرت خشک کن دستگاه می‌باشد. دو 
ستون پایانی نیز ظرفیت دستگاه و مصرف آب را 
نشان می‌دهد. 


- دوش حمام و شیر ظرفشویی اشپزخانه را به 
اب ایجاد نمی‌کنند. با پخش مناسب اب نیاز به اب 
گرم مصرفی 33.15 نا حجدود ۰ درصد کاهش 
می دهند. 

- برای شستن ظروف با ماشین‌های ظرفشویی. 
عمومابه اب گرم با دمای حدود ۵۰ درجه سانتیگراد 
نیاز است. بنابراین درجه ترموستات آب گرم‌کن خود 
را روی دمای مناسپ تنظیم کنید. 
باز کنید. اشخاص در هنگام استحمام. شستشوی 
دست و صورت و شستن ظروف عموما متوجه 


در مورد ماشین لباسشویی شما 


ماشین لباسشویی از جمله دستگاههایی است 
که روزبه‌روز بیشتر به زندگی خانواده‌های ایرانی 
راه پیدا می‌کند. درحال حاضر بیش از ۷۵ درصد از 
خانوارهای شهری دارای این دستگاه هستند. مصرف 
LET‏ ی MES‏ 
کیلووات در ساعت است. اما بیشتر این مصرف برای 
گرم کردن ol‏ به کار می‌رود. بنابراین اگر از 
ماشینهای با تغذیه اب گرم استفاده شود و یا در موارد 
غیرضروری از درجه شستشو با آب سرد ماشین 
لیاسشویی بیشتر استفاده کنیم. تا حدود زیادی در 
مصرف آنرژی الکتریکی صرفه‌جویی می‌شود. 

عمر یک ماشین لباسشویی ۱۰۰۰ ساعت براورد 
شده است که با استفاده بهتر و کمتر از آن (بطور 
متوسط دو بار و هر بار یک ساعت در هفته) می‌توان 


- 


expo fuero Ses teet es ees ue RS 


قبل از خرید ماشین لباسشویی این 
نکات را بخوانید 


- ماشین لباسشویی باید با میزان فضایی که 
بو gll‏ در کرد ای با 
لباسشویی که درب آنها از جلو باز می‌شود معمولا 
عریض ترند و جای بیشتری می‌گیرند. اما امکان 
استفاده از فضای بالای انها وجود دارد. درحالی که 
دستگاههایی که درب ورودی آنها از بالا است. معمولا 
عرض کمتری را اشغال می‌کنند. اما فضای بالای آنها 
بدون استفاده باقی می‌ماند. 

SuSE SISSE TE 
مصرف برق بسیار مفید باشند عبارتند از امکان‎ 
شستشو با اب سرد. امکان شستشو با درجه حرارت‎ 
پایین اب و امکان تعیین تعداد دور ابکشی در دقیقه‎ 
می‌باشد.‎ 

- میزان مصرف برق ماشین لباسشویی به 
کارخانه سازنده ان بستگی دارد. پرمصرف ترین 
ی TT id]‏ کی رتست بر 
مصرف می‌کنند و کم مصرف ترین ise e]‏ 
کیلووات ساعت. 

- ماشین‌های با محور افقی بسیار کمتر از انواع 
ماشین‌های با محور عمودی اب مصرف می‌نمایند. 

- رعایت معیارهای برچسب مصرف انرژی. 
باعث بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی می‌شود. 














بخش دوم و پایانی 


_ از ماکارونی های که چکتر استفاده کیږد 
در هنگام پختن ماکارونی. سعی کنید از انواع 
ری رن p‏ 
alas‏ که XI‏ یکصد گرم ماکارونی را با انتخاب 
ماکارونی‌های نازک‌تر و کوچکتر تبدیل به ۶۰ گرم 
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XI‏ می‌دانید که برای انجام دو کار باید به طبقه 
بالاتر بروید. سعی aS‏ تا هر دو کار را در یک سفر به 
طبقه بالا انجام ندهید و در نتیجه دو بار به طبقه بالا 
صعود کنید. هر طبقه صعود اضافی یکصد و چهل 
MS‏ 


اگر هوس شیرینی می‌کنید. بجای پای سیب و یا 
Tm SL NEN S‏ 
خود را از سیب و پرتقال پر کنید. و اگر خیلی هوس 
EIS‏ رک 
آلبالوی تازه روی یک برش سیب یا پرتقال قرار دهید 
و سپس با چند قطره اب ان را مرطوب کنید. دقیقا 
کر مک Po‏ 
برای هر برش ۲۷۵ e MIS‏ کمتر به شما می‌رساند. 





S pA‏ هداز هم pA‏ ه 





استفاده از کیک های بف $ ده 


کیک ساده رابا شکر کمتر یابدون شکر و به روش 
پف sa S‏ طبخ کنید. اصولا اگر هر برش کیک معمولی 
را تبدیل به کیک پف کرده کنید ۷۰ کالری کمتر 
e‏ 


TTT 

زمین نشسته اید. دو دست خود را به طرق بالا 
NE ECE ES‏ 
دو دست خود را نگهدارید و مدت ۲۰ ثانیه به همین 
حال باقی بمانید. این کار را ده بار تکرار کنید و هر بار 
TES‏ :۱ 





عاشقان شکلات می توانند این ماده غذایی 

خوشمزه را با ژله قهوه یا شکلاتی جانشین کنند. 

جانشین کردن ژله شکلاتی بجای شکلات سفت در 
Ey‏ با کنتو ل از راه دود Ves‏ 


یکی از وسایل jas‏ کننده. همانا وسیله کنترل از 





هنر لاغری در احساس لاغری است 


e‏ لاغری رر 





برگردان: بهروز بهرامی 


آهسته آهسته و گام به گام از دست می‌دهید. بنابراین 
اصولا بجای وزن کشی و رفتن روی ترازو تنها به احساس 
خود مراجعه کنید. اگر خودتان احساس سبکی و لاغری 
می‌کنید. پس بدانید که وزن اضافی را بتدریج از دست 
می‌دهید. و حالا بهتر است از خودتان اتن پرسش‌ها را 
داشته باشید: 

آیا درد عضلانی شما کمتر و انرژی شما بیشتر است؟ 

آیا لباس شما به تن گشادتر نشان می‌دهد؟ 

آیا احساس بهتری دارید و آرامش بر شما حکمفرماست؟ 

و پرسش‌های دیگری از این ی ند احساس واقعی 
شمارا درقبال اضافه وزن و کاهش ان نشان می‌دهد. البته 
هرازگاهی هم می‌توانید روی ترازو بروید. اما افراط نکنید 
9 خودتان p‏ به ترازو وابسته نسازید. بلکه برای احساس 
خود ارزش (DG‏ شوید. اکنون به شناسایی دنباله عادات 
لاغری می‌پردازيم. 





باتفا هن که را 
وبدون انکه کالری فراوانی وارد بدن شما کند. شمارا 
جانشین کنید. یکصد کالری کمتر مصرف می‌کنید. 
تحر کت دلافاصله دی از شام 


پس از شام معمولا بدن بدون حرکت است و 
هرانچه که مواد چربی مصرف شده مستقیما جذب 
بدن می‌شود. حال سعی کنید تا با انجام حرکاتی 
eU LM BC‏ 
شام بیشتر کنید. برای مثال درحالی که هنوز از جای 
EE M S‏ 7 
کنید پای خود را بطرف جلو دراز کنید و با دست 
خود آن را بگیرید و برای مدت پنج ثانیه پای خود را 
به همین ترتیب و بدون حرکت. ثابت نگهدارید سپس 
با دیگر پای خود این حرکت را تکرار کنید و سعی 
نمایید با هر کدام از دو پای خود پنج بار این حرکت 
را انجام دهید هر بار ۲۰ کالری از دست می‌دهید. 





> 


هفته گذشته ۲۵ coole‏ لاغری را شناسایی کرده و 
همانگونه که وعده کرده بودیم این هفته ۲۵ عادت لاغری 
دیگر را بررسی می‌کنيم. اما قبل از آنکه به اصل ماجرا 
بپردازيم. هنر وز ن کشی و رفتار با ترازو را که در همین مقوله 
اهمیت فراوان دارد. بررسی می‌کنیم. 

طبیعی است که پس از آغاز یک پروسه رژیمی, انسان 
وسوسه می شود تا روی ترازو پریده و حاصل زحمات خود 
رادر همان چند روز اولیه. به عینه مشاهده کند. اما از انجا 
که این یک پروسه گام به گام است و شخص در مدت کم 
نمی تواند شاهد تغییر عمده‌ای در وزن خود باشد. احتمال 
دارد که دچار یاءس و تردید شود. بنابراین در چنین 
شرایطی به روشی هنرمندانه برای وزن کشی نیاز داریم. 
این روشی است که برطبق ان شما اضافه وزن خود را 


کارهاو اعمال روزمره خود رابه حرکات ورزشی 
تبدیل کنید. برای مثال برخی اوقات بطرف یخچال 
که حرکت می‌کنید. با گامهای سریع و یا حتی با حالت 
دویدن بطرف ان بروید. اگر برای باز کردن در خانه 
پس از شنیدن صدای زنگ راه می‌روید. باز هم با 
سرعت و دویدن این کار را انجام دهید. خلاصه همه 
اعمال معمولی و روزمره را به حالت ورزشی 
دربیاورید و با این اعمال مطمئن باشید که برای هر 
بار. یکصد کالری از دست می‌دهید. 


و تدیل کره حیوانی به کوه سزیجات 
استفاده از کره حیوانی رابه بهره‌گیری از کره گیاهی 
تبدیل کنید. هر بار که یک قاشق کره حیوانی را با کره 
گیاهی جانشین می‌کنید. ۳۰ کالری را از دست می‌دهید. 
qe‏ کات اضافی 


بالا رفتن از پله‌ها راهم تبدیل به تفریح و ورزش 
بیشتر کنید. اولا سعی کنید جسمی را که دارای وزن 
می‌باشد برای صعود از پله‌ها با خود حمل کنید مثل 
کوله‌پشتی و بعد هم در هنگام بالا رفتن از پله‌هاء پای 
خود را بالاتر اورید و سپس آهسته روی پله دیگر 
بگذارید و بعد قبل از صعود از هر پله یکبار روی شکم 
خم شوید. بدین ترتیب برای هر پله ده کالری از دست 
می‌دهید و اگر ده پله رابه این شکل عمل کنید یکصد 
TS‏ کر ۳ que‏ 
S‏ یی «5l;‏ همراه داشته باشید. صعود از ده پله 
باعث از دست دادن هشتصد کالری می‌شود. 





جاذشین کر دن سالاد داسه‌پ 
هنگام غذا خوردن در خانه و در رستوران بجای 


CTT‏ و ار 
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در ادمان e$‏ همواره 
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داند که طانناک پلید 


DES 


دد کمانی 





Pel 


ا سو کته و حاکییت ساد 


e 


O3 $ cedi ۳‏ سیب زمبنی باحویج 
پای غذای خود را بجای سیب زمینی سرخ کرده با 
هویج یا نخود سبز پر کنید هر بار که یکصد گرم سیب 
زمینی سرخ ed S‏ رابه همین مقدار از هویج یا نخود سبز 
تبدیل می‌کنید. یکصد کالری کمتر مصرف می‌کنید. 
نیب در عاد تمای بستنی 
بستنی را JUS‏ نگذارید و فقط بستنی معمولی را 


تبدیل به بستنی یخی as‏ مثلا بستنی چوبی وانیلی 
راکه باشکلات پوشش sala‏ شده pas] y‏ به الاسکای 


یخی کنید. با همین تغییر ۱۲۵ کالری کمتر مصرف 











بدانید و آگاه باشید که فکر کردن هم کالری 
می روید قبل از خواب سعی کنید به مدت پانزده .4333 
فکر کنید. البته راجع به موضوعات مهم مثل کار یا 
تحصیل و یا فرزندان و اینده انها و امثال ان با همین 
پانزده دقیقه تفکر در هر بار یکصد و پنجاه کالری 

بانویی موفق را بشناسید 

حال که پنجاه عادت لاغری را شناسایی کردیم. 

خانم دبورا هنری ۵۳ ساله و اهل دالاس در زمانی 
که پروسه عادات لاغری را اغاز کرد یکصد و پانزده 
کیلو وزن داشت. اما از ان زمان تاکنون طی یکسال و 
فقط با دنبال کردن عادتهای ساده‌ای که ذکر انها رفت. 
به انجام رسانده است. یکی از عادتهایی که این بانو از 
ان با غرور سخن می‌گوید در محل کار انجام شده 
کار خود را شریک بود. تقاضا کرد که بدون تعارف و 
رک اک 
مدرکی داشتند. این نیاز را با او مطرح کنند. 

درواقع در طول یکسال و نیم گذشته این بانو در 
هر روز حدود سی بار به اتاق کپی که در فاصله ده 
متری از دفتر خود و دوستانش قرار داشت سفر کرده 
است و خودش یکی از دلایل عمده موفقیت در کاهش 
وزن از یکصد و پانزده کیلو به ۶۵ کیلو راهمین کپی 


نکنه مهم 
لازم به ذکر است که 
کسانی که از ناراحتی های 
قلبی. عروق و بیماریهای 
مغزی رنج می‌برند برای 
دنبال کردن از این روش و یا 
هر روش رژیمی دیکری 268 










نیاز به مشورت با 
Sy‏ خود دارند. b‏ 
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شما می‌سوزاند.‎ 
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تحقیقات نشان داده که آدمی هنگام تماشای فیلم 
و یا برنامه‌های تلویزیون. بی اختیار بیشتر و تندتر 
می‌خورد که هر دو از عوامل اضافه وزن می‌باشد. 
بنابراین عادت تخمه و يا ذرت بوداده و ساندویچ 
خوردن و امثال ان رابه یک ابنبات چوبی تغییر دهید 
که هر آبنبات چوبی زمان بیشتری را بخود 
اختصاص می‌دهد. ضمن انکه کالری کمتری دارد. 
درواقع با این کار ۳۵۰ کالری کمتر بخود می‌رسانید. 

سرخ کر ده به آب بر بابخته 





cale‏ سرخ کردن در ماهی‌تابه رابه پخت در فر 
يا کوره تبدیل کنید. همان بس که گفته شود یک ران 
مرغ که بجای سرخ شدن در ماهی‌تابه در فر پخته 
شود و يا اب پز شود. پانصد کالری کمتر به شما 
می‌رساند. تغییر عادت در پخت و پز از سرخ کردن به 
پخت. آب پز کردن یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش 
وزن محسوب می‌شود. 

باق ذ ند خودبلزی کنبد 

اگر فقط نیمساعت در روز را به بازی با فرزند 
خود مثل پرتاب توپ یا فریزبی» یعنی بازیهای ساده 
ی وک کی را و 
می د شدد. 


als‏ به پیتزا علاقه فراوانی دارید. اما این عادت 
را در خود ایجاد کنید که هر بار که سفارش یک پیتزا 
را می‌دهید. از فروشنده بخواهید که میزان پنیر پیتزا 
را به تصف تقلیل دهد. همین عادت ساده برای هر 
برش b‏ قطعه پیتزا یکصد کالری کمتر به شما 
MU‏ 


4« ساندویچ سوسس در حالت خاص 


به ساندویچ سوسیس يا کالباس هم علاقه 
فراوان دارید. هر بار که آن را درست می‌کنید و یا 
سفارش آن را می‌دهید. این عادت را در خود ایجاد 
E TET‏ 
کنید و ساندویچ را پر از سبزیجات. خیار تازه پیاز و 
E UL‏ 
و کالباس را با سبزیجات. خیار و پیاز جانشین کنید. 
از هر ساندویچ ۰ کالری کم می ANS‏ 





عادتهای چای نوشیدن خود را تا می‌توانید ساده‌تر 
و سبک تر کنید. بجای قند از چند aae‏ توت یا خرمای 
خشک استفاده کنید. هرعدد قند را اگر به پنج Jae‏ توت 
تبدیل کنید. ۵۰ کالری کمتر مصرف می‌کنید. 





[ro‏ عادات خوردن در هنگام قماشای فبلم وبا ټلو یون 








e eere IIO IS‏ عات کا که نای eene‏ ار ان 
خودتان بلند شوید و کانال تلویزیون را عوض کنید 
ان وا رم کار 
از راه دور هم خود می‌تواند مفید واقع شود. اگر 
بصورت درازکش تلویزیون را تماشا می کذید. 
کنترل را در سوی مخالف خود قرار دهید. و هر بار 
که می خواهید تغییری در کانال. صدا و یا سایر 
RUD UM IS‏ ار 
مجبور نمایید تا از حالت درازکش خارج شده و کنترل 
راازسوی مخالف خود بردارید. هرکدام از این حرکات 
omes ES ES‏ ی 
هنگام رفتن به رختخو‌اب 
هر بار که در شب هنگام می‌خواهید به 
رختخواب بروید. قبل از این کار در کنار تخت خود 
یا کنار یک صندلی با پشت روی زمین درازکش 
شوید و سپس دو پای خود را روی رختخواب یا 
صندلی قرار دهید و ابتدا پشت خود را از زمین بلند 
ass‏ تا جایی که فقط سر و گردن روی زمین باقی 
بماند» پس از آنکه پنج بار این کار انجام شد سعی 
کنید تا در همان حالت کاملا باز از روی زمین پشت 
خی وا راد ماس n‏ زب کب وب بر لو 
حرکت را تکرار کنید. همین دو عمل ساده در هر بار 
ده کالری را در شما می‌سوزاند. 
Las A‏ 3 ی می سوزاند 
Gl‏ این را می‌دانستید که هر بار که آواز بخوانید 
در هر سه دقیقه ۷۰ کالری را مصرف می‌کنید؟ 
___ دش زک : دد گوشت‌ها 
اک ی ال رک با کر 
می پزید» برش گوشت خود رابه اندازه ۵۰ درصد 
از سابق نازک تر کنید و اگر کتلت یا کوکو می پزید 
ان رابه اندازه ۵۰ درصد نازکتر بگیرید. هر برش 
DE‏ ی 








می رساند . 
راه اصافی در زمان درسیدن ډه خانه 


زمانی که از محل کار G‏ خرید به خانه می‌رسید 
و یا از اتومبیل خود در برابر خانه پیاده می‌شوید. 
مستقیماً پا به خانه نگذارید ویک دور اضافی در کوچه 
یا خیابان محل اقامت خود بزنید و بعد وارد خانه 


i 











می‌کردند. از همان موقع من دلسوز و غمخوارشان 
بودم و از انها مراقبت می‌کردم. بالاخره مادرم از 
پدرم طلاق گرفت و مأنزد مادر پدرم که زنی مسن 
و بیمار بود بزرگ شدیم. پدرم تدریجا به آدمی 
دائم الخمر تبدیل شد که توجهی به ما نداشت. من در 
تمام این مدت مسوولیت زیادی نسبت به برادر و 
خواهرم احساس کرده و می‌کنم و درحال حاضر 
نیز نسبت به فرزندانم. 

#بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که شما تحت 
تاثیر زندگی گذشته و برحسب اتفاقاتی 4S‏ روی دادهه 
این نوع شخصیت را در خودتان 
پرورش داده و انرژی زیادی را 
ضرف ری ترا آذارھ. کک به 
خانواده صرف کرد‌اید. اما درحال 
ار ااا dias‏ هنیس 
تاثیر دردهای روحی گذشته است و 
در زندگی فعلی شما ضرورتی ندارد. 
به نظر عاقلانه است؟ 

2 با شما موافقم. ولی نمی دانم 
ed‏ 

#شما می‌توانید میزان 
مسوولیت پذیری درقبال خود و 
دیگران را مشخص aXX‏ و معلوم 
نمایید که این حدود درچه مواقعی توسط شما یا 
اطرافیان نادیده گرفته می‌شود. با روشن شدن این 
موارد حد و حدود جدیدی را تعیین کنید. برای مثال 
در مورد کودکان با اينکه انتظار می‌رود پدر و مادر 
نک اگوی مرا تسه ها دده اك ای 


ا 








LE: 


n n.‏ دوه یی او 
| س "RR‏ ^ 
CN LES‏ .ره 
E ۲1 Hu xL‏ 

-— ٠ 





4 
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SEE ctia ag 
پرکردگی‌های غلط. خونریزی از لثه و شکستگی‎ 
دندانها می‌باشند.‎ 

۴ اگر از این افراد عکس دندان کر ف شود اکفرا 
دارای تحلیل ريشه دندان می‌باشند که براثر ضربه 
زدن دندانها می‌باشد. 

ه این افراد دارای لثه‌های متورم و قرمز می‌باشند 
که با خوردن غذا و یا میوه سفت خونریزی می‌کند که 
براثر تجمع غذابین لثه‌ها و دندانها بوی بد دهان دارند. 
درمان 


و یا نوشیدنی‌های سرد و گرم احساس بدی به انها 
دست بدهد. با استفاده از داروهایی مانند خمیردندان 
ضد حساسیت و بعضی از دهان شویه‌هاء, مشکلات 
انها تا حدی حل می‌شود. 

۲.گاهی حساسیت بعد از جراحی و یا جرمگیری 





8 نگرانی بیش از حد 
در رفع مشعلات 
اطرافیان درواقسع 


رفتاری غیرمسوولانه 
درقبال آنها است و مانم 
مسوولیت پذیری و 
خودکفایی آنها می شود 





عاقبت احساس مسوولیت زبادی 


عاداتی می‌شود. در این شرایط بعضی افراد انرژی 
زیادی صرف تلاش برای اداره و انسجام زندگی افراد 
خانواده می‌کنند. بخصوص در مواردی که یکی از 
والدین یا هر دو مشکل دار (بیمار» معتاد. پرخاشگر و...) 
هستند و نمی‌توانند به صورت یک عنصر موثر نقش 
خود را ul‏ کنند. در این نوع خانواده‌ها فرزندان سعی 
می کنند رفتارهای نامناسب والدین و خلاء عاطفی 
انها را جبران کنند و در جستجوی چاره بودن برای 
رفع مشکلات. دلمشغولی همیشگی انهاست. اینگونه 
افراد ممکن است این عادت راتا بزرگسالی حفظ کنند 
و حتی به عنوان یک واکنش 
ناخوداگاه فردی رابه عنوان همسر 
انتخاب کنند که مشابه والدین 
مشکل دارشان باشد. 

بنابراین با کمی فکر و بازبینی 
زندگی گذشته می‌توانید به عوامل 

4,9 درست أست. فکر می‌کنم 
این عادت همانگونه که گفتید در 
همان دوران کودکی در من شکل 
گرفته باشد. چون من فرزند اول 
خانواده بودم و از زمانی که به یاد 
دارم پدر و مادرم باهم دعوآداشتند. 
پدرم مرد جوان و رفیق بازی بود که اوقاتش را با 
دوستانش می‌گذراند. مادرم از این وضع هميشه گله 
داشت و برای «uS‏ پدرم alas‏ با حالت قهر خانه را 
ترک می‌کرد و به خانه پدرش می‌رفت. من می‌ماندم 
و برادر و خواهر کوچکترم که می‌ترسیدند و 43$ 


۴ تماس های غیرمعمول به دندانها که باعث 
حرکت دندانها می شود. 

۵ بیماری لثه که اثر تخریبی روی سطح دندان 
داشته باشد 

۶ استفاده از نوشایه‌های اسیدی و با غذاهای 
اسیددار مانند مرکیات و مواد غذایی حاوی اسید 
فسفریک و سیتریک, آدامس‌های با مزه ترش, استفاده 
از لواشک. استفاده از مبوه‌های ترش 

۷ عادات lle‏ دندانی مانند فشار اون روی 
دندانها هنگام خواب که باعث شکستگی و ترک 
دندانها می شود. 

ا وروی سک وا 

٩‏ پریدگی روی دندانها (لب پر شدن دندانها) 

۰ بعد از چرمگیری 

۱ بعد از سفید کردن دندانها 

۲ استفاده از مواد با مولکولی‌ها درشت برای 
سفید کردن دندانها مانند نمک و غیره 

۳ عفونت سینوسهای تکین 

VY‏ استفاده از مسواکهای سخت و خشن که باعث 
تحلیل لثه شود درحقیقت روش غلط مسواک زدن 
روش تشخیص 

۱ وجود احساس درد در عضلات Cos‏ و 
کی ک ا اد ا وهای 
پریدگی دندانها بعلت حرکات غلط دندانها باشد. 

۲ خواستن از بیمار که چگونه مسواک می‌زند. 
اصولاً اینگونه افراد دارای مسواک‌های ناسالم هستند. 

۳ معاینه ظاهری بیمار که اصولا دارای 


مشاورهازدواج 


مشاوره حضوری و تلفنی: 


دا د 
روزهای دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۴/۲۰-۱۰ 


دو فرزند زير ده سال هستم. زندگی خانوادگی خوبی 
دارم ولی مشکلم این است که بیش از حد علاقه‌مندم 
به اطرافیان و بخصوص فرزندانم کمک کنم و 
مشکلات ریز و درشت انها را حل نمایم. 

اخیرا با مطالعه مطلبی متوجه شدم که احساس 
مسوولیت زیادی من نسبت به دیگران. شاید اصلاً 
درست نباشد. از طرف دیگر خودم هم از این وسواس 
و حساسیت بیش از حد خسته شد ه آح. چون 
شخصیتی من از کجا بوجود امده و چگونه می‌توانم 
در خودم تغییر ایجاد کنم؟ 

#در پاسخ به سوال‌های شما و اینکه چگونه این 
SORIMERES‏ مس ERE EOS‏ 

برای مثال بعضی افراد از اینکه اتفاقی برای روابط 
بین فردی‌شان رخ دهد. واهمه دارند و مایلند با 
کارهایی که برای دیگران انجام می‌دهند. مورد توجه 
انها قرار as uS‏ و ارتباط برقرار AXIS‏ و درحقیقت 
دیکر مورد علاقه و تایید دیگران نیستند و از ناامید 
کردن دیگران می‌ترسند و با توجه نشان دادن افراطی 
به مشکلات دیگران, از این احساس اجتناب می‌کنند. 
گاهی شرایط خانوادکی خاص موجب بروز چنین 





8 مشاوره دندانیز شکی: 


دکتر عین الله چرامین 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


علت حساس شدن دندانها 
شاید برای شمادر طول زندگی این اتفاق افتاده باشد 
که دندان شمایعد از پر کردن در مقایل آب سرد ترشی» 


چای داغ. شیرینی و برودت هوا حساس باشد که شما 





درواقع دندان از ماده‌ای زردرنگ و سفت به نام 
«رنتین» پوشیده شده است که دارای هزاران 
رشته‌های عصبی می‌باشد روی آن را مینا و سمان 
واه مت دارم SE RUN‏ 
رویت می‌باشد. سمان سطح ريشه را می‌پوشاند اگر 
این دو قسمت یعنی مینا و سمان به هر علتی از بین 
برود و فشار روی «رنتین» وارد شود و تماس با محیط 
خارج داشته باشد آن دندان حساس می‌شود. از انجا 
که بیشتر مردم از این حالت رنج می‌برند در زیر عوامل 
EUNT‏ هی را برس M‏ 

۱ تحلیل استخوان و لثه براثر افزایش سن و 
بیماریهای بافت‌های نگهدارنده دندان 

همست تا مات مر حات ماه 
پوسیدگی و غیره. 

۲.بعد از پرکردگی ناموفق 


اه ۳۰۳ 
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می‌کنید. آیا al axe‏ راباید به حال خودش گا ا 

> ممانظور که قبلا هم EU.‏ 
ار این مرحله ستی و تم ES‏ 
خودش نگذارید. زمانی که او درطا انجام تکاله 
درسی اش می‌باشد چندین بار به او سر 33353 و 
راهنمایی لازم را مبذول دارید و در ازای خوب 
انجام دادن تکالیف درسی به او پاداش مناسب را 
بدهید [منظور بیشتر تشویق کلامی و غیرکلامی 
مانند به‌به, افرین. دست نوازش به سرش کشیدن 





و لبخند زدن و...] می‌باشد. در سالهای بعد 
و با استفاده از رهنمونهای معلمان بیشتر تکالیف 
درسی اش را انجام ند شد. 

فعالیت درسی است شما نیز سعی کنید محیط را 
آرام نگهدارید و حتی برای تشویق او به مطالعه, 
شت برد ۱ aus‏ تا عملا 
اهمیت مطالعه و برنامه‌ریزی رابه فرزندتان تا 


EN, T يه‎ 


بدهید. abs‏ داشته باشید آنچه فرزندانمان بیشتر 
می‌آموزند و بدان عمل می کا عمل ما" 3 
گفتار و نصایح پی درپی. 

> برنامه ریزی درسی اش چگونه باشد بهتر 
است؟ 

> > توصیه می‌کنم که برنامه‌ریزی درسی 
او به نحوی باشد که باعث خستگی جسمی و 
ذهنی اش نشود. علاوه بر آين در فواصل درسها 
استراحت و بازی و یا تماشای تلویزیون و تغذیه 
کنجانده شود. در ضمن او را وادار نکنید که بطور 
مداوم درس بخواند و برای عمل به برنامه‌ریزی 
و کسب نمرأت خوب. مورد تشویقش قرار بدهید. 
مثلا چیزی را که دوست دارد برایش بخرید و یا او 
رایه مکان مورد علاقه اش ببرید. حتی اگر نمره 
پایینی کسب نمود. توجه و علاقه‌تان را از او دریغ 
ندارید. زیرا فرزندان ما باید بفهمند که ما آنها را به 
خاطر خودشان دوست داریم نه به خاطر نمره و 
یا پیشرفت تحصیلی و غیره. اگر اینگونه عمل کنید 
او فردی با مسوولیت و با اعتماد به نفس خواهد 
شد و روزبه‌روز داوطلبانه تر در راه پیشرفت خود 


Pu 




























edo 


س‌نردن دورا 


مشاوره تحصیلی و خانوادگی: 
خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۲۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 


> فرزندی هشت ساله دارم که در کلاس دوم 
ابتدایی درس می حو اقق. من از وضعیت درس 
خواندنش ناراضی هستم و نمی‌دانم که چرا مثل 
بعضی از دوستانش بطور خودکار تکالیف 
درسی اش را انجام نمی‌دهد. ab Galla‏ به او تذکر 
بدهم و یا در کنارش باشم و در درس خواندن 
کمکش کنم. به نظر شما درست است که موقع 
اانجام تکالیف در jJ US‏ فرزندم باشم Abb‏ او رایه 

حال خودش بگذارم؟ 
| > طیعنا o SIDES‏ در این موارد 
بوي‌هایی دادن ie 2 ٩‏ 
ان ر مس م را که نهتتها 
هیچ کمکی به مشکلتان نمی‌کند. بلکه باعث اثرات 
منفی روی شخصیت درحال شکل گیری و 
بخصوص اعتماد به نفس فرزندتان نیز می‌شود. 
هر انسانی با انسان دیگر تفاوت دارد. فرزند شما 
نیز در بسیاری زمینه‌ها با کودکان دیگر متفاوت 
[یادآوری کنید. در مورد تذکرات دائم که ذکر 
فرمودید هم جانب اعتدال را بگیرید تا ایجاد 
از نظر من بهتر است در دوران تحصیلات 
ابتدایی» والدین نقش فعال و مو‌ثری در پیشرفت 
تحصیلی فرزندانشان داشته باشند. شما هم 
می‌توانید با تماس و مشورت با معلمان فرزندتان 
و تبادل‌نظر با انهاء اگاهی و راهکار لازم در چگونه 
کمک و راهنمایی کردن به فرزندتان در انجام 
تکالیف درسی را بدست اورید و از نقاط قوت و 
ضعف او مطلع شوید و بعد با توجه به این آگاهی‌ها 
برای او برنامه‌ریزی درسی مناسبی lo‏ طرح‌ریزی 
کنید که البته اگر با همراهی و همفکری او باشد. اعتماد 
به نفسش را بالا برده و او هم مسوولانه تر و 

C 1‏ باانگیزه‌تر خواهد دود. 
X]‏ متشکرم که در این زمینه راهنمایی ام 


به ياد داشته باشید 


آنچه فرزندانمان بیشتر 
می آموزند و بدان عمل 


می کنند» عمل ماست نه 


/ گفتار و نصایح پی دربی 





آنها نیز نیاز دارند که بیاموزند گاهی شخصا تصمیم 
کرت ر ای کر ناوات 
آنها نگذ ارید. حتی در مواقعی که اشتباه می‌کنند یاد 
نمی‌گیرند که مسوولانه عمل کنند مثلاً بخاطر ترس 
از تصادف با ماشین, اجازه نداریم ose‏ از خیابان 
پرترافیک رابه آنها نیاموزيم. بنابراین نگرانی بیش | 
حد در رفع مشکلات اطرافیان درواقع رفتاری 
غیرمسوولانه درقبال انهاست و مانع 
مسوولیت پذیری و 
خودکفایی انها 
می‌ ش‌ود. و به اعنماد 
به نفسشان 
EM‏ 







v". 





ایجاد می‌شود که با استفاده از دهان شویه‌های حاوی 
فلوراید برطرف می‌گردد. 

۲.اگر حساسیت بعد از پرکردگی باشد - پرکردگی 
باید برداشته شود و بطور مناسب پر گردد. 

فی ical‏ من dete M‏ شواک رون 
می‌باشد که توسط پزشک ail‏ آموزش درست داده 
شود. این گونه افراد نباید از روش افقی استفاده کنند 
و باید بطور عمودی مسواک بزنند. 

۵ اگر علت وجود دندان قروچه باشد باید با 
تایت گارد مشکل بیمار را حل کرد. 

این افراد باید از رژیم غذایی اسیددار پرهیز کنند. 

یراس سا که ات duse‏ 

۸ عفونت لثه aab‏ درمان شود. 

٩‏ سینوس‌های عفونی باید درمان گردد. 
las 9m‏ وه رف 
در صورت امکان درمان شوند در غير این صورت 

alb‏ کشیده شوند. 
V‏ جدیدترین روش از بین بردن حساسیت 
تفه از لر ads‏ 


مشاوره دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیعازی دهان و دئدان رنہ 
می‌برند و استطاغت مالی اندکی دارند و قادر به کاشت 
دندان؛ ارتودنسی, جراحی لثه و دندان مصنوعی 
نمی باشند می‌توانند با روابط ععومی مجله و يا روزهای 
چهارشنبه از ساعت UW‏ تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل قرمایند. 


بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


مرتضی تکیه یکی, دو بار خواست 
eee‏ رو ار بر ی لا 
شکسته بود که نمی‌توانست چیزی 
eX‏ پس گفتم: 

Ee dM RUE MAI 
حرف نزن تا خود من بیام اونجا... فقط‎ 
اه‎ a uam] ۳3 
نه... تیمچه هستم محمدجان.‎ - 2: 
REUS 

وقتی گوشی تلفن را سر جایش گذاشتم. آنقدر 
ناراحت بودم که محسن پرسید: 

- چیزی شده کلانتر؟ حالت انگار خوب نیست؟ 

Lal -‏ حالم خوب نیست... فعلاً هم نمی‌دونم 
چی شده... فقط حاضر شو که باید سری بزنیم به 
Eine NE P ME‏ 
اگر ماشین خودت رو آوردی با اون میریم و اگه 
S cem‏ دا که 

ار دی ار 
من ماشین‌رو میارم روبروی کلانتری... 

0 

O 

محسن» ماشین را از تنگنای ترافیک خیابانها رد 
می‌کرد و به سوی بازار می‌رفتیم که من توضیحاتم 
را در مورد حاج مرتضی ادامه دادم: 

مرتضی تکیه, سوای اينکه واسه تمام مردم 
محل بزرگتر و پیشکسوت محسوب ميشه. واسه 
من - و البته خیلی‌های دیگر مثل من - یک الگو و یک 
راهنما بود و هست... بچه که بودم حاج مرتضی 
بود که رسم درست زندگی کردن‌رو بهم ab‏ داد... 
او بود که اجازه نداد قاطی بعضی از جوونهای محل 
Juss‏ یللی و تللی برم و منو با دين و پیغمبر و امام 
حسین اشنا کرد... سالی هم که پدر خدا بیامرزم 
فوت کرد و کسی نبود که خرجی مادر و پنج خواهر 
و برادرم رو جور کنه. مرتضی تکیه وقتی فهمید 
کلاس دهم رو ول کردم تا توی یک آهنگری کار 
کنم و مخارج زندگی خانواده‌ام‌رو دربیارم. شب 
اومد توی خونه‌مون و پیش روی مادرم نشست و 
قرآن‌رو گذاشت بین من و خودش و قسم خورد که 
e»‏ این کلام پروردگار قسم تا روزی که تحصیلت 
تموم بشه يا موقعی که دستت توی جیبت بره ولی 
ترک تحصیل نکنی. خرجی این خانواده‌رو تقبل 
می کذم... به شرطی که تو هم از فردا برگردی 
مدرسه و آرزوی پدر خدابیامرزت رو برآورده کنی 
که دلش می‌خواست یکروز توی این مملکت واسه 
وت (TS‏ 

حرفم را که تمام کردم. محسن گفت: «پس روی 
من هم حساب کن کلانتر... واسه آدم های 
پهلوون صفتی مثل مرتضی تکیه. هر کسی کاری 
بکنه به درگاه خدا گم نمیشه!» 

تبسمی کردم و دیگر حرفی میانمان رد و بدل 
نشد تا به مقصد رسیدیم. محسن ماشین را پارک 
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من یکی نکن جوونمرد... تو اگه واقعا مارو دوست 
داری» این رسمشه که سه سال» به محل قدیمی و 
«s‏ های محل - و از همه مهم تر - به cba‏ و 
تکیه ای که خودت جزو اون افرادی بودی که اولین 
اجرهاش رو روی هم گذ اشتی. سر نزنی» خیلی 
بی‌وفا شدی محمد! 


v 


در برایر مرتضی تکیه. نه بخاطر حرمتی که 
بودن اعتراضش هم که شده بود. نباید قصورم را 
قبل که نوجوانی ده دوازده ساله بودم و او با بیست 
و یکی دو سال سن. مربی تیم فوتبال محلمان بود. 

- حق باشماست آقا... بالاخره ما باید کاری بکنیم 
که مرتضی تکیه. پهلوون قدیمی محل یادمون بیفته! 
حتی اگه این تداعی. باعث بشه که گوشمون‌رو هم 
ی ۱ 
گونه‌های مرتضی تکیه گل انداخته و چهره‌اش باز 
شده و بعد خندید و گفت: 

- تو از همان بچگی هم زبل و هفت خط بودی و 
خوب می‌دونستی چه موقعی حرفی بزنی که اتيش 
طرف رو خاموش کنی... این حرفهارو ولش OS‏ 
چطوری رفیق؟ خدارو شکر که نمردیم و تورو دیدیم 

چند دقیقه ای دیگر گپ زدیم و از دوستان مشترک 
گفتیم تا سرانجام از آن جایی که حدود ده روز دیگر 
ماه محرم شروع می‌شد. مسیر صحبت را به سویی 

O LENS EROS 
«مرتضی تکیه» با صدایی که پر از بغض بود گفت:‎ 

- «علم کش» هیات‌رو می‌خوام کلانتر... 


«امیر» ام رو ازت می خوام iv asta DASS‏ پسرم رق... 


ایروم رو... 

مرتضی eS‏ این را گفت و هق هق کریه مجال 
zou‏ ش را گرفت تا من به حرف بیایم: 

- چی شده آقامرتضی... چه بلایی سر پسرت 
اومده ۰ چرا حرف نمی رن مرنصی امیر ادن 
کجاست؟ 


^ | s 


xm 


به قلم: محمود 51 زاده 


«ممی گیا» 








قسمت اول 


با استوار و محسن داشتیم در مورد همین ماجرا 
صحبت می‌کردیم که تلفن روی میز زنگ خورد. 
گوشی را برداشتم و طبق cole‏ دیرینه‌ام گفتم 
«سلام. آمرتون‌رو می‌شنوم» صدایی که برایم Ee)‏ 
به نظر می‌رسید. با لحنی شوخ گفت: 

اک اس رک [SUME‏ 
عرضی داشتم که می‌ترسم بهتون بربخوره جناب 
HR‏ 

صدا آنقدر اشنا بود که یقین داشتم یک دوست 
Dolum er en qe eere‏ و 
بگذارد» با خنده گفتم: 

- اگه فکر می‌کنی بهم برمی خوره. خب نگو 
عزیزجان... 

اک کر ی E‏ 
بپرسم در این چند سال میری توی تکیه «ابوسفیان» 
رای E‏ 
حضرت قاسم(ع) نمی‌زنی تا لااقل به حرمت 
et Lp‏ و کت اه 
رفیقشون رو ببینند؟ 

CS 
به تکیه «متوسلین به حضرت قاسم(ع») کم‎ 
می رفتند. ابوسفیان لعنت شده رابه رخ انها‎ 
که‎ BR 
پس بدون هیچ شک و تردیدی» زدم زیر‎ HOS می‎ 
uS MM eS 

- وقتی رفیق صمیمی و قدیمی ام «شمربن 
را ار ار 
هیات ابوسفیان دربیارم! - این را گفتم و سپس با 
خنده ادامه دادم - خیلی نوکرتم «مرتضی تکیه». 
رفیق قدیمی... بچه محل باصفاء یادگار دوران کودکی 
ما مربی فوتبال و استاد همیشگی درس زندگی 
بچه‌های محل... خیلی نوکرتم و... 

مرتضی «S‏ - که هرچه در وصف وی گفتم 
عین حقیقت بود - حرفم را قطع کرد و او هم با خنده 
و شوخی گفت: 


7 یرو بی معرفت... این خالی بندی هارو واسه 
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تی همه با هن هم عقید 


$ می شوند. 
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رو به من و محسن ادامه داد: از خدا که پنهان 
نیست کلانتر» از تو که رفیقم هستی چه پنهان که 
اون روز خیلی ترسیدم... اشتباه نشه بچه «Jaco‏ 
ترسم از تهدید معنی‌دار اون جوجه لات نبود. فقط 
نگران بودم که مسعود سياه دست به نامردی 
بزنه! واسه همین بود که خیلی پشیمان شدم... 
پشیمان از «Sul‏ چرا به نصیحت آقا افشار گوش 
ندادم... با این حال به امیر هیچی نگفتم و منتظر 
ماندم تا ماه محرم بگذره... تا اينکه پنج شب قبل. 
امیر تازه از سر کار در بیمارستان برگشته بود و 
داشتیم شام می‌خوردیم که یکمرتبه دیدیم جلوی 
در خونه شلوغ شده است. از پنجره که نگاه 
کردیم. دیدیم یکی از این لاشخورهای محل که 
جزو نوچه‌های مسعود سیاه محسوب می شد به 
نام «ممی (aS‏ مردم‌رو جمع کرده دور خودش و 
معرکه راه انداخته که «مثلاً پدرش هم ریش سفید 
HM TM EIE‏ 
آقای دکتر خوبیت نداره به زن شوهردار نگاه چپ 
اه asa‏ ای خی ال که اک مود 
باز کنم...» 

هنوز از حرفهای اون نانجیب گیج بودم که ديدم 
امیر مثل «قرقی» از جا پرید و تا من اومدم جلوش‌رو 
بگیرم. وسط کوچه بود و یقه اون کثافت رو گرفته 
بود... خدا می دونه چطوری لباس پوشیدم و اومدم 
یور نآ گار باق هم ر اسه سوم تکس دون جرا 
که تا من خواستم بهشون برسم. یکمرتبه فریاد 
جگرخراش «ممی گدا» تمام محله‌رو پر کرد که وسط 
کوچه دراز به دراز افتاده بود و داد می‌زد «سوختم... 
سو ختم...) 

جمعیت که JUS‏ رفت. ديدم که سه» چهار تا زخم 
عمیق و کاری توی شکم و پشت «ممی» دهن باز کرده 
و از طرف دیگه چند نفر هم ریختند اطراف امیر و 
اون رو گرفتند و فریاد زدند: «کشت... پسر آقامرتضی 
«ممی» رو کشت»! به پسرم که نگاه کردم دیدم 
دستهاش هم خونیه! مغزم داشت آتش می‌گرفت و 
نگاهم به امیر بود که با چشماش می‌گفت: «دروغه 
پدر... دروغه»! 

خواستم چیزی بگم که ديدم ممی داره ناله 
می‌کنه... انگار که می خواد چیزی «SS‏ و صداش 
درنمیاد... زانو زدم و گوش خوابوندم جلوی دهنش 
و شنیدم که فقط یک کلمه حرف زد: «مسعود... 
مسعود» و قبل از اینکه حرفی بزنه چشمهاش چسبید 
به سقف آسمون»! خواستم به مردم بگم از زبون 
ممی خدابیامرز چی شنیدم که یکمرتبه یکنفر از وسط 
جمعیت داد زد: «ایناهاش... با همین چاقو «ممی»رو 
کشته و حالا هم انداختنش توی راهروی 
.9 43 شو ن...» 

راست می گفت... یک چاقوی آغشته به خون,. 
گوشه راهروی رو به خیابان افتاده بود...» 

مرتضی تکیه اینها را گفت و سپس رو به من 
نالید: «کمکم کن کلانتر... هم آبروم و هم جون پسرم 
در خطرد...» 

به او دلداری دادم. اما باورم نمی‌شد که با یک 
پرونده حیرت انگیز روبرو هستم! 

ادامه در شماره اینده 
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صلاح بر اينه که فعللاً تا روزی که عقد نکردیم» این 
قضیه بین خودمون مسکوت بمونه... من یک 
چیزی می دونم که این رو میگم آقامرتضی» 

اقامرتضی چایی را که شاگردش اورده بود. 
حون ها انك 

COMME ادا اراسان‎ NERA 
چیزی‌رو از من داره پنهون می‌کنه... این بود که‎ 
اونقدر اصرار کردم تا لب باز کرد و فهمیدم که‎ 
مسعود سیاه از جایی خبردار شده که امیر قراره‎ 
برون» بیاد خونه‌شون. واسه‎ «Lb» امشب برای‎ 
همین صبح همان روز که ما شب قبل اونجا بودیم.‎ 
سم اه‎ s صح آول رقت مره کم عازه اقا ان‎ 
دو سه تا شیشه‌رو می‌شکنه, بهش اولتیماتوم‎ Sul 
اف ساسا شک سا مان هت نمی‎ E 
بهتره به امیر و پدرش «مرتضی تکیه» جواب منفی‎ 
بدی» وگرنه امسال خودم توی محل عاشورا راه‎ 
میندازم» وقتی این حرفهارو شنیدم. مخصوصاً که‎ 
خبر داشتم مسعود سياه چند وقتیه که هار شده و‎ 
ادای لاتهای قدیمی‌رو درمیاره و حتی از چند نفر‎ 
به خودم گفتم: مرتضی‎ ea S کاسب باجگیری هم‎ 
تکیه بعد از یک عمر که حق خلق‌الله‌رو گرفتی, حالا‎ 
کارت به جایی رسیده که یک «جوجه لات» که‎ 
پدرش توی جوونیهاش از یک فرسخی تو رد‎ 
که‎ das اور‎ el کے مانا سا‎ ti n 
"i برای عروسی پسرت شرط و شروط بگذاره؟‎ 
Gd تون که قود امه نف سرام اون تاتضی که‎ 
با سه. چهارتا از نوچه‌هاش توی کله پزی‎ 
«سیدمهدی» داشت صبحانه می‌خورد و رسیده و‎ 
نرسیده کشیده‌رو گذاشتم بیخ گوشش که برق از‎ 
کله اش پرید... بعد هم دست انداختم و چانه مسعود‎ 
سیاه‌رو با دو انگشت گرفتم و با ناراحتی گفتم:‎ 

- آقامهدی «SI‏ احیاناً روزی سلاخها بهت گفتند 
کله پاچه داریم. اما زبون نداریم. نگران نباش و فقط 
به من خبر بده چون من زبون‌های درازی‌رو سراغ 
دارم که تازگی‌ها خیلی بی‌موقع از دهان صاحیشون 
درمیان! 

و بعد اورابه دیوار چسباندم و آرام توی گوشش 
ادامه دادم: «اگر یکبار دیگه... فقط یکبار «Sis‏ مزاحم 
خانواده عروس من بشیی یا نزدیکی خانواده اقای 
افشار پیدات بشه. بلایی سرت میارم که مردن برات 
عروسی باشه! حالیت شد. آشغال؟ 

مسعود سياه اگرچه تا چند لحظه گیج و منگ 
بود اما چند انيه بعد که من رهایش کردم و داشتم 
از کله پزی خارج می‌شدم. رو به من کرد و با لحنی 
که پشتم‌رو لرزوند گفت: 

- آقامرتضی خلاف به عرضتون رسوندن... ما 
اگه هم اون طرفها رفتیم. فقط واسه تبریک گفتن بوده 
ویس!وگرنه همه محل می‌دونن که امیرخان - اقازاده 
شما - رفیق جون جونی ماست؛ چه برسه به اینکه ما 
بخواهیم خدای نکرده غلطهای زیادی بکنیم... حالا 
باز هم حرف مارو قبول نمی‌کنی آقامرتضی؟ پس 
منتظر باش تا خودم واسه عروس «آقادکتر» یک اش 
بپزم که همه محل بکن به‌به! منتظر اش ما باش 
مرتضی تکیه! 

مرتضی تکیه عرق پیشانی اش را پاک کرد و 


کرد و دوتایی به طرف تیمچه راه افتادیم. در بین راه 
- که تا مغازه مرتضی» حدود ۵۰۰ متر sala‏ راه بود 
- با چند تا از هم محلی‌های قدیمی. سلام و علیک 
کردیم تا صدای منحوس «فرهاد حرام خوار»رو که 
از همان سالهای جوانی. دشمن مرتضی تکیه بود و 
NE‏ ول TC DENISE EE‏ 
شنیدم که با طعنه گفت: 

- آه آه ببینین کی اومده... البته شم انتظارت 
بودیم... بالاخره وقتی پسر حاج مرتضی تکیه خلاف 
بکنه و بعد هم ادم بکشه باید سروکله رفیقاش پیدا 
بشه و... 

به حرفهایش توجه نکردم و حتی نگذاشتم 
محسن با او برخورد کند. دوست نداشتم سروصدا 
به پا شود! تا بالاخره به بزازی حاج مرتضی 
رسیدیم که خودش روی چهارپایه جلوی در 
نشسته بود. 

سلا ی‌علیک و حال ی احوال که تام ais‏ 
محسن را به مرتضی معرفی و خیالش را راحت 
کردم که: «عین پسرمه» و حاجی رفت سر اصل 
مطلب: پسرم «امیر»رو که یادته؟ بچه کوچیکم 
موقع سربازی اش هم خودت کمکش کردی. از 
خواست خدا و دعاهای مادرت بود که این پسر 
ct‏ میود دلو الان سال ا خر در دگ و due‏ ماه 
دیگه دکتر میشه... توی محل و بازار هم. همه روی 
اسمش قسم می خورند. نبودی ببینی - که مثل 
جوونیهای خودت - چطوری علامت ۱۷ تیغه امام 
حسین رو از این سر بازار تا اون سر می بره... 
خلاصه این آخرعمری eo‏ خوش بود که تنها 
پسرم اسمم رو زنده کرده تا اینکه حدود دو ماه 
قبل» یکروز امیر اومد همین جاو سرخ شد و سبز 
شد و... تا بالاخره حرف دلش رو زد که عاشق شده! 
حالا بگو عاشق S.S‏ عاشق دختر کوچیکه 
«آقاافشار» که توی محل لوازم صوتی می فروشه 
و هر سال دهه محرم نذر داشت لوازم هيات مثل 
باند و میکروفون و بلندگورو تامین کنه! وقتی 
فهمیدم عاشق پروانه شده بیشتر خوشحال شدم. 
چراکه می‌دونستم این دختر هم مثل پدر و مادر 
و برادرانش اهل خدا و دیانته... ظاهرا اینطور که 
امیر می گفت برحسب اتفاق. امیر توی همون 
بیمارستانی دوره انترنی رو می گذرونه که پروانه 
هم اونجا حسایداره. خلاصه که دل دوتاشون 
واسه هم تپیده بود و موقعی که پسرم این 
حرف رو زد. بعد از اینکه برای اقاافشار پیغام 
فرستادم. من و مادرش سه شب بعد رفتیم 
SES‏ رھ ها ویر اة اتضابره که 
حرمت نگه داشت و گفت: «حالا که خود پروانه 
هم با این وصلت موافقه. ریش و قیچی دست 
خودت اقامرتضی» و اینطوری بود که حرفها 835 
شد تا اینکه تقریباً یکماه قبل, شبی که قرار گذ اشتیم 
که عروسی بعد از محرم و صفر برگزار بشه اما 
همون شب بود که آقا افشار در حضور پروانه و 
امیر. به من گفت: «از اون جایی که این پسره. 
«مسعود سیاه» 4S]‏ پدرش همون قدیمها «مالخر» 
بود و خلاف می‌کرد] چند بار واسه خواستگاری 
پروانه» آدم فرستاده و ما هم جواپ منفی دادیم. 





پسرم روزبه‌روز بیشتر آب می‌شود. رک و 
کی را را را رک کرک 
رز ی ی ی را 
یک جنگ آماده کرده بودم اما الهام وارد میدان جنگ 
نشد. قبل از هر نوع اعتراضی, حرفم را پذیرقت و از 
من تشکر کرد که به او گوشزد کردم تا پولهایشان را 
بی خود به هدر ند‌هند... 
حس می کردم میدان را باخته‌ام» این دختر با 
Eton pn deve se n‏ ی 
واقعیت شخصیت او را پیدا کنم... 
مراسم عروسی برگزار شد... هر روز بهانه ای پیدا 
Tg‏ ار رل P‏ 
صبوری کامل تحمل می‌کرد تا اينکه متوجه شدم. 
علیرضا هر روز بعد از ساعت کاری اش اول به خانه 
ما می‌آید. نیم ساعتی پیش من می‌نشیند و بعد 
می‌رود خانه خودش... نمی‌دانید چه احساس خوبی 
داشتم. حس می کردم پسرم را دوباره به دست 
را یا بر ال 
E c T‏ ی Ee‏ 
درست کنم تا پسرم را بیشتر به خانه خودم بکشم 
و علیرضا هر وقت که من می‌خواستم کنارم حضور 
داشت. الهام متوجه شده بود که من ela‏ می‌خواهد 
پسرم را تنها ببینم برای همین این فرصت را فراهم 
کار ی 
باخبر شدم الهام باردار شده. خوشحال بودم 
ولی از طرفی نگران این بودم که مبادا علیرضا 
کمتر به من سر بزند اما اینطور نشد و علیرضا 
با درایت عجیبی این یقین رابه من داد که 
او را هرگز از دست نخواهم داد... 
بچه که به دنیا امد. حس 
خوبی داشتم. حالا بچه 
علیرضا از خودش عزیزتر بود. 
DS‏ 
و بچه را می‌سپرد به من... 
عشق عجیبی به این بچه 
داشتم. دلم می‌خواست به 
هر بهانه‌ای بچه را بسپرند 
به من و خودشان دوتا 
بروند بیرون... احساسم په 
الهام عوض شده بود. به 
خودم که آمدم دیدم چقدر 
این دختر بادرایت و بینش 
رفتارهای بدو حسادتهای 
من را تحمل کرد تابه من 
اطمینان دهد که پسرم را 
از من ندزدندد... 
الان چهارده سال از ازدواجشان می‌گذرد. حالا 
به الهام نزدیکتر از علیرضا هستم. وقتی از آن روزها 
صحبت می‌کنیم او می‌گوید: 
و ی ار ات AS‏ 
و زندگی‌ام را بیاندازم توی دردسرهایی که متداول 
است. شما باید اطمینان پیدا می‌کردید که علیرضا 
هنوز همان پسر خوب و مهربان شماست... کار 
سختی نبود. اما در عوض زندگی‌ام را برای هميشه 
بیمه کردم... 
او مثل دخترم بود و چقدر عاقلانه رفتار کرده 
بود. حالا دیگر حتی اگر علیرضا را هفته‌ها نبینم. 
مطمئنم که الهام از من بیشتر و بهتر مراقبش است 
و... این درس بزرگی برای من بود... 
1[ 











از: کیانا نصرت‌زاده 























کمتر به من سر بزند اما اینطور نشد و 
عليرضا با درایت عحیبی اين 








ST 
VL از دست نخواهم داد‎ 
کند... می ديدم همه دارد خرج ما تاه‎ 
عروس و خلاصه الهام خانم می‌شود... نمی دانید چه‎ 
NO m UE SANE 
این دختر پاک عقل پسر من رادزدیده بود. دیگر طاقت‎ 
نیاوردم و شروع به اعتراض کردم. علیرضا سعی‎ 
رانکه دارد و ار طرف دیکر‎ ces کرد حرعت‎ ra 
نمی‌خواست دل الهام را بشکند. دیدم اینجوری فقط‎ 








هر کس می‌گفت دیکه وقت زن گرفتن 
علیرضاست. eo‏ هری می‌ریخت پایین. اصلا دوست 
دیگر بود. هیچکدام از بچه‌ها مثل او به من نزدیک 
نبود. می دانستم دير یا زود باید ازدواج کند ولی فکرش 
ناراحتم می‌کرد امابه روی خودم نمی اوردم. تا اینکه 
بالاخره وقتش رسید و علیرضا هم شریک زندگی 
خو‌دش را پید | کرت 

باید به خواستگاری الهام خانم می‌رفتم... باید 
خودم را خوشحال نشان می‌دادم و دسته گل و 
شیرینی می‌خریدم ولی فقط خدامی‌دانست چه 
غوغایی در درونم‌برپا بود!! elo‏ مثل سیر و 
می ديدم ولی حس می کردم 
می شد کرد!! باید دندان به 
جگر می‌گرفتم. مراسم 
salus‏ برگزار شد E‏ 
نامزدی هم انجام 
شد و الهام رسما 
عروس من شد. 
دیگر علیرضا را 
کمتر می دیدم» هر 
روز بعدازظهر 
علیرضا می رفت 
خانه ید ر الهام و 
شیهادیروقت 
داشتند از من می‌دزدیدند... اوایل به شوخی و خنده 
می گفتم: 

- علیرضاء مادر دیگه تو هم رفتی و من راتنها 
گذاشتی. تو راهم دزدیدند... 

علیرضا با خنده و مهریانی که مختص او بود. 
صورتم را می‌بوسید و می‌گفت: 
laa.‏ کنه... 

اما این حرف بود. من می‌دیدم که چطور جذب 
خانواده الهام شده و دیگر حتی در میهمانی‌های ساده 
می‌خرید. با او به میهمانی می‌رفت و... 

کم کم باید تدارک عروسی را می‌دیدیم... مبلغ 


م۷ | مشخصی راپدر علیرضا به او داد که خرح عروسی 
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told‏ ای کی ارات ی 
را برآورده کند. خودش هم از دست خودش 
خشمناک می‌شود و باید به نوعی این خشم را بروز 
Suae Sf odes td‏ که ان را روخ ans oL BE‏ 
یه ی عات گے کی کی ا ر رها 
داخل ذهن او است. 

راه چاره 

حال باید بر آن باشید که بهترین راه چاره را پیدا 
کت را هه هت اند م کت ان راو که 
نمایید. سعی نکنید که مرتباً به او نصیحت کرده و 
او را برای رفتن به نزد پزشک و متخصص و امثال 
ان ترغیب کنید. بلکه فقط او رادرک aS‏ و در Qi US‏ 
باشید. لازم نیست هیچ کاری انجام دهید. و از همه 
مهمتر از او انتقاد نکنید. مادرتان دیگر زحمات خود 
رک وی هی قاس ای رت 
باشید. قدرشناس باشید و به‌گونه‌ای رفتار کنید که 
او متوجه شود شما قدرشناس هستید. برای اینکه 
خی رکما وا enables sd‏ بت تا pura‏ 
که بهانه‌گیریها ی بیم از احساس کن ایی ادامه خواهد 
یافت و شما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید و فقط 
با «در کنار او بودن» می‌توانید شکوه‌های او را کاهش 
دهید. فراموش هم نکنید که او عوارض و مشکلات 
جسمانی هم دارد و نمی‌تواند انگونه که شما 
می خوآهید. خوش و خرم جلوی شما خودش را 
MITT‏ او حوصا ھے گاری ار 
حمام رفتن. خرید کردن» نظافت کردن و امثال آن 
اعمالی هستند که دل خوش می‌خواهد و انگیزه و 
تحرک. حال شما بگویید او چه دل خوشی دارد؟ 
شماها که مرتبا از او ايراد می‌گیرید به سرش غرولند 
می‌کنید و هر روز می خواهید او را به نزد دکتر برده 
و مداوا نمایید. قبول کنید نیازی به هیچکدام از این 
کارها ندارید. خودتان بین فرزندان قرار و مدار 
بگذارید که به صورت نوبتی او را استحمام کنید. 

تا او ار 
ظاهر نشوید. یک لبخند ساده VOS‏ شما برای او 
دنیایی است. ge‏ او گوش کنید» جواب ندهید. 
فقط کوش کته مان آن رده که مادرتان فقا 
ed od‏ کف و از 2655 لت سره کر امکان دار تا 
را به مسافرت ببرید. بخصوص مسافرتهایی که با 
زیارت همراه باشند. به او ارامش می‌بخشند. با او 
صحیت aS‏ نه نصیحت و نه انتقاد. بلکه فقط از انچه 
در فامیل و اقوام می‌گذرد برای او بگویید. تمامی آنچه 
که گفتم فقط ومانی آمکان‌پذین است که او را دوک 
کرده و آنچه را که در ذهن او می‌گذرد شناسایی کنید. 
اا ای رس کا کردا کرد کر اون اک 
ا ورا جا ك ERSTES‏ 
بیاندیشید. آنگاه نه انتظار خواهید داشت که او تغییر 
کند و یا مثل سابق شود و نه بدنبال مساله‌ای واهی 
چون درمان مشکلات روحی او خواهید بود. چرا که 
مادر شما بیمار روحی نیست و فقط زنی تنها و 
کهنسال است که انتظار دارد فرزند انش او را درک 
کنند و هرآنچه هست بپذیرند. 

تردیدی ندارم که با توجه به فرهنگ و هوش 
و سا ان ها وی 
هستید. به بهترین شکل ممکن در کنار مادرتان خواهید 
بود و اجازه نخواهید داد که او به دلیل فشار عصبی 
ناشی از احساس تنهایی و بیم از تنهایی به رفتار 
پرخاشکرانه روی آورد. و باور کنید این مهم در حیطه 
رفتار شما می‌گنجد و دکترها و متخصص‌ها در این 
خصوص مفید واقع نخواهند شد. 

موفق و پیروز باشید دکتر بهمن بهروزی 


خانواده درباره مادرتان نظریه‌های درستی را بیان 
نکرده‌اید. سوای مشکلات جسمانی از جمله ناراحتی 
قلبی» فشارخون, ناراحتی چشم و سایر بیماریها که در 
چنین سنینی غیرعادی نمی باشد. مادر شما دارای 
شرایط خاص روحی است که غالبا کهنسالان به آن 
گرفتار می‌ایند. برای «Sul‏ درک درستی از چارچوب 
ذهنی مادرتان داشته باشید. ابتدا باید بگویم که یکی از 
شاخصه‌های کهنسالی, بازگشت به دوران خردسالی 
است. یعنی اینکه بهانه‌گیری‌های کودکانه. حساسیت 
فوق‌العاده و زودرنجی که در کودکان زیر شش سال 
عموماً مشاهده می‌شود. در کهنسالی هم غالباً عارض 
می‌گردد و اتفاقاً دلیل ol‏ هم شاید جلب توجه است. 
Lal‏ ن کهنسال احساسی دارد که درد بسیاری در آن 

نهفته است و ان احساس به‌درد نخوردن, مزاحم بودنء 
سربار بودن. زشت بودن و بسیاری از وجوه منفی 
کهنسال سعی داشته باشد تا به هر شکل ممکن توجه 
دیگران را بخود جلب XS‏ و به همین دلیل هم 
عجیب ترین و غیرممکن ترین حرفها را بر زبان 
ف وان درواقع او می د اند که هر‌چه رفتارش 
پرخاشگرانه تر و عجیب و غریب تر باشد. توجه 
بیشتری را به‌خود جلب می‌کند و حداقل کسانش را 
دور و بر خود جمع می‌کند. 





مادر مشکلی ندارد اما... 


من هم معتقدم که مادر شما از مشکل روحی که 
البته منظور بیماری یا ناهنجاری روحی به معنای 
کلاسیک ان است. رنج نمی‌برد و از این حیث سالم 
و افسردگی ناشی از آن داستان دیگری دارد. و به همین 
دلیل هم داروهایی چون هالوپریدول فلوکسیتین» و 
امثال انها برای او اثر درمانی ندارند. چرا که این 
داروها برای افسردگی به معنای کلاسیک و کلینیکی 
موثر واقع می‌شوند و نه برای غمگینی بر اثر احساس 

انتظار نداشته باشید 

یک نکته مهم که شما و برادرانتان به عنوان 
فرزندان مادر باید درنظر داشته باشید. این است که به 
شرایط و حالات سابق خود بازگردد. البته می دانم 
پذیرفتن این واقعیت برای شما که سالها مادر خود را 
یک زن دلسوز. فداکار و نقطه اتکای همه مشاهده 
کرده‌اید. بسیار مشکل است و از صمیم قلب می خواهید 
و گذر زمان را بايد درنظر بگیرید او دیگر هرگز مثل 
سایق نخواهد بود و اتفاقا همین امر یعنی انتظارات شما 


مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۴ تا ۱۷ 

با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





پرسش: 
با آرزوهايم چه کنم؟ 
مادرمان را 3 مت دار یم اما... 


دختری سی و پنج ساله هستم و مجرد با پدر 
و مادر و سه برادر دیگرم زندگی می‌کنم. مادر 
من مدت پنج سال است که مریض می‌باشد و 
راستش را بخواهید خود ماهم نمی‌دانیم او را در 
کدام رده بیماری به حساب بياوريم. یکبار مادرم 
را نزد روانپزشک بردیم و او قرصی به نام 
هالوپریدول و قرص دیگری به نام فلوکسیتین را 
تجویز کرد که متأسفانه اثر مثبتی بر روی مادرم 
نداشت 

قبل از این پنج سال مادرم با پدرم و ماء مشکل 
عمده‌ای نداشت و با وجود هفتاد سال سن. تمامی 
کارهای خانه و خارج خانه رابه خوبی انجام میداد 
ولی در طی این مدت به صورت افراطی پدرمان را 
مورد سرزنش قرار می‌دهد و صبح و شب گلایه از 
وضع زندگی می‌کند و بصورتی متناوب 
کاستیهای زندگی را که اکثراً ساختگی و اغراق آمیز 
هستند را بهانه دی کد DE‏ بصورتی 
اضطراب گونه دائم می‌گوید غذا نداریم. لباس 
نداریم. شام چه بخوریم و غیره و این بهانه‌ها را 
مرب تکرار می‌کند و وضع به‌گونه‌ای شده که همه 
اعضای خانواده از دست آو سرسام گرفته‌اند. 

حال ایشان طوری است که اکثراً روی 
رختخواب می‌خوابند و کار مثبتی نمی‌کند و مدت 
چهار سال است بشدت از خانه بیرون رفتن و 
دکتر رفتن امتناع می‌کند و می‌گوید من چیزیم 
نیست و بیماری را انکار می‌کند. 

ما همگی مادرمان را دوست داریم. اما من 
می‌گویم ab‏ به او به تندی رفتار کنیم تا به 
خودش بیاید. درحالی که برادرم نظر دیگری دارد 
و می‌گوید باید با مهر و محبت با او رفتار کنیم. 
TT‏ 
دو راه بی‌نتیجه بوده و خلاصه گیجی عجیبی در 
خانواده حکمفرما است. 

از شما خواهشمندم با توجه به تجریه بالایی 
EDD DUM SEED EUIS‏ 
روان دارد و Gl‏ راه علاجی وجود دارد یا نه؟ 
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زمانی هم برای طرف توجه بودن‎ 
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نظر به نادرست‎ 


متاسفانه باید بگویم که شما و سایر اعضای 








دیگر اجازه نداد با هم بیرون برویم. گفت دیگر باید 
بقیه مراودات در حضور بزرگترها باشد. چند روز از 
rem ote Bre‏ که 
رابط این خواستکار بود. خبر اورد که مهران از این 
ازدواج منصرف شده و گفته با من تفاهم ندارد... 

باورم نمی‌شد... فکر می‌کردم حتماً اشتباهی رخ 
تا ی را 
را هم انتخاب کرده بودم. خاله شهین من رابه 
گوشه‌ای برد و غرغرکنان گفت: 

- آخه eal‏ عاقل به خواستگارش می‌گوید که 
فالگیر بهم گفته شما مرد ارزوهای من هستید؟!... 

تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم. خلاصه چند 
Ee ce OUR‏ راک ان را 
ذهنم بیرون رفت. دوباره به سراغ فالگیر رفتم. این 
بار هم گفت: 

- مبادا زن مرد طلافروش بشوی! توی فالت آمده 
S IPSNM NS‏ را کار کر 
ولی گول ثروتش را نخور خیلی خسیس است... 

هرچه نشستیم. خواستگار طلافروش برایم 
نیامد. اما من که دست بردار نبودم. باز رفتم پیش 
فالگیر و بهش گفتم: 

- بالاخره من کی عروسی می‌کنم؟ 








اک( 

«b‏ راست می‌گفت. وقتی یک نفر در سن سی 
سالگی به ارث هنگفت پدر خسیسش برسد و هرچه 
در دوران حیات پدرش از پول محروم بود. یک شبه 
مال Uis‏ را ريخته بودند روی سرش. خب معلوم 
است کارش به اینجا می‌کشد... هرچه پدرش برای 
ریال به ریال مالش جانش درمی آمد و حاضر نبود 
حتی یک وعده غذای سیر بخورد. حالا شوهرم به 
جای او پولها را حیف و میل می کرد. انگار حرص 
داشت. انگار دلش می خواست همه عقده‌های 
بچگی اش را حالا خالی کند. برای بچه‌ها بی‌رویه خرج 
می‌کرد. وقتی میوه و گوشت می خرید انگار برای 
بیست نفر خرید کرده بود. خانه ما هميشه پر از 
خوراکی بود و شوهرم فکر می کرد این یعنی اوج 

بعد می رفت سراغ خوشگذرانی اش... انتظار 
داشت به خاطر خرجی که به من می‌داد. صدایم 
درنیاید و از هیچ چیز گله نکنم... حق با او بود. 
مادرش تمام عمر زجر می‌کشید که دو ریال خرجی 








خوشحالی جیغ بزنم... جرأت نمی کردم جواب مثبتم 
رابه این زودی اعلام کنم و یا داستان فالگیر را برای 
پدر و مادرم تعریف کنم... آنها به این چیزها هیچ 
اعتقادی ند اشتند. Co uel‏ و خوآهرم باور کرده بودیم 
ets‏ تا dp ee‏ 

خلاصه چلسه دوم و سوم هم با مهران بیرون 
رفتم و عملا قبل از اینکه بهرام را بشناسم جواب ردم 

بعد از سه جلسه که با مهران صحبت کردم پدرم 


MK EU EMe x‏ ار 
زندگی‌مان lo‏ بهم می‌زنی... گوش نکرد... در جواب 

حرفم می گفت: 
- مگه برای تو و بچه‌ها کم و کسری گذاشتم؟! 





از : کورش کاشانی 


فالگیر بهم گفته بود انکه اول اسمش «م» است و 
cce MIS‏ کت 
SMS ect s eS‏ 
BOUM‏ 

از قضاء بهرام کوتاه قد بود و کمی چاق و مهران 
قد بلندی داشت. ناخواسته یاد حرف فالگیر افتادم. 
این دو به فاصله یک هفته به خواستگاری‌ام آمدند. 
ECOSSE‏ 
بود. اولین بار که با مهران رفتم رستوران تا در مورد 
ازدواج صحبت کنم. از رفتار و کردارش خیلی 
خوشم ای موی نو ارفا ات ۱ تال ار 
هم بود. ذوق زده شده بودم. خواستم بهش بگم که 
فالگیر چی بهم گفته بود ولی آنقدر حرف تو حرف 


روز بعدش با خواهرم دوباره پیش فالگیر رفتم. 
این بار بهم گفت: 


- یک خواستگار خوب داری... دست رد به 





این دفعه که رفت سفر. فکر کردم باید کاری کنم. 
چه فایده‌ای دارد؟! هر دفعه قبل و بعد از سفر چنان 


می‌رود و هرگز تهدیدهای مرا جدی نمی‌گیرد. حتی | 


وقتی قهر کردم و خانه پدرم رفتم. باز 2 برنامه اش 
تغییری ایجاد نکرد... این سفرها واقعا مرا کلافه 
می‌کرد... چند تا دوست مجرد داشت که با زنهایشان 
را طلاق داده بودند و یا اصلاً زیر بار ازدواج نرفته 
بودند. ان وقت این مرد. با داشتن دو بچه و یک زن 
دلش می خواست پابه‌پای آنها خوشگذرانی کند. که 
چی شود؟! یک روز می‌گفت. می‌خواهیم مجردی 
برویم شمال. روز بعد می‌گفت همگی می‌خواهیم 
برویم اصفهان و... 

می‌دانستم بساط تریاک و مشروب و... همه چیز 
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هرچه خواهرم اصرار کرد که قبل از خواستکاری 
رسمی» صلاح و مشورتی با فالگیر کنم. قبول نکردم. 
نه اینکه اعتمادم را به او از دست داده باشم. بلکه 








نمی‌خواستم او چیزی بگوید و مجبور شوم دست 
رد به سینه سعید بزنم. برای همین دیگر پیش فالگیر 
نرفتم. خواهرم به‌تنهایی رفت ولی جرأت نکردم از او 
سوال کنم و خواهرم هم چیزی به من نگفت... 

خلاصه مراسم نامزدی و عقد هم انجام شد و 
آنقدر همه چیز مثل برق گذشت که وقتی به خودم 
آمدم دیدم همسر رسمی سعید هستم و توی خانه او 
دارم آشپزی می کنم... 

حالا so 5G‏ سال از ازدواج ما می‌گذرد... چند شب 
پیش وقتی داشتم خاطرات گذشته را با خواهرم مرور 
می‌کردم از او پرسیدم: 

- راستی فالگیر به تو چه گفته بود که تو هرگز به 
من نگفتی؟ 

صدای خنده اش بلند شد و گفت: 

- فالگیر بهم گفت این پسر سیاه‌بختش می‌کند. تا l‏ 
قبل از «Sul‏ طلسم را من باز نکنم نباید جواب مثبت . 
به کسی بد ... 


کا وهر نومار لا شد ارده ل ار ان 


دراي حستحو‌ی 
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روزها می‌گذرد و من نه‌تنها سياه بخت نشده بودم 
«Sb‏ زندگی خوب و شیرینی با سعید دارم... 


عوض کردم. شوهرم که از سفر برگشت دید در را ۱ 
نمی تواند باز کند. دستش را روی زنگ گذاشت. 
بچه‌ها را خوابانده بودم و زنگ را قطع کردم. یک 
ساعتی پشت در ماند و بعد مجبور شد با کیف و 


چمدان به خانه خواهرش برود. صبح روز بعد 
دوباره امد دم در این بار در را رویش باز کردم اما 
اجازه ندادم از چارچوپ در داخل بیاید. برایش 
باورکردنی نبود. بهش گفتم دیگر حق a Jas‏ به خانه 
برگردد. بچه‌ها به پدر لاابالی احتیاج ندارند. می‌شود 
بایک لقمه نان زنده ماند و زندگی کرد ولی نمی‌شود 
با مردی زندگی کرد که لاایالی است و بچه‌ها از او 
الکو می گىرند.. 

شوهرم التماس کرد... قبول نکردم... هرچه 
خواهش و تمنا کرد من بی‌رحمانه جلویش 
ایستادم... شوهرم مجبور شد به خانه خواهرش 
برگردد. من چند هفته بعد تقاضای طلاق کردم و... 
حالا آمدهام دادگاه تا تکلیف زندگی‌ام را روشن 
کنم... 











امیرحسین جهانگیری پور 


که دست بردار نبودم باز رفتم پیش فالگیر و بهش گفتم: 
بالا خره من کی عروسی می کنم؟ 





گفت: 

- بختت را بستند. برای باز کردن آن باید ماه بعد 
بیایی پیشم تا به تو بگویم چه بکنی... 

سه روز بعد خواستگاری برایم امد. مطمئن بودم 
داش گاه فارغ التحصیل شد 5 بو د. و Ro‏ مالی اش 
معمولی بود ولی خانواده بسیار معتبری داشت. پدرم 
Tum‏ دوست داشت این وصلت انجام شود. یک 
شد مطمئن بودم که قبل از عقد و عروسی این ماجرا 
تمام می‌شود. برای همین با دلواپسی با سعید حرف 
می‌زدم. دیگه طاقت نیاوردم و یک روز همراه خواهرم 
به سراغ فالگیر رفتم تا از او بپرسم سرنوشتم با این 
خواستگار چه خواهد شد که از قضا فالگیر به سفر 
نشده بود که سعید بهم زنگ زد و از من خواست 
همراهش به سینما بروم. نمی‌دانستم چه بکنم clo‏ 
به اصرار مادرم قبول کردم و ان شب از هر دری 
این پسر چقدر به روحیات من نزدیک است... کم کم 
حس کردم به او علاقه‌مند شده‌ام. قرار شد آخر هفته 


ا بچه‌ها به پدر لاابالی احتیاج ندارند. می شود با یک لقمه نان 


ول مان و در ول ی دا مسر دی رل ی درد که 
لا ابالی است و بجه‌ها از او الگو می گیرند... 





بیشتر بگیرد. ولی حالا درد من از جنس دیگری 
دو ل... 
ولی اوا نمی‌داد. فکر می‌کرد با خریدن چند تا 
النگو می‌تواند دهان من را ببندد و وقتی می‌دید من 
باز گله و شکایت دارم دیگر طاقت کی اور 
برود... بهش گفتم این بار راهش نمی‌دهم و حق 
ندارد به خانه برگردد... خندید و حرفم را جدی 
نکر فت. در عوض بهم گفت: 

- تا تو محتاج پول من هستی. من را از این خانه 
که 

نمی دانید چقدر عصبی شد.. اما یک واقعیت تلخ 
جدایی سست می کرد.. 

تا اینکه تصمیم خودم را گرفتم» همان روز اول 
که به سفر رفت. کلیدساز آوردم و کلید خانه را 








چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


هان ای دل عبرت بن 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان ورامین - بند نسوان 


بشت وک را 925215« 1&7 


قسمت دوم و اخر 


به پانزده سال حبس محکوم شد. البته او پس از تحمل چهار سال حبس با عفو 
مقام رهبری از زندان بیرون آمد. ضمن آنکه در این مدت او فرزند سومش را نیز 
در تهران به دنیا اورده بود. اگرچه خیلی تلاش کرد تا با استفاده از محکومبت 
شوهرش از او طلاق بگیرد. اما موفق نشد و درنهایت دو سال بعد. شوهرش نیز از 
زندان رهایی پیدا کرد. 


یک سال بعد زمانی که او برای بار چهارم باردار بود به بیماری چربی خون 
مبتلا شد و این بار برخلاف انتظار. شوهرش مثل یک پرستار مهربان هر وقت او 
نیاز به دارو پیدا می‌کرد. به سرعت کپسولهای موردنیاز همسرش را به او می‌داد. 
زن تصور می کرد که شوهرش به نوعی درحال مراقبت از اوست درحالی که حقیقت 
چیز دیگری بود... و اینک ادامه ماجرا: 





یک جوری مانع از اینکار شود و بالاخره هم موفق 
شد. او تصور می‌کرد اگر مرا معتاد کند. به او وابسته 
می‌شوم و هیچ وقت رهایش نمی‌کنم. به همین خاطر 
این کار را کرد تا به منظورش برسد!» مادرم وقتی 
متوجه اصل ماجرا شد. گفت که باید همت کنم و با 
کمک خودم ترک کنم. بعد هم مرا خواباند. حدود 
ار اک 
زایمانم خانه پدرم بودم. بعد از اينکه بچه متولد شد. 
از بیمارستان به خانه پدرم برگشتم. اما پدرم دستور 
داد که به خانه خودم بروم. هرقدر مادرم اصرار کرد 
که مدتی دیگر هم من آنجا بمانم. پدرم قبول نکرد. 
مادرم می‌ترسید که شوهرم دوباره مرا معتاد کند و 
پدرم از این می‌ترسید مبادا دامادش دیگر به او مواد 
ندهد! و بالاخره این پدرم بود که پیروز شد و مرا به 
خانه خودم فرستاد! ۲ 

pM E IEEE 
داشتم حتی نمی‌توانستم روی پاهایم بیاستم. به دنیا‎ 
آوردن چهار بچه پشت سر هم. ترک فشرده مواد. و‎ 
استرس‌های روحی مرا به شدت ضعیف کرده بود.‎ 
هیچ کاری برنمی آمدم. دست آخر‎ sage طوری که از‎ 
هم به تصور اینکه اگر مواد مصرف کنم. ضعف هایم‎ 
برطرف می شود و جانی دوباره می‌گیرم. دوباره‎ 
شروع کردم به مصرف کردن. وقتی چند ماهی‎ 
گذشت و شوهرم دیگر مطمئن شد من کاملا معتاد‎ 
شده‌ام» مرا ناچار کرد تا هر وقت می خواهد مواد بخرد.‎ 
با او بروم. می‌گفت او نمی تواند تشخیص دهد که مواد‎ 
خالص است با نه و بهتر است من در این کار کمکش‎ 
کنم! من هم ناچار اطاعت کردم. چرا که می‌دیدم اگر‎ 
با او نروم تلافی اش راسر بچه‌ها درمی آورد و آنها را‎ 
در فشار می‌گذارد. من نمی خواستم بچه‌هایم سختی‎ 
نت اک نک‎ ENEMIES 
بالاخره نوبت پاکسازی خاک سفید رسید و دقیقا‎ 
شبی که خواهر من پس از سالها از شمال آمده بود و‎ 
همه ما در خانه پدرم دور هم جمع بودیم. ریختند و‎ 


همه مارا گرفتند و بردند و از آن روز بدبختی ماشروع 





# چند شب اول بعد از آزادی ام را 


در پار کها خوابیدیم اما EE‏ 


اینطور نمی شود. بچه‌هایم دارند از 
گرسنگی می میرند 





منظورش نشده بودم خیلی عادی و معمولی گفتم: 
«چون باردار هستم. دارو مصرف نمی‌کنم» فقط چون 
چربی خونم بالاست یک نوع کپسول می‌خورم. البته 
اسمش راهم نمی‌دانم چون وقتی حالم بد می‌شود. 
شوهرم کپسول رابه من می‌دهد.» دکتر پرسید: «اگر 
از ان کپسول همراهت هست یکی رابه من بده ببینم!» 
گفتم: «همراهم نیست. اما الان تماس می‌گیرم تا 
بیاورند.» بعد هم از مطب بیرون آمدم و از درمانگاه 
به خانه‌ام زنگ زدم. شوهرم نبود. از پسر خواهر 
شوهرم که گوشی تلفن را برداشته بود خواستم 
رب را را 
ان ی ری راکو 
یکی از کپسولها را باز کرد و چشمتان روز بد نبیند. 
داخل ان به جای دارو شيره بود! نزدیک بود از ناراحتی 
سکته کنم. با اينکه پدرم و شوهرم هر دو اعتیاد داشتند. 
اما نه من و نه مادرم هیچ‌کدام لب به مواد نمی‌زدیم 
و پاک پاک بودیم. دکتر وقتی دید حال من بد شده 
پرسید مادرت می‌داند؟ سرم را به علامت نفی تکان 
دادم و گفتم: «نمی‌خواهم بداند به اندازه کافی زجر 
کشیده این دیگر برایش زیاد است!» اما دکتر گفت: aab»‏ 
بداند تا در ترک دادن تو کمکت کند!» بعد هم او را صدا 
کرد و کم کم به او فهماند که موضوع از چه قرار است! 
EIDEM ES‏ 
بیرون آمدیم کوبید توی سرم که: «ای خاک بر سرت 
اخرسر هم خودت را بدبخت کردی؟!» قسم خوردم 
که من خبر نداشتم. و بعد برایش گفتم: «از زمانی که 
شوهرم فهمید می‌خواهم طلاق بگیرم. سعی کرد 


خلاصه قسمت اول: 


در شماره قبل خواندید؛ زن جوانی که در ندامتگاه مرکزی ورامین با او 
مصاحبه کردیم فرزند دوم یک خانواده ۱۰ نفره بود. خانواده آنها در حلبی آبادهای 
حومه تهران زندگی می‌کردند. پدرش که از شهرستان به تهران آمده بود. مثل 
اکثر ساکنان ان منطقه به خلافکاری روی اورده و به نگهداری از مواد مخدر 
می‌پرداخت. او به اجبار پدر در سن دوازده سالگی ازدواج کرد و در سن ۱۳ سالگی 
اولین پسر و در سن شانزده يا هفده سالکی دومین فرزند خود را که دختر بود به 
دنیا آورد. مدتی بعد شوهرش که او نیز در کار مواد مخدر بود - او را به بهانه نقد 
کردن چک به زاهدان برد و در راه باز گشت. در ایست بازرسی از ساک انها مقداری 
هرویین کشف گردید که به خاطر آن. او به تحمل هشت سال حبس و شوهرش 


غفلت من از محبت‌های دروغین شوهرم کار را 
lae‏ ا ود اد ا 
دیر فهمیدم. دقیقا خاطرم نیست چه سالی بود که طرح 
E TTS‏ 
اجرای این طرح. زمزمه پاکسازی محله ماء یعنی خاک 
سفید تهرانپارس نیز بر سر زبانها افتاد. دیگر هر کجا 
می‌رفتیم حرف از این بود که به زودی این محله هم 
مثل محله جمشید خراب خواهد شد. هرچه زمان 
می‌گذشت این حرفهاء قوت بیشتری می‌گرفت تا آنجا 
که هشدارهای نیروی انتظامی شروع شد و همه 
مطمئن شدند ان شایعات. ريشه در حقیقت داشته 
است و این درست مصادف ود با ماههای آخر دوره 
بارداری من! زندگی خوبی که نداشتیم. این مساله 
هم باعث تشنج بیشتر خانواده شده بود. دیگر تقرییا 
هر روز با شوهرم مشاجره داشتیم. موضوع اصلی 
دعواها و درگیری‌هایمان هم مشخص بود. من هر 
روز از او می‌خواستم که قبل از آنکه ماموران بریزند 
و مارا دستگیر کنند. خودش دست از کار کثیفش 
بردارد و از آن محل برویم. اما او گوشش بدهکار این 
Es Suse As Ge‏ 
ten pc‏ ار 
برداشتم و به خانه پدرم رفتم. تصمیمم این بود که 
Ses‏ نان caes es] poesie‏ ای رد 
بعد حالم به شدت بد شد. هیچ وقت در عمرم دچار 
چنین حالتی نشده بودم. تمام بدنم به شدت درد 
می‌کرد. مرتب عطسه می‌کردم و دچار آبریزش شدید 
از چشم و بینی شده بودم. وقتی موضوع رابه مادرم 
گفتم. بیچاره خیلی ترسید. البته بیشتر به خاطر بچه ای 
«S‏ در شکم داشتم. به همین خاطر گفت «زودباش 
پاشو برویم دکتر!» لباس پوشیدم و با هم به 
نزدیکترین درمانگاه محل qui,‏ خودم تصور 
می‌کردم به شدت سرما خورده‌ام. بنابراین به دکتر 
هم همین را گفتم. اما وقتی دکتر مرا معاینه کرد. ابتدا 
مادرم را از اتاق معاینه بیرون فرستاد و بعد خیلی 
ارام پرسید: «چی مصرف می‌کنی؟» من که متوجه 
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اهلاه هي کند. 
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با تشکر از همکاری قوه قضایبه» مدیریت محترم ندامتگاه اوین؛ ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


E-Mail :f. Zavarei 6۷51۱00. Com 


مورد خاصی پیش نیامده بود. نتوانست کاری از 
صد هزار تومان جریمه شدم که چون نداشتم 
بپردازم. آمدم زندان. در مدتی که دوران خیس ددل 
و را 
زندان درگیر شدم و متاسفانه کار به درگیری فیزیکی 
کشید که باعث شکستگی دست ان بنده خدا شد. او 
هم رفت شکایت کرد و من با قرار چهار میلیونی 
دوباره محکوم شدم! 
حالا هم هر کاری می‌کنم QUAM‏ رضایت 
نمی‌دهند. حتی حاضر شدم قصاص شوم اما باز هم 
قبول نمی‌کنند! حالا يا باید چهار میلیون را بدهم - 
که ندارم - یا باید رضایت شاکی بگیرم - که نمی‌دهند. 
DELIS STEEL IEEE MEE‏ 
دخترم است و من هنوز برایش کاری نکرده‌ام. 
a‏ های دیگر هم بی سرپرست مانده اند و من 
بدبخت aub‏ اینجا بمانم! شما بگویید چه کنم؟! 
i‏ 


در پرانتز: 

(زندگی تلخ این زن بار دیگر تکرار قصه پردرد 
زنانی است که ناخواسته قربانی بپدرانی مستبد و 
خودرای می‌شوند. پدرآنی که تصور می‌کنند به حکم 
پدر بودن می‌توانند فرزندان خود را خرید و فروش 
کنند. و در این میان زنان و دختران مظلومترین افراد 
این ترازدی غمبار هستند. چه اگر پدر او و امثال «9l‏ 
ذره‌ای از خودخواهی‌های خود کم می‌کردند. آیا 
ممکن بود که دختر دوازده ساله خود را به عقد مردی 
درآورند که بیست و دو سال از فرزندشان بزرگتر 
باشد؟! 

در مرحله دوم زندگی؛ باز هم این زن قربانی 
خودخواهی‌های مردش قرار می‌گیرد. مردی که در 
درجه اول او را ناچار به حمل مواد مخدر می کند و در 
مرحله بعد برای مبارزه با مخالفتهای همسرش. 
ناحوانمردانه او را معتاد می‌کند تا همچنان تسلط 
مردانه‌اش را داشته باشد! 

اما حتی پس از مرگ همسر باز هم این زن بار 
دیگر قربانی جامعه‌ای می‌شود که فرصت خوب 
زیستن را از او گرفت. چرا باید مراکز خیریه ماء که 
وظیفه‌شان کمک ر سانی به انسانهای محروم و نبازمند 
coul‏ او را طرد کنند؟! ابا جز این است که اگر به او 
لجنزاری که دیگران برایش ساخته بودند. بیرون 
بکشد؟! او برای آلوده نشدن فرزندانش. به هرکاری 
تن داد درحالی که اگر دستش را می‌گرفتند شاید 
می‌توانست در کنار فرزندانش روزهای بهتری را 
تجربه کند. کاش مسوولان ماء به حای تنبیه کردن. 
گاهی هم دستگیر باشند و بدانند نجات یک نفر نجات 
یک فرد نیست که نجات حامعه است.) 

۱" " 


یک توضیح: 
متاسفانه در شماره قبل نام زندان به اث شتاه 


قصر نوشته شده بود و ضمن پوزش تصحیح 
می‌گردد که گزارش از زندان مرکزی ورامین تهیه 
شده بود. 
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شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


کر ار زر 
بیاورند. حتی فکر اینکه یک روز پسرم لب به سیگار 
بزند. دیوانه‌ام می‌کرد! اما من باید کار می‌کردم تا 
CURES‏ تک pua‏ 
شدن شکممان می‌دادم. برای امتحان موادی که خرید 
و فروش می کردم دوباره معتاد شدم و برای آنکه 
بچه‌ها متوجه نشوند. پیش انها فقط سیگار 
می کشیدم. اگرچه مطمئن هستم آنها می‌دانستند من 
اعتیاد دارم. اما به روی خودشان نمی اوردند تا من 
خجالت نکشم. دیگر بزرگ شده بودند. دخترم را که 
شوهر دادم خیالم کمی راحت شد. دامادم در یک 
کاراژ کار می کرد بچه سالمی بود و دخترم هم از 
زندگی اش راضی بود. خانه دخترم با محل ما خیلی 
فاصله داشت اما محل کار شوهرش در همان نزدیکی 
بود و من هر وقت با او کار داشتم به گاراژ می‌رفتم. 
یک روز که برای کاری به آنجا رفته بودم برحسب 
اتفاق پسرعموی شوهرم را دیدم. او با دیدن من پیش 
آمد و شروع به صحبت کرد و بعد هم حرفهای 
نامربوطی را مطرح کرد. من که از دست او به شدت 
عصبی شده بودم. ناخوداگاه با او درگیر شدم و او 
هم نامردی a SS‏ و رفت از من شکایت کرد. البته چون 


به سختی توانسته بودم یک اتاق 


کو جک در خانه‌ای که دوازده خانواده 
دیگر در آن ات می کر (As‏ 
احاره e‏ 





تنظیم و نگارش : سبده فریبا زواره‌ای 


شد. حدود شش ماه در آگاهی بودیم تا بالاخره 
ese uestes‏ ار زر 
حکم اعدام گرفتیم. من سه سال تمام در زندان اوین 
زیر حکم بودم. ولی شوهرم که به خاطر سوایق 
متعددش به اعدام محکوم شده‌یود حکمش اجراشد. 

به این ترتیب با اعدام او. من از جهنمی که در 
ان دست و پا می‌زدم خلاص شد.م. مدتی بعد از 
اعدام شوهرم. من عفو گرفتم و از زندان آزاد شدم. 
اما بعد از سه سال تحمل حبس» دیگر هیچ کسی را 
نداشتم. پدر و مادرم هر دو سکته کرده و از دنیا 
رفته بودند. شوهرم هم که اعدام شده بود و فقط 
من مانده بودم و چهار بچه قد و نیم قد! حتی جایی 
رانداشتیم که برویم. خانه و زندگی‌مان را که خراب 
کرده بودند و اواره خیابانها شده بودیم. چند شب 
اول بعد از ازادی‌ام را در پارکها خوابیديم. اما دیدم 
اینطور نمی شود. بچه‌هایم دارند از گرسنگی 
می میرند. به چند جا سر زدم. از همه کمک خواستم. 
اما دست رد به سینه‌ام زدند و گفتند چون سابقه 
مواد دارم نمی‌توانند کمکم کنند. گفتم: «به خاطر 
بچه‌هایم. فقط خرج خورد و خوراکشان را بدهند!» 
ult‏ ی یک و تس راکو 
شد و کسی کمکم نکرد مجبور شدم به راه آخر فکر 

راستش می‌خواستم سراغ مواد بروم. اما هميشه 
از مواد هم می‌ترسیدم هم بدم می آمد! پس رفتم سراغ 
جیب زنی و سرقت. مدتی در بازار جیب زنی کردم. 
اما چون ناوارد بودم. گیر افتادم. بعد از ازادی, باز هم 
به کارم ادامه دادم اما وقتی برای دوم بار به جرم 
جیب زنی دستگیر شدم» قاضی هشدار داد که اگر بار 
دیگر این جرم را مرتکب شوم دست راستم را قطع 
sS uS‏ حرف eS‏ ود ام ا ار 
سرقت بردارم و به فکر راه‌حل دیگری باشم. اما شما 
خودتان قضاوت aS‏ ایا برای من راهی باقی مانده 
بود؟ هیچکس حاضر نبود به من کمک کند. بیرون 
هم یا ضامن می‌خواستند يا عدم سوءسابقه که من 
هیچ‌کدام را نداشتم. وضع زندگی‌مان خیلی بد شده 
بود. به سختی توانسته بودم یک اتاق کوچک در 
خانه ای که دوازده خانواده دیگر در آن زندگی 
مه ۱9۰ 
را 
برایم نماند تا اینکه مجبور شدم دوباره به سراغ یکی 
از همان آشناهای قدیمی بروم. یکی از همان کسانی 
که مواد خرید و فروش می‌کردند! با هزار خواهش و 
التماس و «s S‏ مقداری مواد از او گرفتم و اینطرف و 
آنطرف توانستم بفروشم و پول کمی بدست بیاورم 
تا شکم بچه‌ها را سیر کنم و به این ترتیب همین کار 
را ادامه دادم. البته به خاطر ان هرازچندگاهی گیر 
می افتادم اما چون مواد همراهم هميشه کم بود. 
مدتی حبس می‌کشیدم و ازاد می‌شد.م. البته چندین 
مرتبه هم در شهرستانهای مختلف گیر افتادم. یعنی 
اگر حافظه‌ام یاری XS‏ من علاوه بر ان حبس زاهدان. 
و اوین» دو سال در اصفهان حبس کشیدم. شیراز 
زندان رفتم. مشهد هم حبس کشیدم. و مجموعا شاید 
هفت یا هشت مرتبه زندان راتجربه کردم. اما چاره‌ای 








Us‏ که یک دختر مصرشناس آمریکایی است. پس از ورود به مصر و به‌طور ناخواسته در جریان قتل یک 
پیرمرد عتبقه‌فروش که از مجسمه «ستی «Jal‏ در مغازه‌اش نکگهداری می‌کرد. قرار می‌گیرد. اریکا پس از اشنایی 
با یک جوان اروپایی به نام ایون. تصمیم می‌گیرد به اتفاق او و بدون دخالت پلیس. قاتلین پیرمرد را که مجسمه 
ستی اول را نیز به سرقت برده‌اند. پیدا کند. اما به زودی مشخص می شود که افراد دیگری از جمله یک دلال بونانی 
عنیقه (استفانوس) نیز به دنبال مجسمه هستند. 

اریکا در ادامه تحقیقات خود متوجه می‌شود که فرزند پیرمرد عتیقه‌فروش نیز همچون پدرش به دست 
قاجاقچیان آثار باستانی به قتل رسیده است. اما به زودی به نامه‌ای که پیرمرد آنرا قبل از مرگش نوشته بود. 
دسترسی پیدا کرده و سرنخ‌های بسیار مهمی در ارتباط با قاچاق عتیقه به دست می‌آورد و برای پیگیری 
اطلاعات خود به بازدید یکی از هرمهای بزرگ مصر به نام «خرفو» می‌رود. اما در آنجا از طرف اشخاص ناشناس 
پیامی دریافت می کند مبنی بر اینکه مجسمه ستی اول پیدا شده است... ] 

اریکا برای دیدن مجسمه ستی اول به روستای دورافتاده‌ای که «غرنه» نام دارد. می‌رود و در انجا توسط همان 
کسانی که پیرمرد را به قتل رسانده بودند. در یک سیاه‌چال زندانی که پر از اجساد مومیایی بود زندانی می‌شود. 
او پس از ساعتها تلاش. به‌گونه‌ای معجزه آسا از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و از آن دخمه فرار ee‏ کند و... 


اینک ادامه ماجرا... 


یاد دکه «رامان» افتاد و پرسید: 

Gl -‏ این همان دکه‌ای است که شوهرت «ثروت 
See Dae CRAT.‏ 

C را‎ EM 
زودتر از اینجا بروید.‎ 

به یک چشم برهم زدن. همه چیز برای «اریکا» 
روشن شد. همه راهها به دکه واقع در دره سلاطین 
ختم می‌شد! با هیجان زیادی گفت: 

dado -‏ خوب گوش کن. همانطور که شوهر 
مرحومت گفت. هیچ نفرینی در کار نیست و حاضرم 
این موضوع را ثابت کنم. مشروط بر اینکه تو به من 
کمک کنی. تنها چیزی که از تو می‌خواهم ان است که 
درباره این ملاقات به هیچ کس. حتی خانواده‌ات 
حرفی نزنی. به آنها S‏ که من برای دیدن تو به اینجا 
بازگشتم. انها از تو سوالی نمی‌کنند. تو هم این 
موضوع را برملا نکن. خواهش می‌کنم. 

«اریکا» بازوی «ایدا» را فشرد تا بر جدی بودن 
ی کی و 

Ul -‏ می‌توانی ثابت کنی که حق با شوهرم بوده 
است؟ 

«Ss jl»‏ پاسخ داد: صددرصد. 

«ایدا» سری تکان داد و گفت: باشه. به کسی در 
این باره حرفی نمی‌زنم. 

«اریکا» با عجله گفت: 

- یک چیز oS‏ من به یک چراغ قوه احتیاج دارم. 

- تنها چیزی که من دارم یک چراغ بادی است. 

«اریکا» گفت: اشکالی ندارد. چند جعبه کبریت هم 
ders‏ ات 

هنگامی که «اریکا» عازم رفتین dali‏ را 34 
آغوش گرفت. اما پیرزن. هیچ واکنشی از خود نشان 
نداد. سپس بدن خود را عقب کشید. «ol»‏ چراغ 
بادی و چند جعبه کبریت را برداشت و از خانه خارج 
شد. همین که صد ای بسته شدن در راپشت سر خود 
شنید. چند لحظه در سایه ایستاد و به اطراف چشم 
دوخت. هیچ کس در انجا دیده نمی‌شد و ان روستای 
کوچک. در خواب بود. قرص ماه اکنون در آسمان 
غربی می درخشید. چراغهای شهر «لاکسور» هنوز 
روشن بود و از دور چشمک می‌زد! 

همان جاده‌ای را که دو روز قبل پیموده بود. 
درپیش گرفت و از دامنه سنگی کوه بالا رفت. در 
مهتاب. بالا رفتن از سربالایی. اسان تر از گرمای 
نیمروز بود. 

«اریکا» قبلا تصمیم داشت بقیه این ماجرای 
اسرارآمیز رابه عهده pA‏ مصر بگذارد. 
اما گفتگو با «آیدا» او را از این تصمیم بازداشت و 
دیگربار» روحیه ماجراجویی در او زنده شد! خیالش 
از cub‏ «عدنان حمد» راحت بود. این مرد سنکدل. 
هرگز تصور نمی کرد که او از آن سیاه‌چال وحشتناک 





در قسمت قبل خواندبد: 
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- آن را چه کار کرد؟ 

- نمی‌دانم. او گفت که aub‏ خیلی از آن مراقبت 
کرد اد ار راد ای امن فرار نا ضمناً گفت که 
پاپیروس یک نفرین است و حالا که شما آن را دیده‌اید 
باید بمیرید! 

«اریکا» می دانست که «آیدا رامان» زن احمقی 
نبود. پرسید: 

ul -‏ این حرف را باور می‌کنی؟ 

- این حرفی نیست که شوهرم می‌زد. ۱ 

«اریکا» گفت: خانم «رامان» من همه مطالب ان 
پاپیروس را ترجمه کردم. شوهرت راست می‌گفت. 
چیزی راجم به نفرین فراعنه در ان نوشته نشده 
PU RECETAS RENE‏ 
برای فرعون «ستی» اول نوشته است. 

سگی در روستاء با صدای بلند شروع به پارس 
کردن نمود. صدای مردی شنیده شد که سرش داد 
کشدد. «آیدا رامان» گفت: 

- زود باشید اینجا را ترک کنید. قبل از آنکه نوه‌ام 
سروکله اش پیدا شود باید از اینجا بروید. خواهش 
می‌کنم عجله کنید؛ 

«اریکا» پرسید: اسم نوه‌ات چیست؟ 

- عدنان حمد. 

«اریکا» از شنیدن این نام به اندازه‌ای هول کرد 
که انگار سیلی محکمی به گونه اش نواخته شد. 
زانوانش شروع به لرزیدن کرد؛ 

«ایدا» پرسید: 

Gl -‏ او را می‌شناسی؟ 

- فکر می‌کنم همین آمشب او را ملاقات کرد.. ایا 
او اینجاء در «غرنه» زندگی می‌کند؟ 

- نه, او در «لاکسور» زندگی می‌کند. 

«اریکا» با لحنی عصبی پرسید: 

Ul -‏ او را امشب دیدی؟ 

- آمشب نه» ولی آمروز او را دیدم. خواهش می‌کنم 
هرچه زودتر از اینجا برو! ۱ 

«اریکا» اماده رفتن شد. او عصبی تر از «ایدا» بود. 
اما در آستانه در توقف کرد. ناگهان به یاد نامه مخفی 
«عبدل حمدی» افتاد که لای نقشه ای در کتاب راهنما 
پنهان کرده بود. «عبدل حمدی» در این نامه نوشته 
بود که یک مامور دولت نیز در این ماجراها دست 
دارد. پرسید: 

- «عدنان حمد» چه کار می‌کند؟ 

- او رئیس نگهیانان گورستان باستانی است. در 
ضمن. در چرخاندن یک دکه فروش مواد غذایی و 
نوشیدنی در s ja»‏ سلاطین» به پدرش کمک می کند. 

«اریکا» سری تکان داد. موضوع تازه‌ای 
دستگیرش شده بود. رئیس نگهبانان گورستان 
باستانی. امکان داشت در زیر پوشش این شغل. 
طراحی عملیات بازار سیاه را برعهده داشته باشد. به 
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نوشته: رابین کوک 


ترجمه: سیروس گنجوی 





«اریکا» سخت تعجب کرد. چگونه امکان داشت 
چنین کلماتی از دهان «آیدا» که آنقدر خونگرم و 
مهریان بود خارج شود؟! درحالی که دهانش رابه 
در نزدیک کرده بود گفت: 

خانم «رامان» خواهش می‌کنم. اگر ممکن است 
یک لیوان اب به من بدهید. 

«آیدا رامان» در را باز کرد و «اریکا» خود را به 
ala‏ انداخت. ol‏ زن سالخورده همان لباسی را 
پوشیده بود که در روز اول دیدارشان به تن داشت 

«اریکا» گفت: 

- متشکرم. متاسفم که شمارا ناراحت کردم اما 

1 c- 

«ایدا» نسبت به دو روز پیش که «اریکا» او را 
دیده بود. پیرتر به نظر می‌رسید. گفت: 

- بسیار خوب. اما همین جا جلوی در اتاق بایست 
تا من cul‏ یک توشیدتی بیاورم. اما نمی‌توانی به 
داخل بیایی! ۱ ۱ 

هنگامی که پیرزن برای اوردن اب رفت. «اریکا» 
نگاهی به اطراف اتاق انداخت. منظره آشنای اتاق 
ارام بخش بود. بیل دسته بلند سر جایش روی دیوار 
دیده می شد. عکسهای قاب شده با نظافت و دقت 
هرچه تمامتر به دیوار آويخته بود. بیشتر عکس‌هاء 
«هاورد کارتر» باستان شناس انگلیسی را در کنار 
یک عرب عمامه به سر نشان می داد که «اریکا» حدس 
می زد شوهر «ایدا» یعنی «ثروت رامان» باشد. در 
میان این عکسهاء آینه ای به دیوار نصب شده بود که 
چهره «اریکا» در آن منعکس شده بود. «اریکا» از دیدن 
چهره خود سخت یکه خورد. هیچ‌گاه قيافه خود را 
اين چنین وحشتناک ند ید ۵ NET‏ 

«ایدارامان» برایش از همان شربتی اورد که روز 
اول به او داده بود. «اریکا» هر چند خیلی تشنه بود. 
امابه ارامی شروع به نوشیدن کرد. زیرا oia sl‏ درد 
می‌کرد. «ایدا» گفت: 

ی یس را 
و توانستی تی پاپیروس را ببینی» خیلی عصبانی شدند. 

«اریکا» درحالی که نوشیدنی حالش راجا آورده 
بود با تعجب پرسید: 


- خانواده؟ فکر می‌کنم آن روز به من گفتی که تو 


آخرین فرد از خانواده «رامان» هستی! 


- همین طور است. دو پسر من در جنگ کشته 
شدند. اما من دو دختر نیز دارم که صاحب خانه و 
زندگی هستند. من راجع به ملاقات با شما با یکی از 
نوه‌هایم صحبت کردم. او خیلی عصبانی شد و 
پاپیروس را از من گرفت! 


«اریکا» پرسید: 
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ادامه دارد 
شماره ۳۲۲۲ e‏ 


بازگردد. در آن لحظات. او می‌بایستی داخل پاسگاه 
به استراحت می‌پرداخت و با خوردن یک نوشیدنی 
خنک. گلویی تازه می‌کرد. اما همکارانش باز هم از 
جوانی او سوءاستفاده کرده و این کار اضافی رابه 
گردنش انداخته بودند! 

شب مهتابی, به زودی خشم او را از بین برد و 
جای ان را نوعی بی‌قراری و هیجان فرا گرفت که 
نرق qui ues‏ از ناریا ار تن اواج 
AL‏ خت! اما در ساکت و آرام بود و با قفل بودن 
دروازه آهنی تمامی مقبره‌هاء دیگر خطری امنیت آنجا 
را تهدید نمی‌کرد. حال آنکه روح ماجراجوی 
«ناصف» جوان. شیفته حوادث بود! عاشق ان بود 
که تفنگ خود را ale‏ یک سارق متجاوز به کار برد. 
از این روء در «Jus. ele‏ گروهی از راهزنان رامجسم 
می‌کرد که همگی را دستگیر کرده و تحویل نگهیانی 
داده است! 

او مقابل در ورودی مقبره «توتان خامن» ایستاد 
و نگاهی به دکه فروش مواد غذایی انداخت. ارزو 
می‌کرد که این مقبره به جای نیم قرن پیش, تازه 
کشف می‌شد. «کارتر» باستان‌شناس به او دستور 
می‌داد که شخصاً از آن مقبره محافظت کند. او هم 
پشت خاکریزی پنهان می شد و در آن یت 
جنبنده‌ای قادر نبود بی‌انکه در معرض اتش سلاح 
او قرار گیرد خود را به مقبره برساند! 

او با این خیالات. خود را سرگرم کرده بود. اما 
وقتی به دکه نگریست. متوجه شد که در توالت‌ها باز 
مانده است. فلا سایقه نداشت ت در توالت را نبندند. 
تصمیم گرفت در مراجعت. در توالت ها را بیندد. 
دوباره به راه افتاد و در عالم خیال. خود را قهرمانی 
مجسم می کرد که همراه با گروهی از راهزنان دستگیر 
شده به سوی قاهره می‌رودا! 

QOO 

«اریکا» حدس می‌زد که به مقبره «توتان خامن» 
نزدیک شده است. پیشروی او کند صورت می‌گرفت. 
زیرا کف نقب. ناصاف بود. در برابر او یک پیچ تند 
وجود داشت ت که به طرف چپ می‌پیچید. تا به آن 
پیچ نمی‌رسید نمی‌توانست مقابل خود را ببیند. کف 
etat aiias‏ ردا تکیه دون دیا طرفین 
توئل که از سنگ EON‏ 
پایین سرازیر شد تا آنکه پایش روی سطح صافی 
قرار گرفت. او وارد یک اتاق زیرزمینی شده بودا! 

حالا حدس می‌زد که این اتاق. درست زیر پیش 
تالار مقبره «توتان خامن» قرار داشته باشد. plos‏ 
فانوس را بالای سر برد و روشنایی آن بر دیوارهای 
صاف. اما بدون تزیین اتاق تایید. این اتاق در حدود 
۵ متر درازا و ۶ متر پهنا داشت و ار ار 
بلوک‌های عظیم سنگ اهک ساخته شده بود. همین 
که چشم «اریکا» به کف اتاق aUa]‏ توده درهم برهمی 
توجه او را به خود جلب کرد. تعدادی اسکلت بودند. 
فانوس را نزدیک‌تر برد و توانست ales‏ که جمجمه 
هرکدام از آنها بر اثر ضربت یک وسیله سنگین. 
شکافته شده بود! زیرلب گفت: 

- خدای من! 

او می دانست که این اسکلت‌ها متعلق به چه 
کسانی است. Gul‏ بقایای کشتار جمعی کارگران 
باستانی بود که همین اتاق را - که او در ان ایستاده 
بود - در دل کوه احداث کرده بودند. این افراد 
نگونبخت را به قتل رسانده بودند تا اسرار آن اتاق 
به جایی درز نکند! 


غیرقایل تحمل بود. اما «اریکا» دلش نیامد کار را نیمه 
تمام رها کرده و بازگردد. بدن خود را قدری جلوتر 
کشاند و با دست. سراسر دیوار سنگی را ازمایش 
cus‏ چیر ترا موی [sue‏ 

درحالی که سرش رابه مچ دستانش تکیه داده 
بود پذیرفت که اشتباه کرده و حدس و گمان او درست 
نبوده است! آه بلندی کشبد و کوشید برگردد. اما کار 
به ان اسانی که فکر می‌کرد نبود. بنابراین» به زحمت 
خود را عقب عقب به طرف توالت کشاند. فانوس را 
به یک دست گرفت و کوشید با دست دیگر, خود را 
عقب بکشد. اما زمین زیر او سست بود و فرو 
می‌رفت. کوشید پای خود را به جای محکم‌تری بند 
S‏ و در همان حال که سعی می کرد خود رابه طرف 
cle‏ کے اکان ct‏ .سای 5315 25 خاک 
احساس کرد. با پیچ و تاب دادن بدنش. به پایین 
نگریست و در همان موقع. دست راستش با یک سطح 
فلزی برخورد کرد. خاک انجا را با دستش کند. یک 
Mo‏ . چراغ غ را JUS‏ گذاشت و با هر دو 
دست. شروع به کندن و تمیز کردن خاک نرم اطراف 
نمود. با بررسی جوانب. توانست axes‏ که ان 
قطعه آهنی, به منزله سرپوشی روی سنگ کار 
گا اشته شده یندا بیش از آکه لبه فلز را گرفت وان را 
بیرون بکشد. m‏ مجبور شد که اطراف آن را 
بیشتر تمیز کند. در زیر این ورقه فلزی. شکاف عمیقی 
در سنگ وجود داشت! 

نور چراغ را به طرف این سوراخ گرفت. شکافی 
بود که در agas‏ ۱۲۰ سانتیمتر عمق داشت 
درحقیقت. دهانه یک نقب بود 4S‏ به طرف قسمت 
جلوی زیر ساختمان می‌رفت. 

پس او درست حدس زده بود! 

به ارامی سرش را بلند کرد و به تاریکی دهانه 
نقب چشم دوخت. یک احساس خشنودی آميخته 
به هیجان سراسر وجودش رافراگرفت. درست همان 
احساسی را داشت که «هوارد کارتر» پس از کشف 
مقبره «توتان خامن» در نوامبر ۱۹۲۲ میلادی پیدا 
کرده بودا! 

به سرعت. کیف بندی خود را برداشت و درحالی 
که فانوس را به دهانه نقب نزدیک می کرد کوشید 
پای خود را به درون سوراخ فرو برد. این سوراخ 
به‌طور مایل به طرف پایین می‌رفت و سپس ناگهان 
وسیع می‌شد. نفس عمیقی کشید و شروع به پایین 
رفتن کرد. ابتدا مجیور شد چهار دست و پا درون 
نقب بخزد و پیش برود. اما به زودی توانست روی 
با وو رای کو کر درام که 
بود به پیشروی ادامه دهد. در همان حال که جلو 
می‌رفت. می‌کوشید طول آن را تخمین بزند. این نقب 
از زیر زمین. مستقیما به طرف مقبره «توتان خامن» 
هی رفتت: 

GEOG 

«ناصف بولوس» یکی از چند محافظ مقبره 
PES DIEN‏ مةه ارک بار کک زوم سا 
گذشت و به گشت شبانه خود ادامه داد. او ۱۷ سال 
داشت و از همگی نگهبانان شب که تعدادشان به سه 
نفر می رسید جوانتر بود. در همان حال که گشت 
می cala‏ بند تفنگ کهنه خود را که به شانه انداخته 
بود بالا کشید. این سلاح قدیمی؛ در جریان جنگ 
جهانی اول. در مصر جا مانده بود و حالا «ناصف» با 
31 اسان قدرت ھی کرد این نهان (olas.‏ 
عصبانی و دلخور بود. زیرا نوبت کشیک او نبود که 
تا اخر دره برود و دوباره به ساختمان پاسگاه 


جا ن سالم به در برده باشد! حتی اگر می خواست 
مقبره «آهموس» را برای اطمینان از مرگ او مورد 
بررسی قرار دهد. چند روز طول می‌کشید تا بتوانند 
دروازه بالارو را بالا ببرند! بتابراین. احساس cael‏ 
می‌کرد. به اندازه کافی فرصت داشت ت و قبل از هر 
چیز می خواست از «دره سلاطین» و «Sa‏ «رامان» 
دیدن کند. اگر آنچه را که حدس زده بود. درست از 
«توتان خامن» در برایرش, اهمیت خود را از دست 
می داد و آن همه عظمت و شکوه و شهرت. یکباره رنگ 
کند. باد صحراء به آرامی در ميان 18« های Quos‏ 
زوزه می‌کشید. از ان بالا می‌توانست دره بی اب و 
علف سلاطین. و هدف اصلی خود یعنی دکه فروش 
غذا و نوشیدنی را در روشنایی مهتاب ببیند. از 
تماشای این منظره. قوت قلبی پیدا کرد و به ارامی از 
تپه سرازیر شد. نمی خواست سنگریزه‌ها را با خود 
به پایین دره بغلتاند و توجه کسی را که احتمالاً در 
پایین دره بود جلب کند. سرانجام به جاده‌ای رسید 
بردارد. پیش از انکه وارد گذرگاهی شود که دو طرفنش 
سنگ چين شده بود و از میان مقبره‌ها می‌گذشت 
اندکی صبر کرد و گوش سپرد. تنها صدایی که شنیده 
می شد 85.95 باق بود و هرازچندگاه صدای e‏ 
خفاشی که پروازکنان از انجا می‌گذشت 

پاورچین. خود رابه مرکز دره رساند و از پله‌های 
جلویی جایگاه فروش نوشیدنی و مواد غذایی بالا 
رفت. همانطور که انتظار داشت. دکه تعطیل و درش 
جلوی دکه بازگشت و از آنجا 
نگاه خود را به متثلثی که رئوس à‏ را مقیره 
«توتان خامن». مقبره «ستی» اول و این دکه فروش 
غذا تشکیل می داد دوخت. سپس با دور زدن این 
ساختمان سنگی. خود را به قسمت ورودی توالت‌ها 
رساند. این توالت‌ها در زیر دکه ساخته شده بودند و 


برای رسیدن به آنها می‌بایستی از پلکانی پایین 
می‌رفت. بوی شدید ادرار» مشام او را ازار می‌داد. اما 
SEE n E‏ و ل و 
پلکان پایین برود. ابتدا وارد توالت زنانه شد. فانوسی 
راکه «ایدا رامان» به او sala‏ بود روشن کرد. نگاهی 
bis] scolis a‏ ا s. eccle‏ عجمی ور آفها 
دیده نمی شد. خود رابه توالت مردانه رساند. در Asl‏ 
بوی ادرار شدیدتر بود و این بوی نامطبوع. بیشتر 
مربوط به ابریزگاه سرپایی مردان می‌شد که با اجر 
در دیوار جلویی توالت ساخته شده بود. در قسمت 
odd‏ اسر اه تام سای کی به دی 
ا کت مهافت کا زیر وا مش 
می‌رفت. «اریکا» به سوی آبریزگاه رفت. ارتفاع ات 
شانه اش می رسید. روشنایی فانوس رابه دهانه 
فضای خالی بالای آن نزدیک کرد و کوشید به داخل 
آن بنگرد. اما روشنایی فانوس بیش از یکی دو متر را 
Kr EO ER E‏ 
خالی ساردین و چند بطری خالی ببیند که روی کف 
کثیف ان ولو شده بود. 
«اریکا» به کمک بشکه زباله توانست بالا برود و 
خود را به آن قسمت برساند. مثل خرچنگی, چهار 
دست و پا در ان فضای خالی شروع به خزیدن کرد 
تا انکه به دیوار سنگی مقابل رسید. بوی تند توالت 
در آن فضای بسته و تنگ به‌راستی خفه‌ کننده و 





از باورهای عامیانه po jo‏ آستانه اشرفیه 


مردم آستانه اشرفیه معتقدند: 

4 اگر بینی کسی بخارد. حتما پشت سر او بدگویی 
کی ی 

٩‏ اگر پلکهای کسی بپرد. حتماً خبر مهمی 
می شنو د. ۱ 

اکن zs.‏ لت cos. oat‏ ها deals‏ 
میهمان از راه می‌رسد. 

XI‏ به کسی پول قرص بدهند. برکت پولشان 


از C‏ می‌رود. 
SI‏ کفش‌های کسی روی هم قرار بگیرد. به 
زیارت می‌رود. ۱ 
سننده۵: مصطفی مقام اسا 
از: تهران 


C‏ واژه‌نامه هزاره‌ای 
چپاتی: نان لواش / چمکلی: گردنبند /خیکینه: تخم 
مرغ /رشقه: یونجه /زاچه: زن زائو /شوروا: آبگوشت 
/غودی: سینی / غیزنه: آدم خسیس /قاده: صخره | 
UNES NET‏ ده مین 

آواز بلند. 

فرستنده:بولفضل صمدی رضایی 
از: شهرک سیس ob‏ روستای حاحی آباد 
(خراسان رضوی) 


۳ پااسخ به نامه‌ها: 


آقای محمدرضا شاهد از سورک ساری 
bs oaa‏ ی کا ها ای وه 
نامه زیبا و خوش خط و تمیز و مرتب شما بايد 
عرض کنم که نیازی نیست شما نامه‌های یک 
بخش را در پاکتهای جداگانه قرار دهید. چه اینکار 
مستلزم صرف هزینه اضافی است. همان که 
نامه های هر بخش را به صورت جداگانه 
می فرستید» کافی است. 
منتظر مطالب دیگری از شما هستم. 
پیروز باشید. 


آقای حسین فیاضی از نوقاب )6 نوغاب) گناباد 

برادر عزین, از شماهم بابت سه نامه خیلی خوش 
خط و تمیز و مرتبی که فرستادید. سپاسگزارم. نیازی 
نبود شما هم برگه‌های مختلف نامه خود را در 
پاکتهای مختلف قرار دهید و برای هر مطلب پاکت و 
تمبر جداگانه مصرف کنید. 

ضمن آنکه من متوجه نشدم بالاخره نام 
شهر شما نوقاب است یا نوغاب؟ چراکه شما 
نوغاب نوشته اید و درعین حال مهر اداره پست 
توقاب ام ۳ d as‏ ایم مرآ من ced sies.‏ 
شده است 

ابا ان dose xu]‏ که 218 dab‏ جر 
ضرب المتلهای ارسالی» فراموش کردید برگردان «به 
دلم به نیم جو» را برایم بنویسید و خودم هم 
متوجه aus‏ یادتان باشد در نامه بعدی خود. (Even‏ 
این مورد را دوباره بنویسید. بی صبرانه منتظر 
دیگر نامه‌هایقان هستم. 


اد زا بان با 





می‌روم پای یک تپه بلند پر از خاک. 
(کنایه از اینکه اگر خواستم کاری کنم. کاری 
مین کقم کاوشتتا و 
0 فاقل ماه 
برگردان: [فلانی] مثل یک پاتیل (قابلمه 
ماست است. 
(کنایه از آدمهای بی‌اراده و تنبل) 
$$ مل و خرس بچینی هم یه مله. 
E Ey‏ 
است. 
(مترادف: یک مو هم از خرس بکنی, غنیمت است.) 
فرستنده: سکینه قدمی دولت‌آباد 
از: یاسوج (سنندج) 


بزرگ) 





زیر نظر : ف . گویش 


Email:f - gooyesh (9 yahoo.com 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


۱۳ محله اشکفتی.‎ « do mn. 
محله سرکت. محله دوخارون. محله دکانشس, محله‎ 
o عبدالله‎ 


فرستند: عبدالامیر اسدالله زاده 
از: شوشتر (خوزستان) 








کل شیرین جونم. دردت به جونم یار دنیا همینه 
پواشتر راه برو. داغت نبینم (ob‏ دنیا همینه 
GOOG‏ 

غریبی‌ها مرا دلگیر داره 
فلک در گردتم زنجیر داره 

فلک از گردنم زنجیر وردار 
که غریت کاک دامر دار 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی 
از: نوقاب گناباد 


۳ واژه‌نامه بلوچی 
هارگ: خرمای رسیده / انباگ: شنبلیله / بالیک: 
هواپیما / پسیل: دیوار / دریگ: طاقچه / باجگیر: خانه 
ON‏ ی ا 
روچ: آفتاب. 
فرستنده: رستم کریمی‌نژاد 
از: نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 


pe 
خبال می کند نوه اوتورخان رشتی است!‎ 
این ضرب المثل در مورد افرادی که بسیار مغرور‎ 
و ازخودراضی هستند. به کار می‌رود. اما ببینیم این‎ 
تیه ایض ؟‎ 
در مورد اتورخان آمده است. منطقه گیلانات‎ 
هد ایت الله خان رشنی دود ۵ و همه مردم او را یه‎ 


خود فرار کرده و به منطقه گیلانات پناه می آورد. | 


هدایت الله خان نهایت احترام و حرمت را در مورد 
و عام نیز او را همراه خود می برد و کنار خود 


بزرگان به دارالحکومه. بود و هدایت الله خان به E‏ 


احترام آنها از جا برمی‌خاست. دیگران هم بالطبع 


بلند می‌شدند و طبعاً حاکم خیوه هم تبعیت کرده و | 


را بزرگ کرده و ضمنا باعث زحمتش نشود. به 
het‏ تز کی - که زین خان agis‏ فده > مرق 
کلمه «اوتور» به معنای «یفرمایید - بنشینید» را 
تعارف می کرد و به این ترتیب خود او از همان زمان 
از هدایت الله خان به اوتورخان» معروف گردید که 
eu‏ این نام همراه با بزرگی و غرور و نخوت یاد 
می شود. 


m‏ از واژه‌نامه‌های علی آباد کتول 
مایگو: al‏ ماده / جانکلا: گای 3 / کنشو: گوساله 
ماده / پرزو: دستگیره / قیفه: حوله حمام / جروف: 
جوراب / کفسن: کفگیر / شو: شب / غاشان: غروب | 
قلیف؛ قابلمه /لثه: باغچه بزرگ / ولگ برگ / دای 

دیشب . 

فرستنده: آتیه ابراهیمی کتولی 
از: علی آباد کتول (مازندران) 


۱ از ضرب المثل های لری 


ار خاسم US‏ کنم من سرم. ایرم پی یه تل 
mn‏ 


برگردان: اگر خواستم خاک بر سرم بریزم. 


۳۲۲۲ شماره‎ e» 
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V. 9‏ عفه کن. 





e ۲۲۲۲: شمار‎ 


قدرت شفابخشی نوشن 


SUIS OS CS‏ و 
خانمها به حساپ می‌آید. 5 یا سندرم پیش از قاعدگی بیماری است که در 
اغلب خانم‌ها بروز می‌کند. (ger celis‏ ۰ درصد از آن بے اطلاعند. 

5 معمولاً از یکی دو روز قبل از شروع iu Sae‏ آغاز و با علایمی مثل 
eire Sic ede eb oe SORT‏ ار doe‏ ار CEG‏ 
و درد» استرس و هیجانات منفی در این بیماری به قدری است که 358 را به 
خوردن داروهای مسکن وادار می‌کند. 

اخیرا روانشناسان برای از بین بردن هیجانات روحی - روانی در این 
دوره به خانمها توصیه می‌کنند که درد خود را بر روی کاغذ بیاورند. 

جو اسمیت. روان‌شناس دانشگاه سیراکوز می‌گوید: نوشتن باعث ایجاد 
تغییرات در سیستم دفاعی بدن و واکنش هورمون‌ها نسبت به استرس 
می‌شود که درنهایت باعث بهتر شدن اوضاع روحی و افزایش توانایی در 
کنترل درد مي‌شود. ۱ 

البته نوشتن کاربردهای درمانی فراوان دیگری نیز دارد. مثلا در کاهش 
وزن, افزایش خواب. کاهش درد در مبتلایان به روماتیسم و درمان افسردگی. 
باعث افزایش روزافزون سلامتی می‌شود. 

دک سر سک سا بر ار ای اد سس ان 
می دهد بیمارانی که از حمایت روحی - روانی کمتری برخوردارند تنها با 


نوشتن متوالی در مدت شش i‏ ماه خواهند توانست به روحیه‌ ای شادتر و بهتر 


از گذشته‌شان دست پیدا کنند. نوشتن دردهایی که مارا رنج می‌دهد. باعث 
آلودگی خاطر شده و استرس و هیجانات منفی ما را از Qaa‏ می‌برد. 

بنابراین از امروز شروع کنید. بجای اينکه دردتان را به‌ طور مدام به دیگری 
بازگو نمایید. بنویسید. مطمتن باشید در عرض چند هفته به قدرت تر شفابخشی 
اک ری یر 





یک خبر مهم به کنکوری ها 


شاید تعجب کنید که چرا این وقت سال ,, 


می‌خواهیم به کنکوری‌ها خبر بدهیم. اما از آنجا 


کنکوری‌ها را از مرگ حتمی نجات دهیم. 
قبل از هر چیز توصیه می‌کنیم ابتدا 
پدر و مادرهاکه دوست دارند فرزندشان 
بدون علاقه قلبی خویش. دکتر یا 
مهندس شوند. بخوانند سپس 
فرزندان بیچاره که مجبور به 
اگر شغل مناسبی با 


روحیه‌تان نداشته باشید. خیلی 





زود می‌میرید. این جمله‌ای است که , 
محققان آمریکایی درپی تازه‌ترین 
قحقیفات خود بیان کردند. آنها به این تتیجه ina y‏ که Jus. Jai‏ کننده و 
کم درآمد برای سلامت قلب همانقدر مفید است که خوردن هر روز مغز 
گوسفند. پژوهشگران می‌گویند. مشاغل یکنواخت. کسل‌کننده و ملال اور با 
ثابت نگه داشتن و افزایش سرعت ضربان قلب زمینه ابتلا به بیماری‌های 
قلبی را دوچندان افزایش می‌دهند. مردانی که در مشاغل سطح پایین فرصت 
می‌کند خیلی سریعتر از سایر مردانی که حتی در موقعیت‌های بسیار پایین 
اجتماعی زندگی می‌کنند. دچار اختلال عملکرد قلب می‌شوند. 

این یافته‌ها که از تحقیق بر روی بیش از دو هزار مرد کارمند بین ۴۵ ت۶۸ 
ساله به دست آمد. نشان می‌دهد مردانی که موقعیت اجتماعی و شغلی پایینی 
دارند. زودتر از همسالان خود دچار افسردگی و بیماری‌های قلبی می‌ شوند. 
سرعت ضریان قلب مردانی که از شغل خود ناراضی اند ۳/۲ در دقیقه سریعتر 
از مردانی است که در وضعیت خوب شغلی به سر می‌برند. 

با توجه به موارد 98 43 به تمامی افرادی که در آستانه انتخاب شدن هستند 
یا از طریق دانشگاه می خواهند خود را به وضعیت خوب شغلی برسانند. 
توصیه می‌کنیم بیشتر از هر چیز به عشق. علاقه و توانایی خود در انجام کار 
اهمیت دهید نه به گفته‌های دیگران C‏ که talus‏ به قیمت جانتا ن تمام می‌شود. 





از: بهاره مهرنژاد 


شاید زیاد خوشتان نیاید. ولی این 
یک واقعیت است که شما مهمترین 
ls‏ دلیل بروز چاقی, دیابت. کلسترول بالا 
۰ و پرفشاری خون در کودکانتان 
رژیم غذایی می‌گوید: تقریباً بیشتر 
کودکان کمتر از هفت سالی که بر 
کلینیک های پزشکی اورده می شوند. 
دچار چاقی هستند که ان هم به 
خوردن زیاد همبرگر و سیب زمینی 
سرخ شده و مواد غذایی چرب برمی‌گردد. کودکانی که به رستوران برده 
می شوند و چاره‌ای جز مصرف این گونه غذاها ندارند. خیلی سریعتر از 
همسالان خود مبتلا به چاقی و بیماری‌های ناشی از ان می‌شوند. به همین 
دلیل نقش خانواده‌ها را در این امر نمی‌توان نادیده گرفت. 
اغلب خانواده‌ها خود را فریب می‌دهند که کودکشان هم به این جور غذاها 
و البته هله هوله‌هایی نظیر پفک و چیپس و... علاقه‌مند هستند. درحالی که 
کودکان بیشتر از هر چیز علاقه‌مند به خوردن میوه هستند. 
نتیجه نظرسنجی که بعد از گذاشتن تبلیغ‌های جورواجور و کارتونی میوه 
و سبزی برای کودکان در مرکز پیش دبستانی هیل انجام شد., حاکی از ان هست 
که کودکان علاقه زیادی به خوردن غذاهای سالم. کم چرب. انواع میوه‌ها و شیر 
نشان می‌دهند. البته اگر نسبت به خوردن آنها تشویق و ترغیب شوند. 
حال که متوجه شدید کودکان به سرعت از الگوهای غذایی شما پیروی 
می‌کنند غذا خوردن خودتان را درست کنید. طعم‌های مختلف را به کودک 


راههای فرعی ر سبدن به تناسب اندام 


TT UER NI SENE 
اندامی متناسب و زیبا دست یابید. ما هم با شما موافقیم. زیرا راههای بسیار‎ 
دیگری وجود دارد که می‌توانند شمارا در رسیدن به این هدف یاری کنند. این‎ 
راهها گرچه فرعی می‌باشند. ولی کارآیی بهتر و کاملتری نسبت به روش‌های‎ 
اصلی دارند. برای رسیدن به این کار نیز باید یک تغییر اساسی در نحوه‎ 
آشپزی‌تان بدهید. قفسه‌ها و یخچال را از مواد غذایی کم چرب و کم کلسترول‎ 
پر کنید. چربی‌های غذا را قبل از طبخ بگیرید. جدا کردن چربی‌های گوشت‎ 
قرمز. مرغ و در عوض کباب کردن و آب‌پز نمودن کمک بزرگی به کاهش‎ 
چربی دور شکم شمأمی‌کند. به جای افزودن روغن یا کره برای بهتر شدن مزه‎ 
غذاء از سبزیجات معطر استفاده کنید. برای غلیظ کردن سوپ يا خورش نیز به‎ 
ای خی ار ی بت سای سر ی‎ 
با شیر تهیه می‌شوند هم از شیر کم چرب استفاده نمایید.‎ 

n UC EM uu‏ را 
مثل آبلیمو. آب گوجه فرنگی یا ماست نرم کنید تا برای کباب کردن آماده و 
یحو 

همچنین در پختن شیرینی. شکر را حداقل تا یک سوم کاهش دهید یا از 
شکرهای رژیمی استفاده کنید. از روغن زیتون به جای روغنهای مارگارین 
SR‏ ی becomes cn ES S S DER‏ 
کاهش دهید. به جای مصرف دو عدد تخم مرغ. از یک تخم مرغ و یک سفیده 
استفاده کنید. يا اینکه دو سفیده به جای تخم مرغ کامل جانشین نماید و دست 
آخر Sul‏ مقدار گوشت قرمز خورش را کم و به تنوع سبزیجات بیفزایید. 








که یرای disi‏ تگهداشتم. گاهان 
اشتباهاتی که تاکنون در مورد گیاهان 
با خواص دارویی صورت می‌گرفته 
این بوده که گیاهان مذکور را با 
روشهای غیرعلمی خشک می‌کردند و 
سپس خشک شد 5 انها را در 
أرما شام تبدیل به دارو می‌کردند که 
این روش درواقع اکثر خواص دارویی 
اکنون پژوهشکران به این مهم پی 
برده‌اند که بهترین و بیشترین استفاده 
of; " 1‏ دا "n‏ گیاهی درمانی از گیاه زمانی بدست می‌آید که 

همیت روزاگزون داروهای 9 ۰ : | 8 

: ان را بطور کامل و به اصطلاح زنده و 

انچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید. محفظه تازه مورد استفاده قرار دهند و 
ویژه داروهای کیاهی است که پژوهشکران ان رادر پس از اثبات این نظریه بود که 
کنار جنگلهایی که از نظر داروهای کیاهی غنی آزمایشگاههای کوچک نظیر آنچه که 
شناسایی شده‌اند قرار می دهند. درواقع این یک در تصویر مشاهده می‌کنید. آهمیت —- 
ازمایشگاه کوچک است که دانشمندان به کمک ان las‏ کردند. درواقع هدف این است که ۶ 
اطلاعات FEE‏ در مورد کیاهانی که خواص گیاه خاصیت دار پس از جدایی از شاخه یا برگ خود» 
درمانی cus ds dla‏ می‌اورند. از جمله cs‏ کیفیت 














انتظار می‌رود که در آینده نزدیک داروهای گیاهی با 
B : ER e‏ با قرار داده شدن در محفظه مخصوص,. کلیه خواص کارایی به مرأتب بیشتری در دسترس مردم قرار 
انها در برابر تغییرات جوی و میزان نور و رطوبتی خود را حفظ کند. با توجه به موفقیت این روش» AE‏ 





od af‏ دوربین دیجیتال با قدرت ٩‏ مکاییکسل برنده o pb‏ دکارت را بشناسید 


سرانچام انتظارها ي راکه در 2252-5 مشاهده می‌کنید. «ولفگانگ هکل» نام دارد و 
dar ou]‏ ماه گذشته او را به عنوان برنده جایزه دکارت که مهمترین جایزه سالانه در 
که در Pas‏ ویر | علم و فن آوری در اروپا می‌باشد. معرفی کردند. و اتفاقا موضوع تحقیقاتی که 
MC alain‏ باعث شده تا هکل به عنوان محقق برتر در ele‏ و فن اوری در اروپا - به سال 
ELDER‏ ۵ - انتخاب شود نیز در تصویر دیده می‌شود. او با تحقیق روی تابلوهای 
V d NE‏ نقاشی و آثار بزرگان در هنر نقاشی» موفق به اسکن کردن این آثار به روش 
دیجیتال و کوچک تونلی که خود او بنیانگذار این روش می‌باشد. شده است و در نتیجه این اسکن 
زا یا قرت مغادل که از مدتها پیش غیرممکن تلقی می‌شد. هکل توانست به بررسی میکروسکوپی 
T ic ea‏ روان | 0۸1۸ انسانی از خالق آثار نقاشی بپردازد. هکل با این موفقیت درواقع این امکان 
این ا و بزرگان گذشته را که اطلاعات دقیقی از انان در دست نیست. شناسایی کند. 
کوچک است که | درسال ۲۰۰۵ هکل توجه خود رامعطوف به چند نقاش هلندی, از جمله ون‌ گوگ 
EE‏ هوا کرد و از بررسی دقیق روی اثار انها به کمک روش تونلی موفق به استخراج 
ME ERES‏ ۸ از هنرمندان فوق شد که در نتیجه حقایقی چند پیرامون زندگی انها مانند 
علاوه بر اين دارای گیرنده‌های CCD‏ است که حساسیت | بیماریھاء علت مرگ. وضعیت جسمانی و روحی و همچنین اطلاعات دیگری 
او تاداس اراس ی ات P uA A ۰ M E ME‏ 
ue‏ € ار ی IN TUB BC NM Aio (eor‏ جل کا کی ای ا ا سای SC‏ 
هدف را تا چهار برایر بزرگتر می‌کند. ضمن آنکه اندازه‌گیری نور دریافتی در ان ^ ۲ ۳ pasos pc ۱ ls‏ 
بقدری دقیق است که بتوان تصاویر گرفته شده را در هنگام چاپ تا حد یک پوستر puni da d ap me‏ 25 در با ِِ 
2" ۰ آنکه کف“ - C d . ۳ " "OP‏ یوشش. منمر دة Gad]‏ ^ سخن شش د 
Sedes uie drtopup qi. ciuem MC NOLO a‏ وت ا hl‏ 
دوربین کوچک و دیجیتالی را به مبلغ سیصد دلار به بازار عرضه کرده است. mo s dde Cry d C ANO‏ 
> مذهبی» سیأسی و ن برای ادمی یی می‌شوند. 
که جایزه دکارت که یکی از معتبرترین و مهمترین جوایز علمی سالانه در 
4l‏ فب نج هڼ ا, c ! dif à‏ می‌باشد. یک : ارزش دارد که از این جهت quis‏ از جایز 
ظر فیت برای بنج هزار تر انه! جهان می‌باشد. یک میلیون يورو ارزش دارد که از این جهت حتی از جایزه 




















طراحان در شرکت کریتیو. موفق به 
طراحی و تولید یک وسیله پخش موسیقی 
به شیوه ام.پی. Y‏ شده اند که دیسک 





سخت افزاری آن با قدرتی معادل ۲۰ (eius‏ 
توان سپردن پنج هزار ترانه را در حافظه 
خود دارا می‌باشد. این وسیله دارای یک 
صفحه ابی رنگ می‌باشد و کنترل آن در 
زیر صفحه با کمترین تماس. فعال 
می‌شود و نیازی به فشار روی 
تکمه‌های کنترل نیست. کریتیو این 
پخش کننده موسیقی را به مبلغ 


8 1 چهارصد دلار به بازار عرضه 





کرده است. 








مار ۳۳۳۲۰ 
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ساعات میح. طلا در دهان ډار 


روی بخ برای نجات کره زمین 

















در مورد وضعیت جوی در قطب شمال و همچنین محاسبه سرعت و میزان 
اب شدن یخ‌های قطبی است. در کشتی چند دانشمند و پژوهشکر از کشورهای 
امریکاء انگلستان» روسیه, نروژ, سوئد. فرانسه و ژاپن گردهم آمده‌اند تادر مورد 
پدیده آب شدن یخ‌های قطبی که بسیاری آن را بلای جان بشریت می‌دانند. 
تحقیق و مطالعه کنند و ضمن محاسبه سرعت و اندازه این اب شدن. راههایی 
برای جلوگیری از آن جستجو XS‏ 

ان ی ی سس فا 
حتی در منطقه مرکزی هم اتفاق افتاده است. درحالی که قاعدتاً Lace‏ در بخش 
مرکزی آنقدر قطور می‌باشد که به این سادگی‌ها نباید در خطر اب شدن قرار 
محیط زیست او یعنی کره زمین است که ad‏ هرچه زودتر برای نجات این کره 
زیبا و خاکی ترفندی بياندیشد. 








آزمایشگاهی در دور دست 


است که در تاریخ ele‏ و فن‌اوری» بشر موفق به ساختن él‏ شده أست. دلیل هم 
ال چا که نی ا ما ادق ر اس تچ ماه دنک didis dois‏ ن 
سرنشین رزتاء بسوی لبه منظومه خورشیدی حرکت کند. البته در طی راه 
دوربین‌های مجهز و دقیقی که در داخل سفینه کار گذاشته شده از کرات منظومه 
خورشیدی و اقمار آنها تصویربرداری sa S‏ و اطلاعات کرانبهایی به زمین مخابره 
برای اولین بار در تاریخ سفرهای فضایی خود را به مدار ستاره دنباله دار 
آزمایشگاه به همراه یک سفینه کوچک از آن جدا شد و بر سطع سیاره نشال داری 
که به اختصار آن را ۲۰۱۴ شماره‌گذاری کرده‌اند. فرود می آید و بلافاصله پس از 
ورود. مهمترین بخش مربوط به این سفر فضایی کار خود را اغاز می‌کند و ان 
نمونه‌برداری از سطح و زیر خاک ستاره دنباله دار است 4S‏ پس از جمع‌اوری 
نمونه‌ها که بوسیله ابزار متحرک و رباتهای کوچک انجام می‌شود. آزمایشگاهی 
که در تصویر مشاهده می‌کنید. شروع به تجزیه و تحلیل نمونه‌ها کرده و سپس 
دا دار می نات جوا که و صقان Sal‏ ساره اه انوا ass‏ یک کرد 
بزرگتر در نزدیکی زمین می دانند که در چند میلیارد سال پیش تر براثر انفجاری 
که stas‏ آنا از ان کا کف ست د ct‏ امو steels ado‏ کار usas‏ 
ملکولهای این ستاره دنباله‌دار بدست می‌آورند. بتوانند راز پیدایش زمین و 
منظو مه خورشیدی را تا حدود (gab‏ کشف کنند. 














می‌باشد. بشکل یک دایره نقش می‌گیرد. اما همین 


دایره حاوی اطلاعات گرانبهایی در مورد خون وارد 
شده به قلب. ميزان اکسیژن موجود در خون ورودی 
به قلب. میزان گرفتگی شراین و سایر علایم مهم و 
حلقه موجود در تصویر بپردازيم. متوجه می‌شویم 
TT MEE‏ تاک یی 
می یانش کال که تقاط ارک در دایرو ا حاف 
کمبود خون ورودی به قلب می‌باشد. اما هرچه نقاط 
تاریک کمتر باشد. به معنای سلامت بیشتر قلب و 
تعادل در اندازه علایم حیاتی در آن است. این وسیله 
به عنوان یکی از پیشرفته ترین و انقلابی‌ترین 
دستاوردهای علم پزشکی در شناسایی و بررسی 
وضعیت سلامتی انسانها توسط خود انسان شناخته 


chaud] 5 dads 
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درواقع به کمک یک وسیله مدرج و رایانه‌ای کوچک 
که در داخل کیت یا بسته قرار دارد و انسان آن را زیر 
زبان خود (مانند دماسنج مدرج) می‌گذ ارد. شرایط 
قلبی روی صفحه مانیتور بسیار کوچکی که ان هم 
در داخل کیت قرار دارد و به اندازه یک پیجر یا پیام گیر 














مراقب قلب خود باشید 

در نگاه اول در تصویر فقط دو حلقه ساده را 
مشاهده می کنید» اما در این دو حلقه دریایی از 
معلومات گنجانده شده که ممکن است روزی به 
نجات جان شما منتهی شود. این دو حلقه درواقع دو 
نموت از شرایط قلبی می‌باشند که با روشی که اخیر] 
توسط دانشمندان آمریکایی ابداع گردیده» این شرایط 
ترسیم نشد ه‌اند. 

در طی چند ماه اینده کیت‌ها با بسته‌های حاوی 
ازمایش روی شرایط قلبی به داروخانه‌ها در 
سرتاسر جهان سرازیر خواهد شد. این کیت که 
درواقع نوعی اسکن را از قلب ادمی انجام می‌دهد. 
یکی از آخرین دستاوردهای پزشکی در مورد کسب 
اطلاع درخصوص شرایط قلبی انسان بشمار می‌رود. 





شناسنامهای را نمی‌شد کاری کرد ولی به هرحال در 
کارابرای خودش ش بالا as‏ افتاد تیال جستووی 
شریک زندگی. 

اولین شکار پریسا خانم آقای ۳۸-۳۷ ساله بود که 
خیلی اتوکشیده و خوش تیپ به نظر می‌رسید. در 
نگاه اول به نظر می‌رسید مهندسی. دکتری» رئیس «lS‏ 
چیزی باشد ولی خب پرنده‌فروش هم شغل 
که پریسا خانم در وجود اقای پرنده‌فروش یافت 
صداقتش بود. چون خیلی رک و راست گفت که 
طلاق بدهد به این تصمیم رو اورده است. پریسا خانم 
البته بهش خیلی برخورد. دلش نمی خواست در این 
سن و سال نقش ماشین جوجه‌کشی را ایفا کند. لکه 
ننگ هوو بودن که جای خود را دارد. 

نفر بعدی که زحمت یافتنش رایکی از رفقای پریسا 
خانم کشیده بود عاقلمرد رنگ و رورفته‌ای بود که 
زنش ده سال قبل سکته کرده بود و حالا به پست 
پریسا خانم خورده بود. Laus‏ خانم بار اولی که نگاهش 
به طرف افتاد ارزو کرد که در کویر لوت از تشنگی بمیرد 
و ادم پژمرده و پلاسیده‌ای مثل يارو نشود. 
روزها از پی هم می‌گذ‌شت. هرچی ادم زن دار و بچه دار 
و اوراقی و پاچه ورمالیده بود به تور پریسا خانم 
می‌خورد. کم مانده بود که پریسا خانم بالکل قید زندگی 
مشترک را بزند که ناگهان کورسوی امیدی بنای 
درخشیدن گرفت. یک رزیدنت ۲۲ ساله شهرستانی که 
کشف دخترخاله اش بود. این آخرین فرصت بود. نباید 
آنرا از دست می‌داد. طرف البته ترگل ورگل و باکلاس 
به نظر نمی‌رسید. ولی خب از گزینه‌های قبلی به‌مرآتب 
کت به نظن می آمد. پریسا خاتم آخرین یرش زا 
انداخت و با گفتن اینکه YY‏ سال بیشتر ندارد سر دکتر 
میکاپ‌های شب خواستگاری هم کار خودش را کرد. 
شانس بزرگی که پریسا خانم آورده بود از بابت 
خواهرشوهر و مادرشوهر بود. مادرشوهر او تقرییاً 
در حکم آبجی بزرگه او به شمار می آمد. هرچند که 
مادرشوهر هم در زمان خواستکاری دستی به ابرو و 
لب و گونه برده بود و کمی رنگ و لعاب خرج 4363 
چروک خورده اش کرده بود ولی پریسا خانم که 
Maia o NL HIE QE M‏ 
ا پرتجربه اما تازه نفس همچون پریسا 

خلاصه پریسا خانم به خانه بخت رفت و داماد هم 
Jo A duas.‏ فاضا sad‏ هی ری ا اه کرد ت 
بودن طرف گذاشت ت ولذابیشتر از داماد جوان و ساده‌لوح 

کش امد تازه محبت‌ها و هدیه دادنها و گل آوردنهای 

داماد و اه راه ماه عسل رفتنهای آقاداماد و عروس 
خوشبخت‌ترین زن وشوهرهای m‏ هستند. اما اوقتی 
وت T MEME ROM‏ ار 
باطن به اتفاق دخترخاله عزیزش رفتند به کانادا و 
اتارتیاتی TREE CERNERET‏ 
ر adluit‏ و rase‏ 
روز پیش فروخته شده تازه فهمید که با وجود همه 
زرنگیش از يه بچه ساده شهرستانی چه رودستی 


دم بخت بودند. اما او چی؟ احساس آدمهای اجاق 
کوری راداشت که از دیدن بچه‌های مردم داغ دلشان 
تازه می‌شود. ناگهان مثل اينکه در ظلمات شب پرتو 
نوری بتابد از جایش برخاست. مثل آدمهای به ته 
خط رسیده احساس کرد که فرصت زیادی ندارد. 
چرا نباید ازدواج می‌کرد؟ اما خب با کی؟ چه کسی 
uns‏ هی تتبوک alo‏ یواست یک رن ۲۲ ساله را 
بگیرد و با هیجان به حجله خوشبختی قدم بگذارد؟ 

البته اگر بی‌ادبی نشود زنهای میانسال و چهل 
پنجاه ساله هم در عالم عشق و عاشقی اگر از دخترهای 
هیجده نوزده ساله جلوتر و مقدمتر نباشند عقب تر 
هم نیستند. اینکه چرا پس از این مدت دراز پریسا 
خانم به صرافت خانه بخت رفتن افتاده حداقل بر ما 
پوشیده است. اما قرائن و شواهد نیمه مستند حکایت 
از آن دارد که خودش هم فهمیده بود که تا چند سال 
دیگر باید از زور بیکاری و بی‌همسری رهسپار پارک 
محله شود و هم‌کلام و همزبان پیرزنهای شصت 
هفتاد ساله شود و از خروسخوان تا تنگ غروب مخ 
مردم را سالاد کند! 

ولی در این بین مشکل بزرگی هم وجود داشت 
بعضی از قدیمی‌ها که از ادب و تربیت بویی 13 83 
بودند روی دخترهای ازدواج نکرده اسم گذاشته 
بودند: ترشیدن! اما خب هر ادمی که بفهمد یک خانم 
چهل و دو ساله جاافتاده متشخص هنوز دختر باقی 
مانده است ممکن است از تعجب شاخ دربیاورد و یا 
از خنده ریسه برود. اینجاست که پیدا کردن یک 
شوهر مناسب برای پریسا خانم از یافتن چاغاله بادام 
در آبان c‏ ماه هم سخت‌تر می‌نمود! البته مردهای زن 
مرده بچه‌دار که احتمالا پنجاه سال را رد کرده‌اند در 
همه جافت و فراوان پیدا می‌شوند ولی باید پذیرفت 
کال ی هرای مل با وارودة 
خارج! نمی‌گشت. در یک کلام 

پریسا خانم دنبال یک گزینه مناسب و جوان بود 
تا خودش را ماهرانه به طرف قالب کند. خوشبختانه 


از حیث قیافه مشکل چندانی وجود ند اشت ولو نن 





است سن فقط یک aac‏ است. با des «Sul‏ و دو سال از 
عمر نه‌چندان پربرکتش گذشته اما همچنان مغرورانه 
شعار خود را حفظ کرده و در راه رسیدن به هدف 
و دس. ي. همین حس غرور و تقاخر باعف شده هم خود را 
ساله اشتباه بگیرند. اصلا و ابداً خیال نکنید که پریسا 
برای خودش شیرزنی است. در این سن و سال هنوز پای 
هیچ مردی به زندگی‌اش باز نشده است. تجرد. این هم 
شعار دوم این شیرزن قهرمان است. خودش به اصل و 
دفعه تعریف کرده که پدربزرگش با دکتر حسابی رفیق 
جون جونی بوده است. چه افتخاری؟ حالا فرقی نمی کند 
که پدربزرگ پریسا خانم در یک مقطع یکی دو ماهه 
زمانی که هنوز دکتر حسابی دیپلمش راهم نگرفته بود 
دوستی محسوب می شود. از شعارها و ویترین 
هرچند که پدر فقیه و خدابیامرز پریسا خانم انقدر برایش 
پشت نداشته اش بس باشد ولی پریسا خانم برای اینکه 
هدف والای خودش را به همه عالم و آدم بقبولاند و 
می کوید حاضر است فر کارت انجام دهد ETE.‏ 
ولی برای اینکه آهسته آهسته برنامه خودش را پیاده 
کند به خارج رفت و ده کیلو وزن کم کرد. همچنین با یکی 
دو جراحی ترمیمی (یا به قول دکترها لیفتینگ) دو سه تا 
چين و چروکی که زیر چشمانش بود رفع کرد. 

و چابک و سرحال به ایران برگشت. به همه 
دخترهای فامیل و حتی بچه‌ها و خانمهای رفقای پدرش 
فیزیکی داشته باشد. 
حرف ندارد. توی خیابان‌های خلوت و سوت و کور با 
همه دختر پسرهای تازه به دوران رسد ۵ کورس 
می‌گذارد و همه آنها را انگشت به دهان می‌گذارد. PE‏ 
پریسا خانم از کباب کردن دل بروبچه‌های مایه‌دار 
تومان برای خریدن یک الگانس تروتمیز پول خرج کرد. 
BL diu uis‏ ما uc S dcus‏ 
ایشان وارد کرد و باعث شد پریسا خانم باغچه کوچک 
لواسان را بفروشد ولی خوب این خرده خرجها نباید 
جلوی یک مشت بچه صفر کیلومتر کم بیاورد. 
متاسفانه تازگی‌ها حوصله اش از هرچی کورس 
رفته بود. بالاخره خوشی زیر دل ادم رأمی‌زند. این جور 
بچه‌بازیها هم یک روز دل ادم رامی‌زند. بنابراین پریسا 
خانم پروژه جدیدی راعلم کرد: ازدواج... تعجب می‌کنید! 
دارد و یک روزی پیمانه اش پر می‌شود. پریسا خانم 
روز عین ادمهای افسرده و وازده پشت میز توالت 
همیشگی اش نشست. دستش را زیر چانه اش گذاشت 
و به قیافه اش توی آینه نگاه کرد. نگاه حقارت آمیزی به 





انبوه لوازم ارایش که روی میز پخش و پلا بودند 
انداخت و آهی سوزناک از ته دل کشید. به خاطر آورد 
که پنجشنبه هفته بعد دقیقاً مصادف با چهل و دومین 
سالگرد تولدش می‌شود. نفس عمیقی کشید و پایش را 
روی پایش اند اخت. چا ات ور از پریسا 
خانم کوچکتر بود. Y‏ تا دختر داشت که هر دوتا هم 
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داشتند» او 
بلافاصله 
سیم کارت 
iG‏ ی 
همراهش را 
درآورد و در 





کارتش راء بودن چند SMS‏ مستهجن داخل سیم 
کارت بیان کرد و گفت: بخاطر ترس از افشای این 
پیامها دست به چنین کاری زده‌ام. 

این جوان شرور درحال حاضر در بازداشت 
بسر می‌برد و تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. اما 


x 


2 
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نیامده و ماموران در جست وجوی وی هستند. 


بود که من کنترل خود را از دست دادم و... 

«پاتول» YA‏ ساله اکنون به اتهام قتل همسر ۳۶ 
ساله اش «تیتا» به وسیله ۲۰ ضربه چاقو در 
بازداشت بسر می‌برد. اما دختر نوجوانش که زانوی 
غم بغل کرده بود. گفت: من باورم نمی‌شود که 
مادرم را از دست دادم ان روز وقتی صدای فریاد 
کمک مادرم را شنیدم و وارد اتاق شدم او در خون 
MAIS‏ هک کب CS‏ 
این بود که پلیس را خبر کردم. 

وی در ادامه اظهاراتش افزود: مادرم ا 
با پدرم هرگز راضی نبود و هميشه به من می‌گفت. 
SS‏ 

گفتنی است احتمال می‌رود دادگاه بر بی‌گناهی 
«پائول» ری دهد. اما هنوز حکم قطعی در این رابطه 


صادر نشده است. 





چون یک سال بعد از زندگی مشترکمان (که ۱۵ سال 
داشتم) فهمیدم شوهرم یک مرد هوسران است و در 
این مدت با چندین دختر و زن بیوه ارتباط داشته 
است و دارد بخاطر این اخلاق پلیدش چندین بار به 
او اعتراض کردم و هر بار مرابه باد کتک های شدید 
خود می‌گرفت و در اینجا بود که دیگر از شکنجه و 
کتک‌های او خسته شدم و به همین دلیل به دادگاه 
زا را UV EC‏ 
می‌خواهد زندگی خوبی داشته باشم. اما روزگار 
بدی است و از پدر و مادرهای خوب تقاضا دارم 
مواظب فرزندان خود خصوصا دخترهایشان 
RTT‏ 
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vs ^‏ 1 
یک شرور سیم کارت بلعید! 
مرد شروری معروف به «رضا کثیف» چند روز 
پیش توسط ماموران نیروی انتظامی تهران 
دستگیر شد. البته او هنگام دستگیری سیم 
کارت موبایلش را هم بلعید! 
چند روز قبل خانواده یک دختر جوان به نام 
«لیلا» با مراجعه به پلیس اعلام کرد که دخترشان 
نایدید شد ه است. ماموران پس از تحقیق پی بردند 
دختر نقش داشته است. 
ماموران درحالی که تلاش می‌کردند رضا را 
شکایت زورگیری و اغفال دختران را نیز در 
پرونده‌های مختلف عليه خود دارد. 
پس از بررسی این شکایات درحالی که رضا 
با اتومبیل دوو سفید رنگش در یکی از خیابانهای 
تهران cS ys‏ بود شناسایی و دستگیر شد. 
ولی هنگامی که ماموران قصد بازرسی بدنی 


یک غیرتی استرالیایی زنش را کشت 

غیرت مرد استرالیایی. همسرش را به eU‏ 

چند روز پیش یک مرد استرالیایی ساکن 
شهر «ملبورن» 4S‏ همسرش را با ضربات چاقو 
lc cu uu D M‏ 
رسانده بود. توسط پلیس دستگیر شد. 

او در بازجویی پیرامون انگیزه به قتل 
رساندن همسرش گفت: من همسرم را خیلی 
دوست داشتم. تا اینکه روز حادثه در خانه 
بخاطر یک اختلاف جزیی کارمان به جروبحث 
انجامید و در این میان همسرم برای اولین بار 
گفت که از من بدش ail pe‏ و از برقراری روابط 
نامشروع با مرد دیگری صحبت کرد و در اینجا 


مواظب دخترها باشید 
tuve e eS ATIS es‏ ی 
چند روز پیش به دادگاه خانواده تهران مراجعه و 
تقاضای طلاق کرد. 
این زن جوان سرگذشتش را چنین بیان کرد: 
من در شهرستان ساری در یک خانواده فقیری به 
Ga‏ آمدم» بعد از چند سال مادرم بخاطر مشکلات 
زندگی با خوردن قرص خودکشی کرد و پس از 
ان پدرم هر روز به بهانه‌ای مرا اذیت می کرد و 
می‌خواست به زور مرا به عقد یک مرد ۴۰ ساله 
معتاد دراورد و سه سال پیش که فقط ۱۳ سال 
داشتم. بخاطر این موضوع از خانه فرار کردم و به 
تهران آمدم و درحین سرگردانی در خیابانهای 
را scc‏ ی 
GITE‏ ار لا HP‏ 
MES‏ که کار SIS‏ 
die‏ هم درآوردند و بدین ترتیب ما زن و شوهر 
شدیم و از این بابت خوشحال بودم که از سرگردانی 
در خیابانها خلاص شده‌ام. اما درحقیقت من اسیر 
ABUS e ER e Peptide Ea rents‏ 





دزد سمنانی خود کشی کرد 


یک جوان سمنانی چند روز پیش از راننده 
اتومبیل پرایدی خواست تا او رابه روستایی در چند 
کیلومتری شهر برساند. اما در میانه راه با تهدید 
اسلحه. راننده را ببرون انداخت و اتومبیلش را به 
سرقت برد. 

تا ی 
خود رابه شهر سمنان رساند و با طرح شکایتی در 
کلانتری گفت؛ در یکی از میدانهای شهر, پسر جوانی 
که به ظاهر مرد محترمی به نظر می‌رسید. از من 
خواست تا او رابطور دربستی سوار کنم و به دامغان 
برسانم. اما وقتی به نزدیکی شهر دامغان رسیدیم 
جوان مسافر یک کلت از جیبش درآورد و یک تیر 
هوایی شلیک کرد بعد لوله کلت رابه طرفم گرفت و 
با تهدید به مرگ مرا از اتومبیل پیاده کرد و ان وقت 
خودش پشت فرمان نشست و متواری شد. 

ماموران کلانتری پس از صحبت‌های این راننده 
جوان فورآتمامی جاده‌ها و خیابانهای منتهی به شهر 
را تحت کنترل خود درآوردند و پس از چند ساعت 
سارق اتومبیل را هنگام رانندگی با همان پراید 
مسروقه شناسایی کردند. جوان مسلح هم وقتی 
خود را در محاصره پلیس دید. یک تیر هوایی خالی 
کرد. اما چون دید مقاومت بی‌فایده است با شلیک 
یک «14K‏ اقدام به خودکشی کرد! 


مادران بی مبالات بخوانند 


در کشور فرانسه 
مادری که پسرش در 
کلاس‌های درس 
حاضر نمی‌شد. به 
jo‏ ماه حبس 
محکوم گردید. 

برپایه این گزارش. 
این مادر YA‏ ساله به 
علت عدم مراقبت از 
فرزندش در آمر 
اموزش به این مجازات 
محکوم شده است. 

براساس گفته مقامات دادگاه عدم حضور این 
مادر در دادگاه نیز به عنوان یکی از علائم عدم 
توجه وی به تربیت فرزندش عنوان شده است. 

در ادامه رئیس دادستانی افزود: مشکلات 
خانوادگی اجتناب‌ناپذیر است اما متاسفانه مادر 
این دانش آموز. هیچ کاری در جهت مقابله با 
مشکلات فرزندش انجام نداده است. 

گفتنی است. مادر این دانش اموز مشکلات 
بوجود آمده در خانواده خود را ناشی از مرگ 
همسرش بیان کرده. چرا که فرزندش علاقه 
شدیدی به پدرش داشته است. 











قرار است در صورت درخواست خوانندگان» 
یاورقی کمشدکان به صورت کتاب منتشر شود 


لذاخوانندگانی که مابلند این کتاب راداشته باشند. 





صیغه زوری 

با سنگینی بلند شد و به آشپزخانه رفت. کمی 
سیب زمینی پوست کند و خلال کرد و در ماهی تابه 
ریخت. تا سیب زمینی سرخ شود و قصه‌اش را از ابتدا 
گفت: 

مادر بزرگم مدام سرکوفت می‌زد که تو بیکار و 
بی‌عاری و من باید با چندر غاز مستمری» شکم 
بی صاحبت رو پر کنم. هزار جور هم ازم کار 
می‌کشید. فقط مونده بود تخم مرغ ببنده به شکمم و 
بگه بشو ماشین جوجه کشی. . . 

به شکمش اشاره کرد و گفت: که اخرش هم همین 
کارو کرد. پرسیدم: مگه مادر بزرگت نبود؟ پس چرا 
مادر ناتنی مادر من بود وقتی که مادرم تصادف 
کرد و مرد. بابام که معتاد بود. منو سپرد دست مادر 
اندر مادرم. مدت‌ها از بابام بی خبر بودیم. یه شب 
آومد و با مادر بزرگم کلی حرف زد و آخرش مادر 
بزرگم امد پیش من و گفت: تو دیگه بزرگ شدی و 
ub‏ شوهر کنی. من یکه خوردم. هیچ توی این باغا 
نبودم. دلم به این خوش بود که شب بشه و برم 
توی رختخوابم و توی قصه عروسک بازی کنم. با 
ترس و لرز بهشون گفتم: من شوهر نمی‌کنم. مادر 
بزرگم زد توی سرم و گفت: تو غلط می‌کنی 

بابام گفت نزنش تا من حالیش کنم. 

بعد اومد پیشم و سرم رو ناز کرد و گفت: تو دختر 
عزیز منی. من که دستم کوتاهه و نمی‌تونم از تو 
نگهداری کنم. اینجام خودم خوب می‌دونم که بهت 
خوش نمی‌گذره. یه شوهر باتربیت و پولدار برات 
گیر آوردم که زندگی‌تو از این رو به اون‌رو می‌کنه. 
گفتم: چند ساله‌شه؟ گفت: چهل و (glass qui‏ جوون 
موتو کل هی سالا ای گنک ھی غر اد مک 
کوبید به سرم و گفت تو غلط می‌کنی که نمی‌خوای... 
بیچاره! ما خوشبختی خودت رو می خوایم. 

و خلاصه اونقدر گفتن و زدن تا راضی شدم. 
فرداش مادر بزرگم خودش منو برد حموم و منو 
(ac‏ به تازه عروس soul‏ کرد. بعد گفت ارایش کنم 
و لباس خوشکل بپوشم. کارم تازه تموم شده بود 
که بابام هم اومد و سه نفری رفتیم محضر. 
داماددیدم. از بابام پیرتر بود. نصف موهاش ریخته 
بود و بقیه ش هم سفید بود و کم پشت. دماغش اندازه 
نارنگی بود و شکمش مثل هندونه باد کرده بود. اخم 
کردم و یه گوشه‌ای نشستم. خودشون همه کارا رو 
کردن و فقط شنیدم که قرار شد داماد ماهی صد و 
پنجاه هزار تومن بده به بابام. از لجم همون دفعه 
اول بله‌رو گفتم و از محضر که بیرون اومدیم. من و 
شوهرم سوار ماشینش شدیم. از اون ماشین 
خوشگلا بود. منو برد توی یه خونه بزرگ و تلفن زد 
برامون ناهار آوردن. جوجه کباب بی استخون بود. 
خیلی چسبید. ناهار که تموم شد. خواستم میزرو 
چمع کنم ولی گفت: تو خسته میشی. خودم جمع 
ain‏ 

میزرو جمع کرد و برام چایی ریخت. چایی‌رو که 
خوردیم. گفت: من میرم بیرون غروب برمی‌گردم. توی 
یخچال میوه و همه چی هست. تلویزیون و ماهواره 





سری دوم تابستان خوش - ۲ و 
و 





هفته‌ها گذشت و گذشت و شکمم ال اومد. اولین 
روزی که بچه تکون خورد. یه جوریم شد. قلبم تپید 
و تازه بود که حس می کردم یه بچه توی شکمم 
هست که مال خودمه. کم کم تکون خوردن بچه 
بیشتر شد و مهر مادری من جنبید. این بچه من بود. 
شمامردی و نمی‌دونی مهر مادری یعنی چی. روز به 
روز علاقه من به بچه‌م بیشتر شد. دستم‌رو روی 
شکمم میذاشتم و باهاش حرف می‌زدم. پسر بود. 
اسمش رو گذاشتم اميد و با تکه پارچه‌هایی که توی 
خونه بود. براش لباس می‌دوختم و قربون صدقه‌ش 
می‌رفتم. یه روز به مادر بزرگم گفتم: 

این بچه منه. من بچه مو به اونا نمیدم. 

خدا روز بد نیاره. چنان کتکی بهم زد که همه 
جام کبود شد. بعد گفت بیچاره فکر کردی به این 
آسونی‌ها می‌تونی بچه‌رو به اونا ندی؟ تو باهاشون 
قرارداد امضا کردی. تا حالا کلی پول ازشون گرفتی. 
مگه شهر هرته؟ میندازنت زندون و بچه که دنیا اومد. 
اونو ازت می‌گیرن. 

من خیلی ترسیدم. نمی‌دونستم چیکار کنم. من 
بچه‌مو دوست داشتم. به هیچ عنوان حاضر نبودم 
si gl‏ از دست بدم... 

این را گفت و چنان کریه‌ای کرد که نپرس. تنها کاری 
که توانستم بکنم. دادن دستمال کاغذی بود و دیگر هیچ. 

طالب سے هی کان ان > 
دندان کشید و گفت: 

من کار تموم شد. آقا مصطفی اگه ميشه توران 
پیش شما بمونه و قصه‌شو بگه» منم برم محله‌های 
دورتر و پنیرارو اب eX‏ 

و به توران گفت: اینجا خیالت راحت باشه. توی 
یخچال تخم مرغ هم هست. شب که اومدم. یه دونه 
مرغ هم می‌خرم تا خودت یه چیز خوشمزه بپزی. تو 
فقط باید بخوری و اروم باشی تا حال بچه گرفته نشه. 

این را گفت و چایش را سرکشید. سیکاری هم 
روشن کرد و شانه مرا بوسید و گفت: اشکالی نداره 
که؟ گفتم: نه.... تو برو ولی مرغه‌رو زودتر بيار تا 
PCR PINTOR‏ 

طالب رفت. توران کریه نمی کرد. به آیینه 
روبه‌رویش خیره شده بود. نمی دانم داشت خودش 
را نگاه می‌کرد یا گذشته اش را. سیگاری اتش کردم 
و استکان را برداشتم. گفت: گشنمه.... برم یه چیزی 
درست کنم؟ گفتم برو. توی کابینت هم سیب زمینی 
و پیاز هست. اگه بخوای. میرم گوشت چرخ کرده و 
S‏ هی el‏ 
زحمته هم دیر ميشه. از گشنگی edo‏ درد گرفته. 


در قسمت قبل خواندید: 

زن جوانی که پدر معتاد و مادربزرگش به طمع پول او را به «رحم فروشی!» وادار کرده بودند. داستان زندگی خود 
رابرای نویسنده با زگو می‌کند و... 

اکنون بقیه ماجرا را دنبال کنید... 


توران به طالب نگاه کرد. طالب اشاره کرد که بشین. 
نشست و به طالب گفت: تشنمه. طالب بطری آب را از 
یخچال بیرون آورد و برايش آب ریخت. توران آن را 
سرکشید و دهانش را با پشت دستش پاک کرد. طالب 
کی کک ی ر اه تام نک 

این راگفت و سه استکان هم چای ریخت. دو تا را 
جلو ما گذاشت و یکی را روی پیشخوان آشپزخانه 
گذاشت. من به توران نگاه کردم و گفتم: خب؟ توران 
یک جرعه چای خورد و گفت: من رحم فروشی کردم 
و حالا پشیمونم. 

تا ان روز این اصطلاح را نشنیده بودم. پرسیدم 
یعنی چی؟ گفت: یعنی یه زن و شوهر پولدار که زنه 
حامله نميشه. از طریق قانونی با کسی مثل من قرار 
داد می‌بندن که من با اسپرم شوهره حامله بشم و 
وقتی که بچه so‏ اومد. اونو بردارن و ببرن. من پدر 
و مادر ندارم. قبلا زن صیغه‌ای یه نفر بودم. مدتم 
که تموم شد. مادر بزرگم که الهی خیر نبینه. اونقدر 
توی گوشم خوند تا رحم فروشی کنم. پولشم خوب 
بود ولی چیزی گیر من نیومد همه‌رو مادر بزرگم 
برداشت. یه روز یه زن و مرد پولدار آومدن خونه 
مون. مرده چهل سالش بود. زنشم سی ودو ساله 
بود. زنه عقیم بود. بامن کلی حرف زدن و منو راضی 
کردن. زنش می‌گفت: هر روز alas‏ و برام غذاهای 
خوشمزه و مقوی میاره. کلی پول بهم میدن و فقط 
کته مس و E‏ 
اونا از طریق علمی منو با اسپرم مرده حامله کنن. 
منم قبول کردم چون دیدم از بیکاری بهتره و یه پولی 
a‏ 

چشم هایش خیس شد و دو قطره اشک درشت 
ریخت. به او دستمال کاغذی دادم. اشکش را پاک 
کرد و گفت: 

وقتی که آزمایشا تموم شد و معلوم شد حامله شدم. 
زنه هر روز میومد و برام گوشت و میوه و شیر و همه 
چی میاورد. یه ماه گذشت و مادر بزرگم به زنه گفت: 
لازم نیست شما هر روز زحمت بکشی بیای اینجا. 
ماهانه یه پولی به ما بده خودم می‌بندمش به خورد 
و خوراک تایه بچه سالم و قوی برأتون دنیا بیاره. زنه 
قبول کرد و ماهی دویست تومن به مادر بزرگم داد. 
اونم نامردی نکرد و منو بست به سیب زمینی و تخم 
مرغ و پولارو واسه خودش برداشت و تهدیدم کرد که 
اگه لام تا کام حرف بزنم. ال می‌کنه و بل می‌کنه. 

من برام مهم نبود چی می‌خورم. همین که دیگه 
گشنه نبودم» برام کافی بود. همین قدر که دیگه مادر 


بزرگم سرکوفتم نمی زد برام بس بود. روزها و 


سار ۳۳۳۲۵ 


SLD 


عتی خدا را هم هر کس ده 


* 


wei N93 


43 


* 





مامانم فکر می‌کنه من شوخی می‌کنم . همه‌ش بهم 
می‌خنده و ماجرای من و تورو با شوخی و مسخره 
بازی واسه همه تعریف می‌کنه. گفتم: من فقط شیش 
روز وقت دارم. گفت من همه تلاشم‌رو می‌کنم ولی 
اگه نشد. خودکشی می‌کنم. 

غم من یکی بود. شد دو تا و مدام نگران روزی 
بودم که کوشش‌های میلاد به جایی نرسه و 
خودکشی کنه. یکی دو بار خواستم زنگ بزنم و به 
مامانش بگم مراقبش باشن یه وقت خودکشی نکنه 
ولی خجالت کشیدم. 

روزها مثل برق گذشتن و روزی که بابام 
می‌خواست منو ببره نشون اونا بده هر چه به خونه 
میلاد زنگ زدم. کسی گوشی‌رو برنداشت. با خودم 
گفتم: اگه خودکشی نکرده باشه. دلیلی نداره که کسی 
گوشی‌رو بر نداره. با حالی زار و نزار همراه بابام 
رفتم. یه خونه‌ای بود توی میرداماد که حیاطش باغ 
و استخر داشت. یه سگ گنده هم داشتن که اومد منو 
بو کرد و رفت. بابام منو برد توی ساختمون و 
نشستیم توی هال. یه اکواریوم داشتن که سراسر 
دیواررو گرفته بود. توش ماهی‌های یه متری و نیم 
متری و جورواجور داشت. تازه نشسته بودیم که 
یه خانم و اقا اومدن. ما جلو پاشون بلند شدیم و 
سلام کردیم. خانمه که جوون و خوشکل بود. 
سراپای منو برانداز کزد و گفت: پس توران جون شما 
هستین؟ خیلی خوشحالم که با شما آشنا میشم. 

شوهرش سعی می کرد به من نگاه نکنه ولی 
می‌دیدم که گاهی در فرصتی مناسب منو نگاه 
می‌کنه. یه خورده با میوه و شیرینی از ما پذیرایی 
کردن و از من چیزایی پرسیدن. من هیچی نخوردم. 
جو زده شده بودم. تا اون روز با یه استاد دانشگاه 
حرف نزده بودم. از من پرسید: اگه وسط کار به بچه 
علاقه مند شدی. چکار فی کئی؟ گفتم: من هیچ 
علاقه ای به بچه‌دار شدن ندارم. خانمش پرسید: پس 
چرا قبول کردی؟ بابام گفت: به خاطر پولش. ما ادمای 
فقیری هستیم و من نتونستم هیچ سرمایه ای به 
دخترم بدم تا باهاش خوشبخت باشه. حالا می‌خوام 
با این کار یه پول درست حسابی als‏ دست دخترم 
و بذاره بانک و سودشو بخوره. 

شوهرش گفت: بعد از این که این بچه به دنیا اومد. 
تو هیچ حقی درباره‌ش نداری. منظورم حق قانونیه. 
هرگز نباید سر راهش قرار بگیری یا بهش بگی 
مادرش بودی. این بچه همین که Usa‏ اومد. مابه اسم 
خودمون براش شناسنامه می‌گیریم و ميشه بچه 
Se bass‏ کرو 

بابام گفت: من خودم همه چی‌رو حالیش کردم. 
شما نگران چیزی نباشین. . . 

خانمه گفت: «SI‏ مدارک رو اوردی» همین امروز 
بریم و قرار دادرو ببیندیم. 

بابام صیغه نامه و شناسنام» من و خودشو 
نشون داد و گفت: همه چی ردیفه. 


بارداری برای دیگران 

کارها خیلی سریم انجام شد. از من آزمایش خون 
و ادرار گرفتن و مارو صیغه کردن و بعد فرستادن 
خونه. بابام یه سفارشایی به مادر بزرگم کرد و رفت. 
نیم ساعت بعد مادر بزرگ هم رفت بیرون و به میلاد 
زنگ زدم. خودش گوشی‌رو برداشت. صداش مثل 
مریض‌ها بود. گفت خودکشی کرده و بیست تا قرص 
سرماخوردگی خورده. 


ادامه دارد 
شماره ۳۲۲۲ 2 


خبر شوم 

بابام که اومد. با مادر بزرگم خلوت کرد و کلی با 
هم بحث کردن و چونه زدن. آخرش سفره‌رو 
انداختن و بعد از ناهار که ایگوشت بزباش بود. مادر 
بزرگ چایی گذاشت جلو بابام و گفت خودت بهش 
بگو. بابام گفت ببین دخترم! من زمین و زمان‌رو زیر 
پا گذاشته بودم و اون شوهر عالی‌رو برات جور کردم 
ولی تو به جای تشکر. کاری کردی که اون اقای 
محترم توی روی من واسته و هزار تا دری وری 
نثارم کنه. حالا بازم از این جور شوهرها سراغ دارم 
ولی می‌دونم بازم باعث ریختن آبروی من میشی 
«ul‏ که قیدش‌رو زدم. حالام با یه پیشنهاد توپ اومدم 
سراغت. یه خونه‌ای هست که من سه شنبه‌ها میرم 
خونه شون و رفت و روب می‌کنم. خیلی مايه دارن. 
خانمه سی‌دوسه ساله‌شه و شوهرشم انگار هفت 
هشت سالی بزرگ‌تره. استاد دانشگاس و خیلی خرش 
میره. از قضای روزگار زنش یه عمل جراحی می‌کنه 
و نازا ميشه. حالا بعد از ده سال زندگی» مرده هوس 
HAE‏ از تک و نز که کرش حاب به نه تهب 

من وسط حرفش پریدم و گفتم: من دیگه صیغه 
کسی نمیشم. بابام گفت: با اون ابرو ریزی که اون 
دفعه بالا اوردی. خودمم راضی نیستم تورو صیغه 
کسی کنم. این بار قضیه فرق می‌کنه.... تورو 
می‌بریم دکتر و از اسپرم اون اقا می‌گیرن و به تو 
تلفیح می‌کنن. بعد از این که حامله شدی. بچه‌رو 
میدی اونا و کلی پول می‌گیری. گفتم: 

من دوست ندارم حامله بشم. دوست ندارم 
بچه‌دار بشم. مادر بزرگ گفت: بیچاره این وسط 
چیزی از تو کم نميشه ولی کلی پول گیرت میاد. تازه 
هر روز بهترین غذاهارو برات میارن و بهترین 
میوه‌هارو می‌خوری تا بچه شون سالم و قوی از اب 
در بیاد. تو نه زحمتی می‌کشی, نه از اینجا میری, نه 
اقا بالا سر پیدا می‌کنی. تازه چند نفرم پیدا می‌کنی 
که نازت رو می‌کشن و تا بگی آخ سرم. می برنت 
دکتر. پولی که گیرت alos‏ اون قدر زیاده که می‌تونی 
بذاریش بانک و ماهی صد تومن بگیری. 

گفتم باید فکرامو بکنم. منظورم این بود که به 
میلاد بگم و ازش کمک بخوام. بابام به مادر بزرگم 
گفت: پول بهت میدم یه هفته ببندش به گوشت و 
جیگر و شیر و میوه و سبزی. بايد یه خورده چاق شه 
تا قبولش کنن... 

سیب زمینی و تخم مرغ را در بشقابی ريخت و 
با کیسه نان به طرف تخت امد و مشغول خوردن 
شد. من هم یکی دو لقمه خوردم و برای خودم چای 
ریختم. سیگاری هم اتش کردم و منتظر شدم 
خوردنش تمام شود و بقیه قصه‌اش را بگوید. وقتی 
که خورد و سیر شد و چای هم خورد. به دیوار eU SS‏ 

فرداش مادر بزرگم رفت بیرون خرید کنه. زود 
به میلاد زنگ زدم و ماجرارو گفتم و ازش کمک 
خواستم. زد زیر گریه که این چه سرنوشتیه که سر 
راهش قرار گرفته. گفتم من از تو کمک می‌خوام. تو 
گریه می‌کنی؟ گفت: اخه خودت بگو چکار کنم؟ گفتم 
با مامانت حرف بزن بگو الکی بیاد خواستگاری من 
تا اینا واسه یه مدتی دست از سرم بردارن. گفت مادر 
هیچ وقت قبول نمی‌کنه. من فقط امشب پیشش 
اعتراف می‌کنم که تورو دوست دارم و می‌خوام 
باهات ازدواج کنم. 

فرداش تلفن کردم و پرسیدم چی شد؟ گفت 


هم هست. (e‏ خونه هر کار دلت خواست بکن ولی 
نباید بری بیرون. دررو روت قفل می‌کنم تا Jui.‏ هر 
دومون راحت باشه. اگه دختر خوبی باشی» بعد شیش 
ماه که مدتت سر اومد. دوباره صیغه‌ت می‌کنم. 

اینو گفت و رفت و دررو قفل کرد. و من تازه بود 
که فهمیدم منو شیش ماهه صیفه کرده. هم عصبانی 
شدم هم خوشحال. با خودم گفتم توی این شیش 
ماه اون‌قدر بد رفتاری می‌کنم تا ازم سیر بشه. همین 
کارم کردم. بهش توهین می کردم و بد و بیراه بارش 
می‌کردم. به سفید و سیاه هم دست نمی‌زدم و فقط 
می‌خوردم و می‌خوابیدم. اونم بد اخلاق شد و شبا 
خیلی رجرم می‌داد. ۱ 

دو ماه گذشت و بایه پسر تلفنی اشنا شدم. اسمش 
میلاد بود و نوزده سالش بود. خیلی زود عاشق هم 
ی هی ی 
خوند که منم عاشقش شدم. هر روز دو سه بار تلفنی 
حرف می‌زدیم و من باهاش درد دل می‌کردم. پسر 
اون eub‏ داد تا شوهرم کاسه صبرش لبریز شد و 
عقد را فسخ کرد. مهریهم شیش تا سکه بود که چهار 
تاش رسید به بابام. دو تاش هم رسید به مادر بزرگم. 
منم دوباره برگشتم سر جای همیشگیم با این فرق 
که دیگه دختر نبودم... 

o 

سه تخم مرغ توی سیب زمینی‌ها شکست و 
خوب هم زد و گفت: 

عشق میلاد اذیتم می‌کرد. همون روز اولی که 
برگشتم. از غفلت مادر بزرگم استفاده کردم و بهش 
زنگ زدم و خیلی خلاصه همه چی‌رو گفتم. و گفتم: 

از اینجا تلفن زدن خیلی سخته. گاهی تو زنگ بزن و 
اگه خودم برداشتم و آزاد حرف زدم. بدون چراغ سبزه. 

از شانس من مادر بزرگم که حالا دو تا سکه طلا 
داشت. روزی یه بار می‌رفت بازار و سه ساعت طولش 
می‌داد. بنابراین من و میلاد حسابی وقت داشتیم با 
هم حرف بزنیم. حتی دو ob‏ اومد خونه‌مون و هر 
بار ده هزار تومن هم بهم پول داد. ما مثل دو تا خواهر 
برادر می‌نشستیم و با هم حرف می‌زدیم. هیچ وقت 
هیچ تقاضای نابجایی نکرد.تنها آرزوش این بود که 
بتونه موضوع رو با مامانش درمیون بذاره و Gb‏ 
مامانش‌ رو راضی کنه بیان خواستگاری. اما من 
auta‏ این کار سحاله. آونا clus‏ کلاس Sis‏ 
بودن. فقط حياط شون پونصد متر بود. یه بار منو 
برد خونه شون و خیلی راحت منو به مامانش معرفی 
کرد و گفت: این تورانه. مامانش بامن دست داد و ما 
رفتیم توی اتاق میلاد. نمی‌دونی چه اتاق قشنگی 
داشت! روی همه جای دیوار عکس چسیونده بود. يه 
گیتار هم به دیوار زده بود. من فقط نیم ساعت وقت 
داشتم اونجا باشم ولی توی همون نیم ساعت 
فهمیدم خونواده میلاد محاله بذارن من عروس شون 
بشم. اونجا که بودم. دو بار تلفنش زنگ خورد. هر 
دو بار با زبون انگلیسی حرف زد. من توی خونه اونا 
خیلی کم اوردم. این بود که از اون به بعد یه اهی 
اومد توی ela‏ و هنوز که هنوزه بیرون نرفته. 

هی کشبد و قطره‌ای اشک ریخت و گفت: میلاد 
خیلی گل بود. یه روز مادر بزرگ نرفت بیرون. من 
نتونستم بهش زنگ بزنم. خودشم دو سه بار زنگ 
زد و فهمید هوا پسه. مادر بزرگ توی اشپزخونه 
میچرخید و ناهار می‌پخت. حدس زدم مهمون داریم. 
حدسم درست بود. بابام آومد. همین طور بی‌خودی 
بند دلم پاره شد و حس کردم خبر بدی می‌شنوم. 















نه! نمی ذارم هیشکی اینجا بخوابه! 
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وقتی پول نداری دماغت رو جراحی کنی. 
مجبوری دروغ بکی؟ 


ین چه کاریه که می کنی؟! 





وایسین منم می خوام سوار بشم! 
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تلویزیون بدون تصوير در (aUe)‏ 
روستای «چغان» از توابع لارستان استان 
فارس از برنامه‌های تلویزیونی محروم است. اهالی 
این روستا اگر بخواهند تصویری در تلویزیون 
ظاهر شود. باید انتن را به اندازه بلندی یک قله بالا 
ببرند تا در آن صورت تصویری در تلویزیون ظاهر 
شود. انهم تصویر برفکی و خراب! 
ela‏ شرت فاا ارت یو صا 
و سیمای مرکز فارس در زمینه حل مشکل تصاویر 
تلویزیونی در این روستا اقدام لازم را انجام دهند. 
شاپور فاطمی 


به عرضه نامطلوب گوشت و مرغ در 
سور ک رسید کی کنید 


در شهر سورک با جمعیت پانزده هزار نفر. 
حد ود ده واحد قصابی و چند مرکز عرضه مرغ 
زنده و پرکنده وجود دارد که بیشتری از انها در 
محیط بسیار آلوده اقدام به کشتار می کنند و 
متاسفانه نسبت به کار این اصناف هیچ 
نظارتی نمی شود. 

یکی از مشکلات این شهر نداشتن مرکز 
دامپزشکی است و به همین دلایل گوشت با هر 
شرایطی به دست مصرف کننده می‌رسد. متاسفانه 
در این شرایط وضع عرضه مرغ بسیار نامطلوب 


شهروندان سورکی انتظار دارند حالا که واحد 
دامپزشکی در این منطقه وجود ندارد. لااقل اداره 
بهداشت محیط نظارت بیشتری نسبت به کشتار 

و عرضه گوشت داشته باشد. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تقاضا از مسوولان راه و ترابری زنجان 


در ٩۰‏ کیلومتری زنجان یک معدن روی قرار 
دارد که مسیر ان از جاده «دندی» گذر می‌کند. 

سال AY‏ این جاده یکیار آسفالت شده. Lol‏ 45 
دلیل رفت و آمد کامیونهایی که به معدن 
می روند و همچنین استاندارد نبودن آسفالت به 
کار رفته, این جاده پر از دست انداز و چاله شده 
است. 

این موضوع برای خودروهای ساکنین و اهالی 
این منطقه مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. لذا 
از مسوولان راه و ترابری زنجان تقاضا داریم جاده 
«دندی» زنجان تا معدن را مرمت کنند. 

عبادالله جعفری از زنجان 


'. A ; uj 2n 
مسابقه اتومبیلرانی در خیابان!‎ 
برخی از جوانان در شهر رشت. با خودروهای‎ 
خود در مسیر بولوار گیلان در منطقه کلسار‎ 
در این منطقه. چند مورد تصادف‎ AY سال‎ 
رخ داد و ۴ نفر نیز جان خود را از دست دادند.‎ 
مسبب این حوادث ناگوار نیز همین جوانها‎ 
هسنند.‎ 
را انجام دهند.‎ 


- 


ارمان 


TEE 


مردم بشرویه باید برای بستری کردن بیماران 
خود فاصله حدود یکصد کیلومتری تا شهرهای دیگر 
را طی کنند و همین امر. خطرهای زیادی lo‏ برای 
بیماران به همراه دارد. با توجه به موقعیت این شهر 
که در مسیر شهرهای طبس - یزد - شیراز قرار گرفته 
است. جا دارد مسوولان ذیربط توجه ویژه‌ای به این 
گل با 
سیدحسن پناهی - بشرویه - خراسان رضوی 


لزوم ترویج فرهنک صحیح اسنفاده از 
موتوسیکلت 


در صدا و سیما و روزنامه‌ها دائم تبلیغ می‌کنند 
که موتورسیکلت بخرید. انهم با شرایط تمام قسط. 
به این ترتیب بسیاری از مردم تشویق می‌شوند که 
موتورسیکلت بخرند. 





SS‏ قایل توجه اینکه تاکنون دیده نشده است 
که طریقه استفاده صحیح از موتوسیکلت تبلیغ شود. 
به همین دلیل استفاده از موتوسیکلت هیچگاه با یک 
فرهنگ سالم و قابل قبولی همراه نبوده است. 

آیا بهتر نیست قبل از تبلیغ فروش و ترغیب مردم 
به خرید این وسیله نقلیه, شیوه استفاده صحیح از ان 
اموزش داده شود؟ 

غلامعلی قاضی شهرضا خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کمینه امداد 9 در کار خير تعحیل AS‏ 


یک زن سرپرست خانوار با Y‏ دختر یتیم و بدون 
کمیته امداد بوده و با پدر ۷۰ساله خود زندگی می‌کنم. 
اعضای خانواده ما به سختی در یک اتاق زندگی 
می‌کنند و فرزندانم جایی برای درس خواندن 
دراختیار ندارند. 
در کمیته امداد برای ساخت. از آن دیدن کرده و برای 
ا را د E‏ تاه بو ایازم وا 
ua‏ أست. 
مرادبی‌بی رودینی 





بیمارستان نیمه تمام علی آباد را تکمیل کنید 


یک بیمارستان نیمه کاره در محور ورودی 
شهر ule‏ اباد از توابع استان گلستان قرار دارد که 
مدت ۱۳ سال است که به حال as dui.‏ دوا 
شده. اما محوطه‌سازی» دیوارکشی 9 تزئینات ان 

این شهر رو به رشد بوده و جمعیت ان افزایش 
یافته است و بیمارستان قدیمی و فرسوده آن دیگر 
جوایگوی بیماران نیست. Gl‏ این عدالت است که با 
پول مردم ساختمان بیمارستان نیمه کاره رابه 
حال خود رها کنند ٩‏ 

اگر طی این چند سال به مرور ساختمان ان را 
تکمیل می کردند» هم اکنون این بیمارستان قابل 
استفاده بود. 

انتظار می‌رود مسوولان مربوطه هرچه زودتر 
فکری به حال این بیمارستان بکنند. 

ذکریا آقابابایی 


ضرورت پاکسازی زمین‌های اطراف 
قصرشیرین از مين 

تعدادی از عشایر و همچنین فرزندان رشید 
نظامی این اب و خاک بخاطر وجود انواع مین در 
مناطق بیابانی شهرستان قصرشیرین. جان خود 
رااز دست داده‌اند. 

این مساله درحقیقت لطمه به نیروی انسانی 
ارزشمند کشور است. نیروهای نظامی دارای ارزش 
SU E‏ 
دفاعی کشور به حساب آورد و نباید به این سادگی 
از دست بروند. 

بعضی از مردم و عشایر منطقه به علت فقر 
مالی و برای یافتن آلومینیوم و سایر فلزات و 
جمع آوری سیم خاردار به بیابانهایی که پر از مين 
است می‌روند و دچار اسیب می‌شوند. روستاییان 
نوار مرزی «آغ داغ» و مناطق بین قصرشیرین. 
خسروی» سومار و نفت شهر از مسوولان ذیربط 
می‌خواهند هرچه سریعتر امکان پاکسازی منطقه 
ا ترا ui‏ 


TN 
بیمارستان بدون پزشک در بشرویه‎ 


خراسان! 
توابع خراسان رضوی با کمک و همیاری مردم 
افزایش کمکهای مالی مردم به این بیمارستان 
هستیم, اما متاسفانه این شهر با داشتن ۲۷ هزار نفر 





عطر کل محمدی 
آنان که 


جشمها و شامه‌هاشان 
لبالب از شب است و ابولهب 
نور تو را ۲ 
که از ان از هت اسان 
نمی توانند دید 
نمی توانند شنید 
ای مظلوم دیروز 
در کوچه‌های جاهل مکه و مدینه 
ای مظلوم امروز 
در خیابانهای غافل نفرت و کینه 
آنان که 
دستها و استخوانهاشان 
پو شیده از جهنم است و حهود 
با آوازهای شوم 
و صداهای بی تاروپود 
هرگز نام مبارک تو را 
از لبهای دنا 
نمی توانند ربود 
محمدرضا مهد یز اده 
AFI‏ 


کبوثر 

نگاهت را معطر کرده‌ای باز 
دلم را شعله ورتر کرده‌ای باز 

فضای گنبد تنهایی ام را 
پر از بال کبوتر کرده‌ای باز 

عم 

صدایت از تب و از شعله‌ها تر 
زلا لی‌های چشمت داع پرور 

کجای کهکشانی ؟ هر کجایی 
پیاغم رابه ياد من بیساور 

شهرام رسولی - اقلید 


نمونه شعر کلاسیک 


همه حرف دلم 


باتوام با توا خدا را!بزنم یا نزنم؟ 


(. ی‎ M 
dede dte E ces 

عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم 
زیر قول دلم آیابزنم یانزنم؟ 

گفته بودم که به دریانزنم دل اما 
کو دلی تا که به دریا بزنم پا نزنم؟ 

از ازل تابه ابد پرسش آدم این است 


دست بر موه حوابزنم یا نزنم؟ 


به گناهی که تماشای گل روی تو بود 


خضار در چشم تمن‌ابزنم یانزنم؟ 


دست بر دست همه عمر در این تردیدم: 


بزنم یانزنم؟ هم؟ بزنم یا نزنم؟ 
قیصر امین پور 


* v 


نه به آن قشنگی که تو می گفتی 

2D entre:‏ شتی که من می نوشتم 
فقط ردپای دو نفر پیداست 

از پشت جله زمستان 


رویا زاهدنیا - لوندویل 












زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


نمونه yx‏ نو 
سفر نامه خیزران (Y)‏ 
پرجینی 5l‏ صدف ناب 
دیواری از سپیده 
ol‏ سوی دیوار 
E‏ 
بانگ درای قافله: 


هیهای جبرئیل 
در انتهای راه 
رحلی شکسته بود 
از لحن سوگوارش 
خون مبین حنجره‌ای تازه می چکید 
آن رحل خون جکان 


گویا به شکا خاتم DOS esl‏ و حی ... 


نایم بریده باد! 


تا بامداد حشر 

-هنگام نشر تازه این دا و بند بند - 
اندوه خیزرانی من 

بی کر انه تاد 


زنده ob‏ سیدحسن حسینی 








نمایش 

صورتکها روی هر صورت 

قصه‌های تازه می‌گویند از نا 

و دیگر بار 

واژه‌ای دیگر 

به روی صحنه خواهد رفت 

ار ما 

از هم درمیان دود و آتش 

رنگها را روی کاغذ 

به روی صحنه می آوریم 

ما همه بازیگر یک نقش و یک رنگیم 

بازی ما نفش پاییز است 

واینک باز هم باید 

به روی صحنه رفت و قصه را آغاز کرد 
مریم آب‌سالان زاده - دهلران 


2 


ارم غالا اوسا درد خودمان است در دردهاي دبک ان. 


تو ضیح و پوزش: 
شعر «شاید دوباره» که در تاریخ ۸۳/۱۰/۱۴ 
به نام دانیال رحمانیان از جهرم به چاپ رسید. 









متاسفانه سروده ایشان نیست و سروده 
سید محمد سیدزاده است 4S‏ در تاریخ ۸۲/۳/۱۰ 
در همین صفحه به چاپ رسیده بود. ضمن 
پوزش از خوانندگان گرامی و آقای سیدزاده. 
انتظار داریم دوستان. شعر دیگران رابه نام خود 
ارسال نفرمایند. 


نه 
نه (el dol‏ در دست دارد 
نه آب 
نه کتاب 
ند فص دا uses UI‏ 
جز کلماتی در دهان 





که تا به زمین می‌رسند 
منوچهر آتشک - رشت 


TT 
دلم آیینه در دست. ای دوست‎ 
تمام لحظه‌ها زرد است. ای دوست‎ 
ندارم بابهاران هیچ انسی‎ 
تمام روزهاسرد است. ای دوست‎ 
رضا یوسف‌زاده تهرانی - فردیس‎ 


تنهایی 
ol‏ خون دلی که خوردم از تنهایی 
ان رنج و غمی که بردم از تنهایی 
ای مرگ Ls‏ که مردم از تنهایی 


۰۰ 


سیدهادی معصومی - قم 


دستان سر نو شت 

آنکه برایم از محبت کم نمی گذاشت 
سمت تماشای مرا مبهم نمی گذاشت 

در سفره پيوستة عشق و صدافتش 
پیش دلم از مهربانی کم نمی گذاشت 

بیدار هر شب تا سحر چشم انتظار من 
او پلک‌های خسته را برهم نمی گذاشت 

جزاو کسی آن روزهای رنج و بی کسی 
بر زخم‌های کهنه‌ام مرهم نمی گذاشت 

S‏ صبور دردهای بی‌دوای دل 
دل را به دست غصه‌ها یکدم نمی گذاشت 

0 

روزی که می رفت از برم ای کاش سرنوشت 
این گونه مانع بر سر راهم نمی گذاشت 

از دغدغه. دلواپسی درپیش پای دل 
صد سنگلاخ پر qu)‏ و خم نمی گذاشت 

بار سفر می بستم و می رفتم از پی اش 
Lgs‏ مرا با غصه عالم نمی گذاشت 

e nre ul‏ تا 
مارا جدامی خواست و با هم نمی گذاشت! 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


رفعت احترامی - لاهیجان 


قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت آثار 
بهترتان می خوانیم: 

خور شید 

کمتر از چشمان توست 

KM 

تاب نگاه کردن به تو را 


ند ارد 


می روی 
می‌روی 
و یک شب پاره پاره 
تا پنجره می‌روم 
پشت کوچه‌های عبورت 
باران می‌شوم 
REESE‏ 


در یأور بی تو بودن 
نمیرد 


رضا پنبه کار - جویبار 


چه فرق می کند؟ 

چشمهايم را 
همجون سا ان 
در بامداد نیلوفران می بندم 
خوابهايم را 
در نجوای شبانه ماه و مرداب 
ous‏ می کنم 
شانه‌هایم را 
مثل روزهای بی تفاوتی 
بالا می اندازم 
و همجون سایه‌ ای 
از سالیان دور که در راه است 
در میان زندگی ات می ایستم 
واقعا چه فرق می XS‏ برای تو 
اگر تاجی از زندگی بر سرم باشد 
یا شبحی از مرگ 
بر پیشانی بلند زندگی ام 
خط بیندازد؟ 
0 
v‏ 
ردپایی از اسب سرکش تو 
برحای مانده است 


رویا ولی‌زاده - تهران 


ات . اس 
»4 هاگ اوو 


علیرضا سجادی - ری 
این سطرهانشانه استعداد شمایرای سرودن 
شعر است: 
تازه وروان 
چونان رودها 
تورامی‌سرایم 
SOIRS)‏ 
می ایم 
اگر موزون و مقفی شعر بگویید. در زمینه 
شعر سپید هم موفق‌تر خواهید بود. 
نجمه احمدی - تهران 
مهدی اخوان ثالث سالهاست که روی در 
نقاب خاک کشیده است. مجموعه اشعار او در 
بازار OUS‏ - بخصوص انتشارات مروارید - 
مو‌جود است. 
سیما هدایتی - اهواز 
نیما در قالب کلاسیک هم شعر می‌سرود و 
درواقع آگاهانه قالب نو رابرگزید. کتاب «بدعت‌ها 
وبدایع نیما یوشیج» نوشته مرحوم اخوان ثالث 
تا SC‏ 


نوشته: امیر مهدی نورآقایی (بامداد) - چمازکنی - قائم شهر 


دیگر برگرداندم» ولی پسر جوان انگار ول‌کن نبود 
که باز در ادامه گفت: دیدنت برای من زیباترین 
لحظه است. من که از گفته‌های مادرم کلافه و 
بر اه عیسو 
رانداشتم, بنابراین برای جلوگیری از ادامه گفتارش 
سرم رابالا گرفتم و با غرور خاصی گفتم: خفه شو 
پسر اسمون جل, مگه خودت خواهر و مادر نداری؟ 

هنوز حرفم را به پایان نبرده بودم که پسر با 
گفتن «مینو جون گوشی خدمتت باشه. سرش را 
بطرفم چرخاند و به چشمانم نگریست. در این 
لحظه خشنکم a‏ ی از اشقاهم به لکنت افتاام زیرا 
بدون توجه به موقعیت خودم و آن olas‏ به وی 
توهین کرده بودم. چرا که در گوش جوان مزبور 


(«هند زفیری» بود. ۱ 


نوشته: عماد مرادی 


نوس جودت 
زیر اون آفتاب گرم. وسط خیابون نشسته بود 
روی زمین. حتی نای اینو نداشت که بزنه توی سر 
خودش! 
فقط می گفت: بردنش... بردنش... جواب اداره‌رو 
کی دا 


همین طوری گیج و سرگشته توی خیابون 
می‌چرخید. به عقلش هیچ کاری نمی‌رسید. که یه 
دفعه ماشینشو اون طرف خیابون دید. 

با چه سرعتی خودشو به ماشین رسوند. داد 
می زد: خد ایا شکرت... 

همه‌جاشو دید. فقط ضیطش نبو د. گفت: اشکالی 





روز بد 

XI‏ دوستان و نزدیکان به گفتاری مغایر با 
تصنت ECT‏ د بو ای 
تمدید اعصاب به پارک نزدیک خانه می‌رفتم و در 
گریز از رنجی که آزارم می‌داد بجویم. اما این بار 
عامل رنجش من مادرم بود که به سر و وضع من 
گیر sala‏ و شیک پوشی را «جلفی» تلقی می کرد و 
دوستم «ندا» را باعث تغییرات سر و وضعم به 
حساب می‌آورد و مرا نیز به پرهیز از دوستی با او 
سفارش می‌کرد در صورتی که ندا دوستی شفیق 
و بامحبت بود و هست. لذا بار دیگر که در تنگنای 
EDEN‏ ای شام 
در رنج و عذاب بودم و تالمات روحی بر دوشم 
سنگینی می‌کرد به پارک رفتم و در گوشه‌ای بروی 
نیمکت همیشگی خود نشستم تا راهی بجویم و 
agp MITTERE‏ 
بیایم که پسر جوانی نقطه خلوت برای نشستن را 
اوا T RENS CNN‏ کم کی و که 
من نشسته بودم انتخاب کرد و در گوشه‌ای از آن 
نشست. هنوز دقایقی نگذشته بود که گفت: سلام. 
چطوری؟ و بعد از مکثی کوتاه گفت: خوبی عزیزم؟ 
به گفتارش اعتنایی نکردم و صورتم رابه سوی 


نوشته: محمدرضا شاهد - سورک 


هب 


سر ظهر بود و باران به شدت می‌بارید. انگار 
در خیایان خاک مرده پاشیده بودند به ارامی از 
آژانس بیرون آمد و به پرایدی که کنار جدول چپ 
کرده بود نزدیک شد تا فکرش راعملی کند. لحظه usa‏ 
با خود اندیشید آیا ارزشش را دارد؟ هوای نفس بر 
او غلبه کرد و با عملی کردن فکرش به داخل آژانس 
برگشت از اینکه کسی او را ندید خوشحال بود. 
استکانی چای برای خودش ريخت و جلوی Pos‏ 
نشست. هنوز استکان را به ليش نبرده بود که تلفن 
زنگ خورد. با اضطراب گوشی را برداشت. 
hou‏ توکس diu‏ اه کا 
احساس مسوولیت ش در حفظ اموال مردم تشکر 
a‏ هس شوش سا تن 
جکی را که برداشته بود به آرامی سر جایش 


به طرفم à S‏ بود. نشستم. گردنش را پایین آورده 
و باز هم محو تماشای من بود. طاقتم را از دست 
داده بودم می خواستم بپرسم: «چرا اینقدر منو نگاه 
می‌کنی» اما نمی‌شد! حواسش فقط به لبهای من 
با لکن کودکانه‌اش گفت: خاله جون ميشه بلندتر 
ی کم دای کر سوم یدق 
اه مسا ما واه مسا کر سای و 
جانماز ایستاد و گفت «خاله جون. حالا نوبت منه 
که با خدا پچ پچ کنم». 








هدیه 


غرق در هیجان آميخته با شادی بود. پولی 
که دراختیار داشت زیاد نبود ولی خیلی اشیاء 
ON‏ اک از موسر 
یافوشنی بوه نوع هذیه رابیانگر دقیق احساسسات 
وی قلمداد می‌کرد و این مطلب خود بر اهمیت 
موضوع می افزود. تمام موارد را بارها از ذهنش 
عبور داده بود ولی مثل اینکه یک مورد مانده بود 
که به ذهنش خطور نمی کرد. نیرویی برتر به او 


cus‏ که عجله نکن و بیشتر تامل کن! 
همین طور که از پنجره اتاقش در اداره به بیرون 
نگاه می‌کرد ناگهان جرقه‌ای در ذهنش زده شد. 
با سرعت لباس پوشید و ساعات آخرکار را 
مرخصی گرفت. شب وقتی به منزل رسید بعد 
از صرف شام پاکت نامه را پیش رویش گذاشت. 


بعد از چند دقیقه وقتی برق شوق را در چشمان 
همسرش دید فهمید که موفق شده و کاری را 
انجام داده که بهترین بوده! همسرش بعد از دیدن 
بلیط رفت و برگشت به پابوس اقا امام رضا با 
M NEST‏ 

u 


نوشته: کلئوم قائدى از لارستان استان فارس 
آینه 
می‌کردم مرا می‌پاید. تمام حواسش به من بود. با 
خود فکر کردم شاید چیز دیگری توجهش را جلب 
کرده که در مسیر حضور من قرار دارد. سرش را 
بالا گرفته بود و به لب‌هایم زل زده بود. خم شدم. 
می‌کرد. سمت راستم نشسته بود و گردنش را کج 
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9 زهرا محمدی - اصفهان 

داستان «ایمان» شما را خواندم» داستان بدی 
نبود. نثرتان هم شسته و رفته بود و پیداست که 
تکراری بود. مطمئن هستم در آینده از شما 
داستانهای زیباتری به دفتر مجله ارسال می‌شود. 

داستان «دعا» را خواندم. منظور از این داستان 
این بود که بگویید دعای پدر چه کارها که 
نمی‌تواند یکند. که سوژه ارزشمندی است. اما اغراق 
در لر داستتان سندان مي کرد در dessus‏ ار ان 
نوشته اید که: در یک تصادف داخل شهر تمام 
SCOPE SQ MEC En‏ 
دست دادند!! 

#نگین پورانصاری - از تهران 
امیدوارم هميشه سالم و موفق باشید. خانم ((2 


نباید برای حضور در مسابقه داستان‌نویسی, چنین 


| کاری را انجام دهد که دو داستان را یا دو اسم 


| بود - بنویسد؟ مطمئن باشید اگر شما نبودید و 


TSS 


OTO TT oT 
دو نامه راپشت سرهم داخل صندوق‎ ja ib دهید.‎ 
که از همه مهمتر است. لااقل‎ IG پست نیندازید. و‎ 
آدرس منزلتان را تغییر بدهید!!‎ 
حمیدرضا سهرابی - مسجدسلیمان‎ ۵ 

داستان «هنرپیشه» شما را خواندم. نمی‌دانم 
چرا؟ ولی چند ماهی است که داستان‌های ارسالی 
شماء نمره پایینی می‌گیرد! حالا یا اينکه روش 
مطالعه خود را عوض کرده‌ای یا سبک نوشتاری 
جدیدی را می‌خواهی دنبال کے SG‏ نمی‌دانم 
دلیل ان چیست اما هرچه هست اصلا نتوانستم 
RID‏ را SS Chee‏ 
می‌خواهی همچنان روال رو به موفقیت خودت 
را در داستان‌نویسی دنبال کنی. سعی OS‏ روش 
meh bu cS‏ 
آنچه که یکسال قبل ارسال می کردی» هستم. 

9 آرام برادران 

داستان «اشک» را مطالعه کردم تنها نکته قابل 
توجه و مثبت این داستان. نثر روان و شسته و 
رفته ان است! نکته‌ای دیگر که لازم به ذکر است؛ 
بحث معجزه در داستان شماست «Scal‏ ایا دعاهای 
«مادر» باعت بینا شدن چشمان فرزندش شده 


است یا ele‏ جدید پزشکی؟ این موضوعی بود که 


گذشته, بحث تکراری «معجزه» نیز مشکل بعدی 


| حوادث منطقی باشد نه رویدادهای احساساتی! 


دو داستان از: رقیه آدینعلی - ۱۶ ساله از قزوین 


¢ 4 هه 


خوشحالی سر از پا نمی شناخت. چند بار بالا و 
پایین پرید و بعد با سرعت به داخل طویله رفت 
کنار کاو sala‏ استاد ی ان دو با هم به کودکشان 
که در زیبایی نظیر نداشت نگریستند و کاو Sa jS‏ 
هم برای قدردانی از این نگاه محبت آمیز با صدای 
ما.. ما... دل پدر و مادرش را شاد کرد. 

Bg 


این از اوناست که جلوش «پخ« 4S‏ زنگ می‌زنه 
۰ با اون موبایل کذایی اش که گردنبندش کرده 
وبا اون 4363 زفرتی و اون هیکل «ریقو»‌ش... اصلا 
می‌گم SS‏ الکی گیر بده به ماء زنگ بزنه ٩۱۱۰‏ 
قیاقه‌ مون که غلط اندازه. بذار سرمون‌رو بندازیم 
پایین بره پی کارش. شر نشه یه وقت...» 
OOO‏ 

«آهاء به گمونم خودشه؛ دشت امروزمون اومد. 
نیگاش کن, از اوناییه که مورچه گازش بگیره می‌رد. 

دقیقه ای بعد دو مرد که یکی قوی هیکل بود و 
دیگری ضعیف. به سرعت از هم دور شدند. 


آرامش 

alba‏ اکتر از غات ورن امسر 
رابه دیوار می‌کوبید و فریاد می‌زد بچه‌ها فرار کنید 
مار اس امیش کک لے رن 
اگ حاص کک سرت T‏ اقا ور PE‏ 
دیوارها یکی گفت باز این دیوانه شروع کرد. من 
نمی‌دانم این دکترها چکار می‌کنند؟ و دیگری گفت: 
اه... ممکن است بچه بیدار شود این دیوانه ارامش 
مارا سلب کرده و در جلوی یک در: زنی با چشمان 
گریان به شوهرش که ذره ذره می‌سوخت و 
می‌شکست نگاه می‌کرد و به یاد ان روزها می‌افتاد 
که او با شتاب به سوی جبهه می‌رفت و می‌گفت 


نم 


این مردم ارامش می‌خواهند و این وظیفه‌ی ماست 


که این ارامش را بیاوریم. 


زیبای 


اه قران کک می کر نجل BS‏ :کت 
پس این بچه کی به دنیا می‌آید؟ اگر به دنیا بیاید آن 
وقت چه کارها که نمی‌کنم. از همون بچگی بهش 
کار کردن یاد می‌دهم. می‌خوام مثل خودم بشه. 
پرتلاش و کوشا. در همین فکرها بود که قابله از 
طویله بیرون aal‏ دستی به سر گاو ماده کشید و 
گفت: مبارک باشه. بچت خیلی خوشکله. گاو نر از 


ادم ها 
مرد اول: این يارو قیافه اش بدجوری ضدحال 
پت و پهنش به کنار. زیاد مهم نیست. اما هیکلش 
می‌خوره بدجوری کنفتمون کنه. هرچی «مأهیچه - 
پاهیچه» است جمع شده تو هیکل این يارو عجب بابا! 
بزار یه کم درست والیم نزنه چپمون کنه کاره دیگه... 
OOO‏ 
مرد دوم: نه بای ell‏ به درد کار ما نمی‌خورد. 
هرچند که دماغشو بگیری لنگاش سیخ می‌شه اما 


نوشته: حدیث رستمی - ۱۵ ساله از کوهدشت 


ust‏ اف 

درحالی که اشک تمام گونه‌شو خیس کرده 
بود. ادامه داد: می‌خوام اعتراف کنم تو این دنیای 
بی‌رحم فقط به اميد تو زنده‌ام. اصلا می‌دونی 
fos‏ زندگی بدون تو برام معنایی نداره. 
نمی‌دونم دوسم داری يانه ولی یه چیزی ته 
دلم بهم می‌گه که دوسم داری» اصلا اگه دوسم 
نداشتی که اینجا نبودم. خودت خوب می‌دونی 

که من عاشفتم. 
زهرا تا اینو گفت گریه امانشو برید و صدای 
هق هقش تمام فضای اونجارو پر کرد. پس از 
چند لحظه که اروم‌تر شد دوباره ادامه داد: اره 
من عاشقتم خداجون. تورو به حق اين قرآن و 
این مسجد منو به حال خودم رها نکن و هیچ 








پاسخ به نامه ها 

خانم م -ح از لنگرود 

سلام نازنینم! خوبی؟... در جواب تو عزیز باید 
بگم ۱-برای سیاهی زیر چشمت از قرص اهن استفاده 
کن Y‏ جویدن ادامس برای تمدد اعصاب aao‏ است 
۲ برای رفع لک جوش به جواب خانم شاهرخیان 
(شماره‌های گذشته) رجوع کن ۴۔مراقب خودت باش 
و منم ترو دوست دارم. سبز باشی. 
٩‏ خانم زهرامترجمی از جهرم روستای جزه 

بهترینم سلام! خوبی خانمی قشنگم؟ نامه پر از 
مهرت به دستم رسید و لازم دیدم بگم من ترو واقعا 
خواهر خودم می‌دونم. چون اسم تنها خواهرم نیز 
مثل اسم زیبا و مبارک توست. راستی جواب معمایی 
که برات نوشتم چندان چندان هم مشکل نبود چون 
بچه وقتی به Uis‏ می‌یاد دندون نداره که بخوای 
بدونی رنگش MEG.‏ از لطیفه بانمکت هم 
سپاسگزارم. مراقب خودت باش. 
4 خانم زیبا نجف آبادی از اصفهان 

زیبا سلام! خوبی عزیزم؟ نامه‌ات به دستم رسید 
و به جراءت می‌تونم بگم از ته دل خندیدم البته خودت 
ie‏ از هر کسی می‌دونی که کلی جسارت و توهین 
همراه نامه‌ات بود ولی من متوجه نشدم تو که تا این 
اند ازه شهامت داری پس چرا ادرست رو اشتیاه 
نوشتی؟... در هرحال امیدوارم هر جا هستی صحیح 
و سلامت و خوش باشی و خداوند بزرگ که شاهد 
بر اعمال و رفتار ماست... پاداش نیکویی بهت بده 
(انشاءالله) باز هم منتظر نامه‌ات هستم. 
4 خانم پگاه زارع از تهران (۱۴ساله) 

پگاهم سلام! خوبی عزیزم؟... اول از اظهار لطفت 
سپاسگزارم و بعد جواب مشکل تو عزیز M‏ برای 
سفیدی دندان می‌تونی پودر دارچین رو بر روی 
خمیردند آنت بریزی و به دندانهات بمالی ۰۲ 
ضد آفتابی که نام بردی من در موردش اطلاعی 
MESE EOS‏ از اقواه که آنن کرم ری اناده می T‏ 
خیلی راضیه ۳.پوست سبزه روشن نمی‌شه ۴-برای 
رشد ناخن‌هات یک ق.غ پودر زاج رو در یک لیوان اب 
حل کرده و روزی چند بار و هر بار به مدت ۵ 43:35 
ناخن‌هایت را در اون قرار بده ۵۔ برای کوچک کردن 
شکم هم می‌تونی از قرصهای سرکه سیب که بارها 
ES‏ انار کی کا شاه تخیر تاک کیت 
کوچیک بشه. خیلی زوده که تو از الان بخوای چاق 
بشی پس مراقب اندامت باش. خیلی دوستت دارم 
دختر کوچولوی ناز. شاد باشی. 
4 آقای احمد صابری از قوچان 

خدمت شمابرادرگرامی سلام عرض می‌کنم و در جواب 
call‏ داور او بای ias‏ نکنه ری بگم:۱: 
علامتهایی که معنی و مفهوم دوگانه‌ای دارند و وقتی به‌طور 
مثال علامت تعجب مقایل سلام قرار می‌گیره به معنی توجه 
و قدا ed‏ افرانۍ که فلع برفی ار همکاران و دوستان 
محترم بنده هستن که براشون احترام قائل هستم و اگه 
می‌بینید اسم اونها تکرار می‌شه به خاطر تراکم نامه‌های 
آنهاست و بس ۳.در مورد سوال سومت دلیلی نمی‌بینم که 
توضیح بدم ۴.من سعی می‌کنم لحن گفتاری و نوشتاریم 
یکی باشه اما در مورد خوب یا بد بودن اون دیکران باید 
قضاوت DS‏ 





خانم فاطمه عسکری 
پوسنت از کرم ۱۰۱ خیار استفاده کن ۲-.صورتت رو 
با صابون کل ختمی بشوی ۳ برای تقویت ابروهات 
خانم ناهید 
گندم استفاده برای دانه‌های سرسیاه اب نارنج رو 
بگیر با ۵ ق,غ کلاب مخلوط کن و روزی یکبار به صورتت 
بمال و بیست دقیقه بعد بشوی, برای رفع جوش‌ها پیش 
بعد نتیجه‌رو به من بکو. سرافراز باشی. 
خانم بهاره -م -پ -ز 

سلام عزیزم! شما صورتت رو با صابون جوانه 
گندم بشوی, برای رفع جوش سرسیاه به جواب خانم 
ناهید رجوع کن. برای رفع لکه‌های پوستت یک عدد 
خیاررو رنده کن و با نصف‌لیوان شیر مخلوط کن 
و بعد از پنج ساعت صافش کن و روزی یکبار به 
صورتت بزن و ۲۰ دقیقه بعد بشوی در ضمن باید 
صبور باشی چون لکها خیلی مقاوم هستن و دير 
برطرف می‌شن. پاینده باشی. 

خانم ک - سنایش از شیراز 
کن ۲ تا ۳ هفته کپسول اموکسی‌سیلین هر هشت ساعت 
یک عدد با آبمیوه میل کن. برای درمان جای جوشهات هم 
به جواب اقای رضایی رجوع کن. مستدام باشی. 
خانم مائده تکابویی از مشهد 
رزماری استفاده کن و محلول رزماری‌رو هم به 
بشوی, کپسول اموکسی‌سیلین‌رو ۴ تا ۵ هفته هر ۸ 
ساعت یک دانه میل کن بعد نتیجه‌رو به من اطلاع 
خانم نگین خانزاد 

سلام نگین جان! از اظهار لطفت سپاسکزام و باید 

بگم منم دوستت دارم مراقب خودت باش زیبایم. 
خانم فاطمه اسنادر حیمی از تهران 

سپاسگزارم و امیدوارم هميشه خوش و سلامت 


خانم ندا احمدی‌کیا از ایلام - خانم منیر 
شاهرخیان از تهران - اقای ا.پ از یزد - خانم فریبا 
نادری از استان کرمان - خانم زیبا نجف آبادی از 
اصفهان - خانم مهساار از فارس - آقای احمد صابری 
از قوچان - خانم ع.ر از اسفراین - آقای ذکریا آقابابایی 
از (IS S‏ - خانم هستی ایمان زاده از اهر - خانم عاشق 
کوچک از کاشان - خانم صبورا از اصفهان - خانم 
زهرا مترجمی از جهرم روستای جزه - خانم زهره 
من از اانا س 
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چهارشنبه‌ها ۱1/۰ - ۱۳/۳۰ 


ایمیل‌های رسیده 


خانم سارا آقایی از تهران - cela‏ نیما - آقای جراد 
عباسی از مشهد - خانم واحدی از مشهد - خانم طاهره 
میرزایی - خانم سارا از اذرشهر - خانم زهره 
خوشبخت -اقای م. ج از قوچان - خانم نگین از رشت 
- خانم معصومی از تهران - خانم شیرین نیک‌نفس 
از تهران - اقای امیدی چموشی از تهران - خانم ارزو 
سجادیان - خانم ف. م از لاهیجان - خانم نیوشا 
مولایی از ؟ - خانم ترانه.ک از مشهد - کات فاطمه. 
الف از تهران - خانم مریم از ؟ - خانم فاطمه 
استادرحیمی از تهران - خانم پری - اقای مرتضی.س 
از کرمان - اقای محمد رسولی - اقای امین موسوی 
از اصفهان - خانم مریم معینی‌فر از کرمان - خانم 
س.م از زرند - اقای شرفی از بندرعباس. 

از همگی شما دوستان سبز ایمیلی سپاسگزارم 
و به زودی جوابتون‌رو می‌دم... 


پاسخ به ایمیل‌ها 


سلام عزیزم! خوبی خانمی؟... امیدوارم از کار 
خونه و شوهرداری هیچ وقت خسته نشی و اما در 
جواب مشکلات شما باید بگم ۱.شوهر شما می‌تونن 
از قرصهای مخمر آبجو. قرص ماهی. پودر جنرال 
ونی کا اوه کی فاد کی چاق ن ۸۲ 
برای کاهش فشارخون هم سیررو رنده کرده و در 
ماست ریخته و یکساعت بعد از صبحانه میل کنن 
امابرای بو نگرفتن دهان بجای اینکه سیر جویده بشه 
باید قاشق قاشق اون رو قورت بده در ضمن خوردن 
یک چهارم گریپ فروت هم در طی روز موثره. ۲.شما 
برای لاغر شدن می‌تونی از قرص يا کپسول سرکه 
O E o‏ 
سرش رو با صابون رزماری بشوی. ۵ خواهرت هم 
صورتش رو با صابون جوانه گندم بشوید و شما 
C WEM‏ هباون اساد گے دما یرای 
رفع ریزش موهات از محلول قزل‌گون که به همه 
توصیه می‌کنم استفاده کن. موفق باشی. 

خانم مریم سلیمانی مقدم از تهران 

دنیا سلام! تو یه جمله می‌نویسم و می‌ گم 

دوستت دارم بهترینم و خداحافظ زندگی... 
خانم آرامش ۵۵۵ 

بگم «b‏ دونستن محل زندگی هر شخصی برای من 
مهمه مثلاً خانمی که از جنوب کشور نامه می‌نویسه 
و ضدآفتاب می‌خواد و خانمی هم از شمال کشور 


2 شماره ۳۲۲۲ 
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هفید است. 








در بخش‌هایی از این کتاب می خوانیم: 

شگفتی در نهج البلاغه: مجموعه نفیس و زیبای 
۲ اکنون در دست ماست و روزگار از 
کهنه کردن ان ناتوان است و گذشت زمان. ظهور 
افکار و اندیشه‌های نوتر و روشن‌تر. مرتب بر ارزش 
TS‏ 
ار ی ی CE‏ 

چه کتابی است که معنای زندگی را مانند 
نهج البلاغه توضیح PS EDS IS SSIS‏ 
SS M S S‏ 
بفهماند؟ آیا می‌توان در غير نهج البلاغه مفهوم 
زندگی و مرگ اسرارامیز را دریافت؟ 

[( E 
وارد خانه حضرت خدیجه شدند. شنیدند که‎ 
ی را‎ gren 
فرمودند: با چه کسی حرف می‌زنی؟ خدیجه عرض‎ 
کرد: این جنین که در رحم دارم بامن حرف می‌زند‎ 
و مرا به صبر توصیه می کند.‎ 

کتاب انوار الهی (شاءن و منزلت سادات) با قیمت 
چهار هزار و پانصد تومان در دسترس شیفتگان 
خاندان عصمت و طهارت(ع) قرار دارد. 


انوار الهی 


(شأن و منزلت سادات) 
ك TREES SHEEP SEU Ses‏ 
محقق گرانقدر سیدعلی حسین درخشان C‏ (موسوی 
سیدصالح) ار 

یافته است. 

این کتاب توسط مرکز فرهنگی - انتشاراتی 
«شبر» در ۴۵۶ صفحه در دسترس علاقه مندان 
خاندان عصمت و طهارت(ع) قرار گرفته است. 

کتاب مذکور در شمار معدود کتاب‌هایی است 
4S‏ به صورت مستند به تشریح شرافت نسب اهل 
بیت عصمت و طهارت. شرح زندگی نیاکان, آیات و 
روایات Ses‏ را رت o (oris‏ 

ن حصضصرت و.. .. پرداخته است. 








سینا S‏ کابی علمداری 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه غیرانتفاعی 
مولوی در سال تحصیلی A£ - Ao‏ با معدل ۲۰ شاگرد 


ممتاز شناخته شده است. 


با تشکر از ell jl‏ محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم فریبا 
شبان و مدير مدرسه سرکار خانم کهندل 


واگذاری واحدهای آپارتمانی 
با S‏ ابط تمام اقساط 
علاقمندان cg»‏ کسب اطلاعات بیشتر درخواست خود 


را با ذکر شغل به آدرس تهران صندوق پستی 
۱۳۱۸۵-۵۸۱ شرکت آرمان پارس ارسال نمایند. 


آدرس: شهر ک اند بشه ابتدای فاز یک ساختمان 
ستاره آبی واحد ۱۰ تلفن : ۰۲۸۱-۳۳۳۷۵۰۶ 





خانه موی ابران شعبه ندارد 


©۵ اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
+ روش تین اسکن از آمریکا 

زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
+ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
چ بدون عمل ul?‏ 


نشانی ؛ ولیعضر, جنب سینما آفریقا diio‏ سو 
تلقن : ۸۸۹۰۸۴۲۳۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۸۸۸۹۹۸۲۸۳ 


Email:khanch ٩م‎ Hotmail.com 


بر هام علیخان 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه رازی منطقه i yj‏ 
تهران در سال تحصیلی ۸4-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد 


ممتاز شنا خته شده aul‏ 


با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم ذکائی 


«S 
آرایشر حرقه ای شوید زیر نظر داور المپیاد کشور‎ 


دیپلم بین العللی go max.‏ . کوپ با تیغ . مدل‌های روز . فر صاف پیتاژ ابرو و مو 
گریم زیبانی حرفهای با هدرک از اروپا۔رنگ موی تخصصی .انواغ مش ۔ با خوابگاه 
۶۴ هه ۰۳۲۱ ۸ ۵۵۶۶۵۲۳۳۲ -۰۳۲۱ 


هت > 


pie: c WWW. TIFFANY BAKERY. Com 
آدرس :خیابان بهیودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ ندار۵‎ 


قطع ریزش موی سر در یک هفنه 
رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
کیاہ درماتی بهکل [ زرین | 


۲۳ ۳۰۳۲۰۱۹ -۲ ۲ ۵۳۶۲۰۸ 
«A 1 ۵ 1۵ ۸ ۰ 


تلفنی آگهی می‌پذ برد 
PPPPPAV‏ 





jt‏ برتراند کشوری در آلیاژ قلع و E‏ یمه 
| 
راسل انگلیسی آمریکای مرکزی کے رد 
Ev 202.29‏ ر دی ^s‏ 
TT SEP‏ آھن ترکی| Ao‏ 


زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 
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۵ طراح: علی جواهری فر - تهران 








- روزبه اسدی - 
۲- پروانه اکبری - تهران 
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و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 
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dedos dios us 
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جوایز برند QU‏ 


مه 
مه 
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E: 
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جای کدام چهره خالی است؟ 


دو ھر گام ا این دی مرس درک ud coacta pe‏ انار ھگ امم iR‏ فا اما اگ کی دق 
به خرج دهید و چهره‌های دو مربع را با هم مقایسه aS‏ متوجه می‌شوید که یکی از چهره‌ها در مربع سمت 
راست دیده نمی‌شود و به جای آن چهره تازه‌ای جایگزین شده است. آیا می‌توانید این دو چهره را درمیان این 
۸ تصویر پیدا کنید؟ برای راهنمایی شما می‌گوییم که به رنگ موی سر سبیل, ابرو, پاپیون. و حتی دندان آنها 
توجه کنید تا چهره‌های موردنظر را زودتر بیابید. 

برای مثال. تصویر خانه AY‏ در مربع سمت چپ را می‌توان در خانه AY‏ از مربع سمت راست یافت. بقیه 
را خودتان با کمی دقت و حوصله پیدا XS‏ 


کسی که ا 


* 


و پوشت S‏ 


T 


ات 





کند. از که 


نت 


ادم (,8y)‏ های دوقلو! 

هرچند این آدم برفی‌هاء در نگاه اول 
شبیه یکدیگر به نظر می‌رسند. اما اگر خوب 
دقت کنید می‌بینید که چندان هم به هم 
شییه نیستند. فقط دوتا از انها دوقلو هستند 
و SUIS‏ مثل هم می‌مانند. آیا می‌توانید این 


o 
2. 
$ 
d 





Ls) - 

ادمک‌های دوقلو را پیدا کنید؟ o‏ 

M : 

2 

۳4 

این جانور شکمو. می خواهد یک تنه تمام این - 

| ستخوانها را بخورد. اما به جز او سه سگ دیگر هم نقطہ ها y‏ به هم 5 

هستند که باید از این استخوانها تغذیه کنند. LT‏ وصل کنید 


B iss‏ ساف 


آیا این یک جاده کویری است؟ 
این نقطه‌ها چه چیز نهفته است. 
leot‏ وان ss a ۲۷ ss‏ گر 
وصل کنید. تصویر جالبی به 


دست خواهد آمد. 


xL ده‎ 


GT‏ می دانید؟ 


معلومات عمومی خود را با این ۵ 
پرسش آزمایش کنید: 

۱ شهر سینمایی ایتالیا که مرکز 
فیلمسازی «رم» می‌باشد چه نامیده 


عدام ضرب المتل 
اه گام ری الل 


می شود ؟ 
۲ تخت طاقد یسی نام تخت کد ام 


فاررسی أاست که در ان. 


پادشاه ایران بود؟ کلمات «رو» و «لوس» به 


کار رفته است؟ اين مثل در 
مورد کسانی به کار می‌رود 
که جنبه و ظرفیت نداشته 


۳-«پیتون» با با تلفظ خارجی. «پایتون» 


چه جانوری است؟ 

۴ «پلی گامیست» به چه کسی گفته 
می شود؟ 

۵ کدام یک از پادشاهان انگلستان 
«پادشاه دریانورد» لقب گرفته بود؟ 


باشند و در 42335 دیدن 








2 Ta Los 


S988‏ یا امین زندگانی به )90 o3.‏ بازی در تمایش یک زھ یک مرد 


در اوچ آرامش هستم 


پیش از مصاحبه 
شاید قبل‌ها هم در جنگ هنر گفته‌ام ذات هنر با پاکی. منش و سیرت زیبا عجین بوده و هست و 
هنرمندانی هستند که با پالایش روح و جسم سعی کرده و می‌کنند حضوری ارزشمند و انسانی و سالم 
در عرصه هنر داشته باشند. امین زندگانی نمونه یکی از همین هنرمندان است که با سالها تجربه و مرارت 


سعی داشته به تکامل و پیراستگی برسد هرچند تا به حالا به جایگاهی که درخورش بوده نرسیده اما 
موفقیت‌هایش را نمی‌توان نادیده گرفت. حالا هم به انکیزه بازی اش در نمایش یک زن. یک مرد خبرنگار 
ما «هادی نصیری» با وی گفتگویی انجام داده که از نظرتان می‌گذرد. 


دبیر سرویس جنگ هنر 


دو کار مجری‌کری کردم یکی مسابقه ٩‏ بر یک و یکی 
دیگر که من بیشتر بازی کردم تا اجرا. 

#دوباره قصد کارگردانی در عرصه تئاتر را نداری؟ 
e‏ اگر شرایطش Gps‏ شود قصد دارم پایان نامه 
دانشجویی‌ام را روی صحنه ببرم. 

#همبازی شدن با مریلا زارعی در نمايش یک زن. 
یک مرد چگونه بود؟ 

68 در چن کار با ایشاں هام دا ۱۳ 
بازیگری باهوشی بالا است که می‌داند چطور و 
چگونه باید در صحنه حضور داشته باشد. 

*چرا برخی کارگردانها برای مطرح شدن کارشان 
به چهره‌های زیبا و چشم سبزها متوسل می‌شوند؟ 
# انها تصورشان از سینما و هنر تصوری غلط 
است هر زیبایی الزاما جذاب نیست. رضا کیانیان 
چهره زیبایی ندارد. پرویز پرستویی رنگ چشمش 
سبز نیست ولی به معنای واقعی بازیگرند. بازیگرانی 
که به زور چهره و زیبایی در عرصه سینما حضور 
دارند خیلی زود افول می‌کنند مگر درپس آن زیبایی 
استعداد و تواتایی هم نهفته باشد. 

#نظرتان درباره اينکه می‌گویند بازیگر ابتدا باید در 
عرصه تئاتر خاک صحنه بخورد و بعد به سینما و 
تلویزیون گرایش پیدا کند چیست؟ 

€ ۵ این موضوع یک سنت شده که بازیکر اول باید 
به تئاتر بپردازد بعد سینما و تلویزیون. ولی به نظر 
من الزامی نباید باشد و نیست. مریلا زارعی نمونه اش 
است. در سینما و تلویزیون مطرح شده و در اولین 
کار تئاترش خوش درخشید و نشان داد بازیگر است. 
درست است تثاتر بازیگر را تروتازه «SS‏ می دارد و او 
با پشتوانه بهتری می‌تواند فعالیت‌های دیگرش را 
تا ی ای گرا ی Bees c‏ 
کار تئاتر نکرده‌اند. ولی بازیگران مطرحی هستند و 
که 

یک جمله درباره آزیتا حاجیان کارگردان نمایش 
یک زن یک مرد. 

e‏ یک کارگردان خوب. یک زن مهربان. یک خواهر 
بزرگتر و دلسور. 

۵ امین زندگانی چه دوست دارد؟ 

ule e‏ سالی یک کار تثاتر انجام دهد. 

٭ پاییزی ترین فصل زندگیات؟ 

gos فوت‎ # 

از زندگی‌ات راضی هستی؟ 

(S559 9‏ کنار مادر مهربانم مرا به اوج ارامش 
E‏ 








# گویا در نقش خلبان هم تو بازی کردی و هم کامبیز 
دیرباز. 

€ € چون این نمایش در زمان خاصی روی صحنه 
رفت و من به‌طور همزمان در یک مجموعه 
تلویزیونی در کرگان کار می‌کردم و مواقعی که باید 
سر سریال بودم دوست خوبم کامبیز دیرباز این 
نقش را بازی می‌کرد. 

۵ بعد از مختارنامه سر کار بهمن زرین‌پور رفتی؟ 
یم را 
حضور در کار آقای سردری و بعد هم به فیلم 
مجموعه شهرآشوب پیوستم و بعد با زرین‌پور در 
مجموعه پایان نمایش کار کردم. 

# در مجموعه پایان نمایش ایفاگر چه نقشی هستی؟ 


مجری‌ گری برایم یک نوع توفیق 


اجباری و می‌توانم بگویم یک کار 
فرمایشی بود 





9 #نقش شخصیتی به نام حامد که دانشجوست 

و ناخواسته وارد مسائل سیاسی می‌شود. 

از alas‏ شبکه پخش خواهد شد؟ 

٩‏ شبکه یک. 

EM AUREUS e 

€ در سینماسه فیلم بازی کردم؛ زن شرقی, بازیگر 

و آدمکها که فیلم‌های معمولی بودند. پیشنهادهای 

سینمایی gol‏ ولی چون نقشها جذاب و 

دوست داشتنی نیستند انها را رد می‌کنم. احساس 

می‌کنم سینما شرایط رو به رشدی حداقل از لحاظ 

فیلمنامه نداشته و باید از فیلمسازان تشکر کرد که در 

چنین شرایط دشواری دلسوزانه کار می‌کنند. من 

به فکر بالا بردن امار کارهای سینمایی ام نیستم مهم 

حضور در نقشهای ماندگار است. 

*اخرین کار سینمایی‌ات Az‏ بود؟ 

Dee‏ را ترا ری 

دری کار کردم. 

٭ شما کار مجری گری هم انجام دادید. اما 

چرا قطع شد و ادامه laus‏ نکرد؟ 

* مجری‌کری برایم یک نوع 

توفیق اجباری و می توانم 
بگویم یک کار 

پا فرمایشی بود البته من 


ی 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha _ Parsa (9 yahoo.com‏ 


امین خان زندگانی چند بهار از زندگی‌اش گذشته؟ 
ole ۲۲ ۰‏ 

آغاز کارت چه زمانی بود؟ 

JU. 9‏ ۷۰ در دانشگاه در نمایشی کار دکتر 
محمود عزیزی به اتفاق برادرم کار می کردیم. 
درحقیقت آن سالها در گروه حرکات موزون نادر 
رجب پور بودیم. بعد از سه ماه به کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان رفتم و سه سال با داوود 
کیانیان و نصرالله قادری و مدت کوتاهی هم با رضا 
کیانیان کار کردم که نتیجه‌اش نمایشی با عنوان 
خروسک پوشان بود که رکورددار اجرا شد چراکه 
اجراهای متعددی در کل کشور داشتیم و من در 
نقش خروسک حضور داشتم. بعد از مدتی در کانون 
پرورش فکری کاری را کارگردانی کردم با عنوان 
«به من دروغ بگو» که در بخش مسابقه جشنواره 
as‏ فجر سال ۷۶ شرت داشت و نه عنوان 
جوانترین کارگردان جشنواره معرفی شدم. 

# از چه سالی وارد عرصه تلویزیون شدی؟ 

۷۴ سال‎ e 

4 درحال حاضر هم گویا مشغول بازی در مجموعه 
TS‏ 

ule #‏ کارم در مختار تمام شد. در این مجموعه 
نقش مسلم بن عقیل را ایفا کرده‌ام. 

NONU S Ete Ves ee CER 

تا سال ۷۷ شغل آزاد داشتم» اما در همان سال 
به بعد آن شغل را کنار گذاشتم. 

#انگیزه این گفتگو حضورت در نمایش یک زن یک 
مرد کار آزیتا حاجیان است. در این نمایش ایفای چه 
9 نقش یک خلبان. 








































جعفر گودرزی 


گفت وگو کنم. اما هی این دست و آن‌دست می‌کند. او 
مو دبانه در گوشم چیزی می‌گوید که معنی 
تحت الفظی اش این است: دنبالم نیا اواره Le‏ شی و با 
«Sul‏ امروز برو فردا بیا! 
سائقی که در سینما همه کار کرده اسست . از دار کات 
می‌کند و من هم بادی به غیغب می‌اندازم و سعی 
می‌کنم زیاد هیجان خود رانشان ندهم. ولی مثل اينکه 
او هم مرا با کس دیگری اشتباه گرفته. چند نفری 
می‌خندند اما من زياد به روی خود نمی اورم و زود 
از اتاق خارج می‌شوم. 

... به میدان بز خیره شده‌ام که می‌بینم جمعیتی 
چون شنیده‌ام اهالی شرره قرار است که در یک حمله 
غافلگیرکننده برره را با خاک یکسان کنند. 
می‌فرستم که چرا از میان این همه شغل. خبرنگاری 

و در همین لحظه درمی‌یایم که این جمعیت از 
خیل عاشقانه دل شکسته هستند که پشت در 
لوکیشن روز را به شب می‌گذرانند و با laa‏ کردن 
روزنه‌ای به سوی داخل فوران کرده‌اند! چند نفر 
سریع می‌روند و انها را بیرون می‌کنند. ناخوداگاه و 
خیلی بی‌خود و بی‌جهت elo‏ برای این جماعت. کمی 
تا قسمتی» می‌سوزد. ۳ 

سیامک انصاری پیش از انچه فکرش را بکنی 
جدی و کمی اخمو است. انگار دارد در سریال مرد 
شش میلیون دلاری بازی می کند. چشمانش چنان 
رعد و برق می‌زند که افکارم را پاره می‌کند و دوباره 
به محل تصویربرداری پرت می‌شوم. 

وقتی می‌گویم دیگر مزاحم نمی‌شویم و 
می‌خواهیم برویم. احساس می‌کنم گروه قند توی 
دلشان اب شده و وقتی عقلمان را با عکاس و بچه‌های 
دیگر روی هم می‌ريزيم می‌فهمیم گروه شبهای برره 
امابرای مامهم نیست که آنها چه فکری می‌کنند چون 
اکر ار حنش رادم راد بودند که از اهالی برره 
قبل از اینکه کیوون پید ایش شود و بتواند پول زور از 
ما بگیرد خودمان را از دشت نخود پایین برره به 
دفتر مجله می‌رسانیم. راستی یادم رفت که بگویم 
از ورود به برره آمانتی‌هایمان رادم در سپرده بودیم 
و خیالمان راحت دود. 
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گزارفی طبر از پشت صحهه مجموعه شیهای برره 


وجود دارد که همه در آن رفت و آمد دارند. وقتی پس 
از دقایقی فشار آوردن به خود فالگوش ایستادیم 
فهمیدیم اتاق گریم است که هر کس بخواهد می‌تواند 
TS‏ 
ایستادن نیست! 

قرار است jb‏ طغرل وارد اتاق شده و در 
صحنه ای ظاهر شود. همه مهوت این صحنهاند. 
سینمای بالیوود و هالیوود در انتظار ضبط این پلان 
می خواهند از خودشان «جر» دروکنند. او به 
هیچ وجه برادر ساعد هدایتی نیست. انها جنسشان 
فرق می‌کند. او پاچه‌خوار است و جان‌نثار آن یکی 
زورگو و کمی هم احمق!! ولی به شدت از لحظات 
HA‏ تا ار 

زمین زير پایم می‌لرزد و قلبم نیز. تازه می‌فهمم 
رضا شفیعی جم و بگوری دارند راه می روند» چه 
کر ی را 
لباسهای برره‌ای انگار در کشتی تایتانیک 
هستند.چنان فخر می‌فروشند که نگو و نپرس اما ما 
هرچه چشم انداختیم و تحقیق و تفحص کردیم 
نفهمیدیم تایتانیک کدامشان است. پسره یا دختره؟!! 

پلانی گرفته می‌شود و باید دوباره ضبط شود 
صدای موبایل عکاسان همچون پتکی است که بر سر 
مهران کوبیده می‌شود. اما او با ارامش دستور تکرار 
می دهد. هرچند تکرار در مجموعه‌های نودشبی 
واژه‌ای تعریف تشد ه است! 

حالا یکی دیگر از راه می‌رسد. سعید پیردوست. 
همان که هر وقت می‌خندد چشمانش به باریکی یک 
خط می‌ شود و انگار. از لای درز دیوار تو را نگاه 

هر کس به کاری مشغول است. همه می‌دوند. 
esq‏ را 
مسابقه دو به استادیوم رفته بودند. اولی به دومی 
گفت: اینها برای چه می دوند؟ دومی گفت: مسابقه دو 
است برای اینکه یک نفر اول شود. اولی دوباره گفت: 
پس بقیه برای چه می‌دوند؟ 

در اینجا هم نمی‌شود فقط یک نفر بدود چون 
وقتی همه می دوند ادم حس می‌کند کار جدی‌تر است! 
به خود می‌ایم. من هم باید کمی جدی باشم تا یک 
جای کار لنگ نزند که در همین لحظه یکی می‌گوید: 
آره جیگر! 


اینجا یوز هالیوود زده منود ٩‏ 


وقتی به تو می‌گویند برره یک ناکجاآباد است 
تعن سرراست پر بسانم راراق تا 39s‏ 
لوکیشن کار مهران خان مدیری داری. یعنی کمی بغل 
جنب ان طرف تر از میدان بوستان در فرح زاد. 

وارد انجا که می‌شوی کمی بیشتر از هزار نفر 
یعنی شونصد نفر درهم می‌لولند و فکر می‌کنی اینجا 
بازار سید اسمال است. 

در دست کوچک و بزرگ سیگار می‌بینی! گویا به 
تماشای مسایقه سیگارکشون امده‌ای. 

دستیار کارگردان چند بار داد می‌زند: امشب به 
پخش نمی‌رسیم بدوید کسی جا نمونه. این بازیگران 
دارد و بهمین خاطر است که اینقدر بی‌خیال روزگار 
می‌گذرانند انگار اینجا انگلیس با امریکاست! مهران 
مدیری مشغول تمرین شمارش معکوس برای گفتن 
TTS‏ 
برایم تعجب اور است که در سینمای هالیوود و جهان 
P cM MEUS CP‏ 
ولی اینجا همین برره وقتی کارگردان یک را می‌گوید. 
اقاماشاالله دوربین هی می‌گیرد... می‌گیرد... این قدر 
وگیرد که از ان ورش می‌زند بیرون. 

یک الهی به اميد تو می‌گویند و روزی YO‏ دقیقه 
فیلم! می‌سازند و ککشان هم نمی‌گزد. برداشت هم 
اصلا معنی ندارد. مگر کسی از فرط خستگی و 
بی خیالی خنده اش بگیرد. باز این ذهن لعنتی توی 
حرف من می پرد و می‌گوید: شبهای برره واقعا 
مجموعه خوبی است ما که به عشق تماشایش شبها با 
جوراب می‌خوابیم ! 

اما من خودم را کنترل می‌کنم و دوباره 
می‌نویسم... اتاقی هم در طبقه اول ساختمان برره 
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جواد شمقدری مشاور هنری رئيس جمهور 
گفت: در استانه بيست و هشتمین سالگرد پیروزی 
اقلات لای کے ا اک وین ایک 
بتواند زوایای مختلف انقلاب را نشان دهد » دراختیار 
P‏ 

۷سیروس ai gll‏ بعد از ایام نوروز ساخت فیلم 
جدیدش «تاوان» را اغاز می‌کند. تاوان یک کار عشقی 

Y.‏ فریدون جیرانی € زودی ساخت فیلم 
جد یدش «استخر» را اغاز می‌ کند. 

ها رشنیه‌سوری به غتران بمترین sli.‏ 
چهارم برگزیده شد. 

۷مسعود ده‌نمکی گفت: نمی‌دانم فیلمسازانی که 
می‌گویند آزادی نیست و محدودیت وجود دارد. دیگر 
فقط برای حزب اللهی‌ها تنگ شده است. 


۷نادر مقدس به زودی فیلم ایستگاه بهشت که 
از مضمونی عاشقانه برخوردار است را جلوی 
دورس می بر د. 


نرا درحشند ه گفت: در هیچ کشوری به 
اندازه ایران. کارگردان زن وجود ندارد. 

Y‏ امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس از رشد بالای بودجه فرهنگ و هنر خبر داد و 
کف برای کرس ta aUo e‏ تالا ها ی مسال ها 
سینما ۰ تا a bles Y*-‏ تومان بود جه اختصاص 
یافت. 

ib es ۷‏ کزان ارده فتلم من بن لاد 
سا ایا و 

دومین جشنواره سراسری فیلم دانشجویی 
از 5٩۹‏ ۱۳ اردیبهشت ماه سال sul‏ در تهران برگزار 
می شود. 

سرد ندنک از Ea‏ فرووسن سال ۵ 
ساخت فیلم جدید خود با عنوان «اخراجی» را آغاز 
می ES‏ 

۷ تصویربرداری مجموعه تلویزیونی پای 
پیاده. کار اصغر توسلی ۴ بهمن ماه در تهران به 
پایان رسید. 

۷محمدمهدی حیدریان در افتتاحیه کانون فیلم 
موزه ملی قرآن 
خبر داد. 

#فیلم مکی ساخته سامان مقدم aas‏ از ایام 


86 


c‏ از ایجاد فیلمخانه تخصصی قرآنی 


فیلم ها به روایت کیشه 
مکس ۰ روز ۵ میلیون تومان 
هشت پا ۵ روز ۸ میلیون تومان 
یک بوس کوچولو ۵۰ روز ۵ میلیون تومان 
سرتو بدزد رفیق ۵ا روز ۸ میلیون تومان 
حکم ۶۵ روز ۷ میلیون تومان 


a 





گزارشی به مناسبت 


دربابی نمایشگاه 
نقاشی کودکان 


نبود امکانات این استعدادها را در نطفه خفه می کند 
و یا Sul‏ به نوعی هرز می‌روند. 
درمی‌یابم که چقدر روحش با روح بچه‌ها پیوند 
خورده و چقدر نگران اینده انهاست. 

وقتی هم به نقاشی‌های بچه‌ها در نمایشگاه دل 
می‌بندم و سفری به هزارتوی آن می‌کنم بیشتر به 
انگیزه های درونی انان که در لابه ce‏ خطوط 
ترسیمی‌شان به چشم می‌خورد پی می‌برم. قدرت 
تخیل و زیبا دیدن انها و موضوعات نقاشی‌شان 
E EIE M‏ 
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کار برای کودکان نیاز به شناخت دنیای پررمز و 
راز S61‏ دارد تا بتوانی با درک درست ان. وکات 
رشد و تعالی ذهن و روح کودک را فراهم آوری. 

علیاکبر ابراهیمی‌نژاد نقاش. طراح و برگزیده 
EQUES‏ و 
فعالیت هنری» سالهاست در دنیای بچه‌ها سیر می AX‏ 
و نگذ‌اشته کودک درونش بزرگ شود تا بتواند 
ST EL‏ ۳ 
را فراروی آنان قرار دهد. ۱ 

او ۵۲ سال دارد و اولین نمایشگاهی که از آثارش 
برپا شد به سال ۱۳۴۹ برمی‌گردد. ابراهیمی نژاد تا به 
حال توانسته در نمایشگاههای متعدد و مختلفی د 
سراسر دنیا حضور Jb‏ 
و توانایی خود رابه 
رخ بکشد و برپایی 
نمایشگاههایی در چندین 






کشور خارجی توان. 
استعداد و هنر او رآ ییش 
از پیش نمایان می‌کند. 








( مر ye X‏ نی هر های j‏ و 926[ 


هدیریت نگارخانه ایراهیعی ناد در سال صمیستکی صلی و مشارکت عمومی 
جهت تشوین و شکوفانی خدافیتهان هری کودکان اہن مرز و بوم 







بهتاسبت دهه فجر نمایشکهه گرومی نفه‌شی تحت عنوان 
با dona‏ و همکاری معاونت فرهنگی اجتمامی شهرداری منخته دا 
و مجله وزین ۲ برگز ار مي کتد 
افتتاحیه ۱۳ بههن ۱۳۸۴ ساست ۱۰ سبح الی ۱۸ بعد از هر 








با دید عموم همه روژه ۵؛ افی ۱۸ 
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کودکانه خود را s‏ سیک و 023 و تانب و... 
نمی‌گنجانند و اصلا نمی‌دانند که بخواهند بگنجانند 
هرچه هست خلوص و سادگی است و سادگی بیش 
شده یکی از انها روی کاغذی است که از دفتر کنده 
نشد ۵... 

پاسخ به نیازهای کودکان هرچند کاری سخت 
است اما غیرممکن نیست. ابراهیمی‌نژاد با ارزش نهادن 
بر همین آثار به ظاهر ساده به کودکان می‌فهماند که 
ما تا عمق وجود آنان را هم درک می‌کنیم و شاید این 
حداقل چیزی است 4S‏ در این salua‏ و عصر ماشین و 
کرفتاری و... می‌توانیم انجام دهیم. 

صدالیته گاه می شود یک استعداد خوب در توجه 
ساده کودکانه دریافت و در جهت رشد کیفی 
استعد ادش گام برداشت 

این نمایشگاه در یکی از جنوبی‌ترین مناطق 
تهران برپا شده بود که کمتر می‌توان امکاناتی در ان 
پرتلاش ule‏ اکبر ایراهیمی‌نژاد. بر این نکته صحه 
D TM SIE‏ 
خفته مادران و پدرانی که از درک و بینش درسنی 
نسبت به کودکانشان بهره‌مند نیستند و به صفاو 
آهمیت نمی دهند. 


او هرازچندگاهی به 
مناسیت های مختلف 
اقدام به برپایی نمایشگاه 
نقاشی کودکان می‌کند و 
در ان کودکان در یک 








فضای شاد و مفرح به نقاشی می‌پردازند و بعد هم 
برترینها انتخاب می‌شوند و جوایزی به آنها تعلق 
ERES‏ 
هنری کودکان. به مناسبت دهه فجر و با همکاری 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ و 
مجله اطلاعات هفتگی از تاریخ ۱۲ بهمن در نگارخانه 
ابراهیمی‌نژاد برپا asa S‏ و شهردار منطقه ۱۵ تهران 
بعلاوه تنی چند از مسوولان و دهها نفر از علاقه‌مندان 
و آینده‌سازان این مرز و بوم از آن دیدن کردند. 
m EE‏ تا E‏ 
اعجاب آور کودکان و بروز احساسات شفاف, زلال و 
دوست داشتنی‌شان به وسیله هنر همیشه باعث 


۵۲ 


2 شماره ۳۲۲۲ 


سمفونی هدیه تهرانی و گل شیفنه 

هدیه تهرانی و 
کل شیفته فراهانی دو 
iae‏ 
در فیلم جدید بهمن 
قبادی ایفای نقش 
می کننن. 

تسیا کرد 
سینمای ایران فیلم 
جدیدش «سمفونی» 
را در 3S‏ تفای 



























جلوی دوربین برد. 

شحو تي فض 
پیرمردی ۰ ساله 
است که به همراه ده فرزند پسرش که همگی 
نوازنده‌های مشهوری هستند سفری را از کردستان 
ایران به سمتی نامعلوم آغاز می‌کنند. 

سمفونی محصول مشترک ایران. اتریش, عراق 
و فرانسه است. 


شبهای برره را از Y V‏ بهمن ببینید 


پخش مجموعه تلویزیونی شبهای برره از ۲۷ 
بهمن ماه از سر گرفته می‌شود. 

تاکنون ٩۲‏ قسمت از شبهای برره پخش 
شده و قرار است تا ۱۲۵ قسمت ٩ osi uuo‏ 
ios‏ 

این مجموعه از اول تا سیزدهم فروردین ۸۵ به 
صورت ویژه پحش می شود. 





ub‏ 9 یکا ناصر در «رافسانه 
شادی (Us‏ 
o‏ 
die. dote‏ 
idi‏ فیروزآذر و 
افسانه چهره !315 
چهار بازیگر اصلی 
فيلم جدید على 
فوی‌تن هستند. 
افسانه شادی‌ها 
فيلم تازه على 
قوی‌تن اواسط 
بهمن ماه در تهران 
جلوی دوربین رفت. 
قصه این فیلم درباره اختلاف زن و شوهری است 
کک دوک کار رک می که 
این فیلم یک کمدی موزیکال است. 


خونه امید زهره کرمانی 
عبدالرضا زهره کرمانی به زودی ساخت فیلمی 
با عنوان «خونه امید» را آغاز می‌کند. 
خونه اميد درباره بم است و تهیه‌کنندگی آن را 
یک هلندی برعهده دارد. 
کرمانی این فیلم را ادای دين به مردم زادگاهش 
فی داند. 





گریز نیکی کریمی بعد از یک شب 
بازیگر و فیلمساز 
اس Bas ob‏ 
«یک شب» همانند 
جهانگردی در 
جشنواره‌صای 
(s 2L‏ أت به 
زودی ساخت فیلم 
دومش با عنوان 
«گکریز» را Ae‏ 
می‌کند. نیکی کریمی 
تختکشیان تهیه کننده آن می‌باشد. 





ادامه یک مشت بر عقاب در تهران 


با يث cuta‏ سر SOS‏ شتن ۰ درصد از تصویریرداری 
مجموعه یک مشت پر عقاب. کار در تهران دنبال 
می شود. 

این مجموعه رااصغر هاشمی در ۱۲ قسمت برای 
تیال aiia ca‏ 

حامد daga‏ حخزر معصو «ce‏ رضا کیانیان. نیره 
فراهانی» پرویز پورحسینی. مهدی میامی. اهو 
خردمند. کاظم هژیرازاد. بیوک میرزایی و... بازیگران 
قبل از پیروزی انقلاب برمی‌گردد. 


فبلم ها در مر احل مختلف 9 AJ‏ 


پیش تولید 

گریز (نیکی کریمی). آوا (سعید اسدی)» میم مثل مادر ارسول ملاقلی‌پور). 
acd‏ مت ان د es‏ فرب (E eis‏ نی معا را 
داوودنژاد» فرشته باران (جواد شمقدری)» سمفونی (کاظم معصومی). گذرگاه 
خصم (کریم آتشی). تنهایی دونده ماراتن (اکبر حر)» شمع و آینه (محمد 
درمنش) اقلیما (محمدمهدی عسگرپور)» زنگهای خاطره (امیرشهاب رضویان)» 
بابا نخودی (جلال فاطمی) و... 
فیلمبرداری 

روز برمی aal‏ (بهرام توکلی) افسانه شادی (علی قوی‌تن) سنگ. کاغذ, قیچی 
(سعید سهیلی) علی سنتوری (داریوش مهرجویی)» در شهر خبری نیست. هست 


۱ LDS Em 
" 

رامی (بایک شیرین (ius‏ حافظ (ابوالفضل جلیلی» خون بازی (رخشان 
بنی اعتماد)» گناه من (مهرشاد کارخانی» عروسک فرنگی (فرهاد صبا)» گزارش 
مریم (اسماعیل براری), قلقلک (مسعود نوابی)» قاعده بازی (احمدرضا معتمدی) 
آماده نمایش 

حشره (امیرهوشنگ درویش‌پور). ازدواج به سبک ایرانی (حسن فتحی)» 
ماجراهای اینترنتی (حسین قناعت» سرود تولد (علی قوی‌تن)» شام عروسی 
(ابراهیم وحیدزاده» چهارشنبه‌سوری (اصغر فرهادی)» زمزمه بودا (حسین 
قاسمی جامی) اتش بس (تهمینه میلانی)» سرگیجه (محمد زرین دست) عروسی 
حسین (رهبر قنبری)» گاهی واقعی (رامین لباسچی). خاک سرد (رضا سبحانی). 
ERR RUE‏ کر ی ها OS‏ افیا 
سوکند (شاپور قریب) و... 


سینماگران درباره سینمای بعد از 
انقلاب نظر داده‌اند 


مجتبی راعی LLL‏ 
نوع معیارهایی که در سینمای بعد از انقلاب اسلامی داشته‌ایم. اجازه 
ما باید به طور مثال وقتی می‌خواهیم اشرف را تصویر کنیم باید زنی را 
نشان eias‏ که فقط گردی صورتش پیداست و تنها نشانه‌ای که از بد 
بودن دارد یک انگشتر گران قیمت است و به نظر من این ساده‌لوحی بیش 
نیست. البته این به ان معنی نیست که سینمای مربوط به انقلاب باید 
وقت واقعی نیوده! 
انسیه شاه حسینی 
متاسفانه تلویزیون آنقدر در به تصویر کشیدن وقایع انقلاب اسلامی 
بد عمل کرده که همه چیز دچار تکرار شده است. 


در این نوع کارها تا بحث انقلاب پیش آمده عده‌ای را می‌بينیم که در 
کوچه‌ها مشغول تظاهرات هستند و یک زخمی که در خانه ای پنهان شده 
ویک ساواکی که بقیه را شکنجه می‌دهد و درواقع این چیزها نماد انقلاب 
اسلامی ما شده است. 


سعید راد 


پیروزی انقلاب اسلامی باعث رشد. شکوفایی و تغییر در محتوا و 
مفهوم سینمای ایران شد. 

در سینمای قبل از انقلاب به جز چند اثر ماندگار همانند گاو» پستچی 
و قیصر So‏ آثار از لحاظ کیفی و ارزشی هیچ حرفی برای گفتن نداشت و 
فقط ارزشهای جامعه را زیرسوال می‌برد. 








- چیز مهمی پیش آمده؟ 

las -‏ آهمیتی ند ارد. 
پاپ کی برمی گردی؟ 

کاراگاه گفت: 

- امیدوارم به زودی. ۱ 

اما خودش مطمئن نبود که اصلا دیگر برگردد. 
چون Bl‏ تلفن او را OUS‏ داده بود. یک حبر چين 
«فیالا» و بقیه ماموران پلیس. گاه برای به دام 
انداختن قاچاقچیان خبره و دزدان گریزپا از وجود 
اطمینان باشند. 

(«سانا باریا» مردک خبرچین در رستوران «مأه 
آبی» نزدیک اداره پلیس منتظر «فیالا» بود. کارآگاه 
در سمت چپ او روی چهارپایه ای نشست و دستور 
قهوه داد و وقتی قهوه را اورد گفت: 

"- 

«سانا باریا» کمی دودل ماند. بعد فنجان خود را 
بالا درد و گفت: 

-«سان لوئیس». مردی به نام «مونتی» مواد پیش 
امشب او را «aaa‏ 

«فیالا» سری تکان داد و خبرچین از چهارپایه اش 
پایین امد و به طرف در رفت. پلیس پیر در پیشخوان 
اعتماد کند با نه. ایا این تله‌ای برای کشتن او نبود؟ در 
«سان لوئیس» چه کسی در کمین او بو‌د. «ایسوس 
میراند»؟ 

ولی عقل به او نهیب می زد: نرو... نرو... «فیالا» به 
سرعت بیرون رفت تا از «ساناباریا» چیزهای دیگری 
بپرسد. اما دير شده و مرد خیرچین رفته بود. غرق 
تفکر به اتومبیلش برگشت. «سان لوئیس» یک شهرک 
کوچک کوهستانی و مرکز قاچاق. ناحیه‌ای وسیع 
بود. اما «مونتی»؟ این اسم اشنا به نظر نمی‌رسید. 
یک قاچاقچی تازه‌کار؟ احتمالاء ولی... 

«فیالا» نمی دانست اطلاعات «سانا باریا» درست 
است یا نه. او راهی نداشت جز آنکه به «سان‌لوئیس» 
برود. بالاخره دل به bos‏ زد و حرکت کرد. طولی 
نکشید که از شهر خارج شد و در تاریکی شب از جاده 
کوهستانی گذشت... یک تله مرگ در پشت یکی از 










معامله 





- احتیاط کن «ویکتور»! 

«فیالا» برگشت و فشار و هیچان محیط و سکوت 
مرگبار را حس کرد. همه نگاههاء جز نگاه «آرتور 
میراندا» که تنها پشت میزی نشسته بود. پلیس 
کهنه‌کار, نفسش را بیرون داد و قدمی پیش گذاشت 
و از کنار میز «ارتور میراندا» گذشت و به طرف در 
رستوران رفت. 

هوای بیرون تاریک بود. خیلی تیره و ظلمات. اما 
«فیالا» دید که اتومبیل بزرگی ان سوی خیابان 
متوقف است و مردی پشت فرمان ان قرار دارد... 
«ایسوس میراندا» ؟شاید! 

ماشین خود او کنار خیایان پارک شده بود. 
کارآگاه محتاظاته گام پوس داشت و هن EIS EUN‏ 
گلوله‌ای را از سوی اتومبیل ناشناس می‌کشید. اما 
تیری شلیک نشد. وقتی از خم کوچه پیچید. شرشر 
عرق می‌ریخت. شکمش یک توده عضله سفت 
QÉE‏ اشین شد و بی‌آنکه تعقیب 
شود به خانه رفت. 

در خانه کمی احساس آسودگی کرد. ولی هنوز 
عرق داشت. با دستهای لرزان سیگاری روشن کرد و 
قدم در ایوان عقب گذ اشت. کمی بعد در ساختمان باز 
شد و دخترش «ماریا» نگاهی به او انداخت و پرسید: 

- چیری شده پاپا؟ 

مرد جواب داد: 

- نه! هیچی! 

e‏ اک 

Ru chui c pe 

«فیالا» خندید و گفت: 

- تو می‌دانی که من هیچ وقت دروغ نمی‌گویم 
عزیزم! ۱ 

1 E 
نمی‌زنی. هرچه می‌پرسم جوأب درست نمی‌دهد و‎ 
آه... خب ولش کن. می‌دانم که نمی‌توانم چیزی از‎ 
دهانت بیرون بکشم. فکر می‌کنم شام هم نخوردی؟‎ 

«فیالا» گفت: 

- تو می‌دانی من چه می‌خواهم «ماری»؟! 

- اره. مثل همیشه. اما حاضر نیست. 

دختر. در را بهم زد و ناپدید شد و چند ثانیه بعد 
با یک فنجان برگشت و گفت: 

- اينهم چیزی که می‌خواستید. 

کارأگاه خندید و فنجان را گرفت: 

ج حالا کی دروغ می‌گوید؟! 

همان موقع صدای زنگ تلفن بلند شد. «فیالا» 
زیرلب ناسزایی گفت و فنجان را زمین گذاشت و با 
عجله سراغ تلفن رفت. وقتی مکالمه تلفنی اش تمام 
شد «ماریا» در آشپزخانه بود. «فیالا» گفت: 

io DN 


داسانیری 
efe)‏ 
eru‏ 


ک۴ دک 







رستوران «گربه سیاه» طبق معمول شلوغ به نظر 
می‌رسید. اما ان شب به‌طور عجیبی ساکت بود و 
این dala‏ خوبی داشت. مشتری‌ها همه می دانستند 
که «ایسوس میراندا» ازاد شده است. مردم پچ پچ 
می کردند: 

شهر بوی مرگ می MAS‏ «ایسوس» خیال انتقام 
گرفتن دارد... خدا رحم XS‏ 

بله «میرآند» که پنج سال از عمرش در ردان 
تلف شده بود. به قصد انتقام می‌امد. او همیشه 
می گفت: 
- «ویکتور فیالا» من را پشت میله‌ها انداخت. 
روزی خودم به حسابش خواهم رسید. قسم 
می حورم. ۲ 

«فیالا» کاراگاه سرسخت پلیس. «میراند» را 
شخصا در همان رستوران دستگیر کرده بود و 

«فیالا» پشت پیشخوان ایستاد. «پانچو» صاحب 
«MS‏ با اخم سلام گفت ۳ اطلاع داد: 

- «میراندا» اینجا بود. 

کارآگاه شخصی پوش, شانه‌ای بالا انداخت. او 
از این خبر متعجب نشد و جواب دأد: 

- یک فنجان قهوه! 

«پانچو» فنجان قهوه را روی میز گذاشت و گفت: 

- بهتر است مواظب باشی «ویکتور»! 

«فیالا» گفت: 

- من هميشه مواظیم رفیق. «میراندا» چه داشت 


که بگوید؟ 

- درباره تو هیچ. اما او تصمیم گرفته و نقشه‌ای 
در ار دار ند 

- خب تا وقتی او کاری نکرده». من نمی توانم 
عکس العملی نشان بدهم. 

- و ان موقع ممکن است خیلی دیر شده باشد. 
مرد! 

- می‌دانه! 


«فیالا» قهوه اش را مزمزه کرد و به فکر فرو رفت. 
پنج سال حبس» شاید «ایسوس» «میراندا» را عوض 
نکرده باشد. اما ja‏ «فیالا» تغییراتی بوجود اورده بود. 
اثار پیری» کم کم در چهره و اندام و موهایش ظاهر 
باشد. با پنجاه و پنج سال سن... 

صدای «پانچو» فد uos co‏ 

- هی! «برادر میراند» ul‏ وارد شد. 

«فیالا» زیر میز. دستی به تپانچه اش زد. چون 
«آرتور میراندا» هم £d‏ حورده بود که یک بلایی 
سر او بیاورد. کارآگاه فنجان قهوه‌اش را تمام کرد و 
در مقایل نگاه استفهام امیز صاحب رستوران؛ سری 


- مگر نه! من می‌روم خانه! 
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دالییین. 


مرک ای ان( رای ری 
کی وراک رس راتس 
رو به میز و کیسه کرباس برگرداند. در آن چه بود؟ 
رای بش کت ری ی را کر کی رب دی 
کم وم سا CO‏ ات داعم 
در آن حرکت می‌کرد. «فیالا» نفس در سینه Quam.‏ 
کرد. «میراندا» برای او چه تهیه دیده بود. کیسه 
حرکتی کرد و کارآگاه با چشم‌های گشاد دید که یک 
مار خوش خط و خال و خطرناک سرش رااز آن 
بیرون آورد و به نرمی روی میز کهنه لغزید. یک بار 
دیگر صدای گلوله. سکوت خانه را شکست! 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


جای کدام oye‏ خالی است؟ 
چهره CY‏ از مربع سمت چپ و BY‏ از مربع 
سمت راست. بقیه چهره‌ها عبارتند آن: «A\=AY‏ 
CY-BY‏ و 6۲-۱ 


تهسیم استخوان! 


کدام ضرب‌المئل 


^| رویت می‌دهم. به شرطی 
که لوس نشوی! 


esl‏ برفی های دوقلو! 
آدمک‌های ۲۱ و O‏ 


al‏ را هالیوود دوم می‌نامند) 

۲ تخت YEN‏ که بسیار , 

بزرگ و دارای طاق زرین و " 

نرده‌های طلا و پله‌های ابنوس 93 543 ۲مار Sy»‏ 
s‏ هن است که به ان «آژدرمار» هم گفته 
می‌شود. این جانور برای تامین غذای خود. با 
پیچیدن به دور طعمه خود. آن رادرهم می‌شکند. 
TT:‏ که بیش از یک dala Q2‏ ۵ جرج e‏ 
(پادشاه انگلستان در جنگ جهانی اول). 


سرد سب — ۳۳۴ 
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سپس مکزیکی چرخی زد و رفت. «فیالا» سیگاری 
روشن کرد و از رستوران بیرون امد. همان موقع 
صدای سوتی از درون رستوران شنید. مردی که 
روی نیمکت ان طرف خیابان نشسته بود. سری برای 
«فیالا» تکان داد و گفت: 

ie pudo Juss -‏ 
MNT eC‏ 
راهنما ایستاد و به یک خانه یک طبقه کوچک اشاره 
کرد و خودش در تاریکی گم شد. از ان خانه نه نوری 
منتظر کار آگاه بود. «مونتی» با «میراندا» با اسلحه؟! 
«فیالا» مردد شده بود. ناگهان چراغی در ان خانه 
روشن شد. کاراگاه قدم به خانه گذاشت ت در اناق puc‏ 
از یک میز کهنه و چند صندلی» لوازم دیگری نبود. 

«مونتی» در گوشه‌ای نشسته بود و سیگار 
می‌کشید. او با سر یک صندلی رانشان داد و پرسید: 

ای معامله هستید سینیور؟ 

lal, - 

«مونتی» با سر به کیسه کرباس کوچکی که روی 
میز قرار داشت اشاره کرد. 

کار آگاه پرسید: 

- جنس توی کیسه است؟ 

«مونتی» خندید و گفت: 
دیگری داشتید! اما این «ماری‌جوانا» است. بهترین 
ببینید و مطمئن شوید. ۱ 

«مونتی» کیسه را نزدیک کاراگاه گذاشت. اما 
کارآگاه حرکتی نکرد و گفت: 

- بهتر است شما دربیاورید و من ببینم» چون 

دست «فیالا» به سرعت زیر کتش رفت و با یک 
تپانچه کالیبر بزرگ بیرون آمد و گفت: 

- ببین داخل کیسه چیست؟ 

- خدای من! ۱ 

از چه می‌ترسی؟ اصلا تو می‌دانی من چه کسی 
هستم؟ تو واقعاً منتظر من بودی؟ 

- بله. 

- «میرآند» 9 او کجاست؟ 

«مونتی» گفت: 

- «میراندا» کیست؟ 

- پس تو او رانمی‌شناسی و نمی‌دانی داخل کیسه 
چیست؟ تو دروغگوی ناشی و احمقی هستی! 

- من نمی‌دانم در ان چیست. قسم می خورح. 

- پس دستت را ببر داخل کیسه... «مونتی»! 

«موننی» با صدایی که از ترس می‌لرزید گفت: 

- نمی‌توانم سینیور... 

«فیالا» برای ترساندن او دو گلوله شلیک کرد. 
غرش تیرها در اتاق کوچک پیچید. «مونتی» عقب 
کشید و ناگهان با چشمانی پرشور از جا پرید و با 
چاقوی تیغه بلند و براقی که در دستش بود به طرف 
کارآگاه حمله کرد... اما بار دیگر صدای شلیک گلوله 
در فضا پیچید. 

«مونتی» افتاد. صدای قدمهای سنگینی از بیرون 
به گوش رسید. «ایسوس میراندا» با یک اسلحه 
کمری به داخل دوید. «فیالا» برای چهارمین مرتبه 
شلیک کرد و متعاقب شلیک ad SIS‏ سکوت سنکین و 
مرگیاری بر فضا حاکم شد. 


پيچ‌های تند - مثلاً سنگی که وسط جاده غلطانده 
ری ان را ETE‏ 

«فیالا» آهسته‌تر راند. ندایی پیوسته در گوش او 
می‌گفت: «نرو! احمق نشو!» اما بازگشت ممکن نبود. 
اگر «ایسوس میراندا» در «سان لوئیس» منتظر او بود. 
پس همان بهتر که امشب تکلیفش یکسره شود. 

OOO 

حدود ساعت ss5b‏ شب به شهر کوچک 
«سان‌لوئیس» رسید. وارد میدان اصلی آن شد. کسی 
روی نیمکت ها ننشسته بود. اما از یک رستوران 
کوچک سروصدای زیادی می‌آمد. سرمای گزنده 
کوهستان او رابه داخل رستوران کشاند. عده‌ای مرد 
در رستوران بودند و کنجکاوانه به او نگاه می‌کردند. 
«فیالا» به مسوول رستوران گفت: 

-یک نوشیدتی داغا 

مرد یک فنجان قهوه ریخت و ابرویی بالا برد. 

- همین» سینیور؟ 

کاراگاه پرسید: 

- شما مونتی را می‌شناسید؟ 

-ممکن است در رستوران «طوطی سبز» پید ايش 


- متشکرم. ۱ 

«فیالا» قهوه را نوشید و از انجا خارج شد. «طوطی 
سبز». شاید «مونتی» انجا بود. يا «میراندا»؟ او هم 
مواد مخدر قاچاق می‌کرد و حالا بعد از پنج سال 
می خواست انتقام بگیرد. چگونه پلیس پیر 
نمی‌دانست. نگاهش به اتومبیل بود. هنوز ys‏ نشده 
و او می‌توانست به خانه نزد دختر و نوه‌هایش 
برگردد. با این فکر به طرف ماشین رفت. اما در نیمه 
al‏ ایستاد... آه نه! اگر حالا برمی گشت كارش تمام 
دود. 

چهار مرد با کلاه‌های لبه پهن مکزیکی در 
ور ی سا قآ هی وت 
مردانی خشن تنومند و سبیلو. صاحب رستوران 
که مردی سیاه‌رو و چاق بود سری برای «فیالا» تکان 
فان کارآگاه گفت: 

- یک نوشیدنی داغ. 

پیرمردی از روی نیمکت برخاست. صدای تق تق 
چیزی که به کف سیمانی کافه می‌خورد. بلند شد. 
مرد نابینایی. عصازنان با دستی لرزان جلو امد و گفت: 

- به «سان‌لوئیس» خوش آمدید سینیور. 

- متشکرم. 

صاحب رستوران گفت: 

- او می‌داند شما غریبه هستید. از صدای پا 
می فهمد. 

مرد نابینا لبخندی زد و گفت: 

- برای من همیشه شب است. اما یاد گرفته‌ام که 
در تاریکی ببینم. «سان لوئیس» شهر بزرگی نیست. 
من صدای پای مردم اینجا را می‌شناسم. مرا به یک 
فنجان قهوه میهمان می‌کنید «سینیور»؟ 

«فیالا» گفت: 

- حتما! 

صاحب رستوران یک فنجان قهوه برایش 
ریخت. مرد نابینا دست به طرف فنجان برد. «فیالا» 
با خود فکر می‌کرد: Ul»‏ واقعاً کور است یا از $35( 
نقشه اینجاست؟» 

چند لحظه بعد یک نفر از شطرنج بازها به سراغ 
کاراگاه امد و پرسید: 

- شما منتظر «مونتی» هستی؟ 

کارآگاه با اشاره سر. جواب داد. مرد گفت: 





بيست و چهارمین جشنواره فبلم فجر در بوته نفد 


جایش یک خانواده طبقه متوسط می‌نشیند. 

فرهادی گرچه فصل‌های کامل و عالی از جزییات 
یک دعوای خانوادگی را با جملاتی که مرتباً قطع 
می‌شوند و جو روانی بیماری که به وجود می‌آورند 
و... SUIS‏ باورپذیر و بیرونی خلق می‌کند. اما از این 
هم غافل نیست که نمایش تمام عینیت نیز به 
درازگویی ختم می‌شود. پس ما دعوای اول راکه 
PEE M‏ 
برانگيخته شود و هم ایجاز بیانی لازم ایجاد گردد. اما 
همچنان فیلم از لحاظ زاویه دید روایی یک مشکل 
e 9.5»‏ € (ترانه علید وستی) روایت می شود. یک 
ابهام مناسب از وجود يا عدم خیانت مرد به زن در 
تاروپود اثر پیچیده شده است. اما در دوجا این زاویه 
دید درهم می‌ریزد و علاوه بر اینکه این ابهام را از 
بین می‌برد. انسجام ساختاری روایت را نیز دچار 
اشکال می‌کند. یکی. جایی است که خارج از پارک و 
در ga‏ سمیعی. M Poo‏ و را 
ار TT‏ 
شدن بین زن و مرد را درک می‌کنيم. درواقع علاقه 
ETE‏ 
ی ات TT‏ 
مقداری SEE uer‏ نو ضیح Du‏ 
کرده ا 

س و گنامه‌ای برای اهالی هنر 
ستاره بود (فریدون جیرانی) 


در اين 
NT‏ 
کک اثر کاملا 
PE‏ 
سسینمای 
خاص جیرانی 
لاف هستیم 
که جا برای 
ET‏ اف E‏ یک 
اثر کم نقص از فیلمسازی که می داند چگونه احساس 
Sigo dmplstnib caos enn] cea‏ 
گذارد و از او جواب بگیرد. 
داستانی و درنهایت. els‏ فیلمساز در ان JS‏ شو‌ند. 
yes‏ ای ees‏ تا کین کل iv‏ 
تماشاگر را در همین محدوده به خوبی ایجاد کند. 
مرموز به دفتر روزنامه‌ای زنگ می‌زند و در چند 
جمله منقطع می‌گوید که روح انگیز مرده است و دختر 
با کنکاش های ذهنی متوجه می‌شود که فرد مرده 
همان «روح انگیز سامی‌نژاد» بازیگر نقش «دختر لر». 
اولین فیلم تاریخ سینمای ایران است. پس به تئاتر 
پارس می رود تا جسد aas]‏ اما «ابرآهیم مشرقی»» 
سرایدار تئاتر به او اجازه نمی دهد و خواهان قبری در 
قطعه هنرمندان برای زن است. 

از اینجا داستان در این گیرودار ادامه می‌یاید تا 














سننمای à‏ ۸ شکوفه راستی‌مهر 


معروف «سفر» است که طی آن قرار است شخصیت 
نگار (هانیه توسلی) در طول یک شب با آدم‌های 
مختلف روبرو شود و اتفاقات متفاوتی را از سر 
بگذراند. طبق منطق این گونه آثار شخصیت اصلی 
با از سر گذراندن این حوادث در طول سفر بايد به 
درک متفاوتی از زندگی برسد و نقطه عطفی در 
زندگی اش حاصل شود و به نوعی تغییر و تحول و 
استحاله شخصیتی دست aub‏ اما این یک قاعده کلی 
نیست و براساس نوع شخصیتی که روایت تعریف 
می‌کند. می‌توان به نتایج متفاوتی رسید. مثلا اگر 
شخصیت صالحی منفعل تصویر شود. می‌تواند تنها 
در جایگاه راوی بنشیند و این داستانهای مختلف را 
که از سر می‌گذراند. تنها تعریف کند و در این صورت 
لزومی ندارد که حتی دگردیسی شخصیتی به وجود 
اید و تنها با فرمی مدرن از روایت سروکار داریم. اما 
در یک شب. تکلیف این قضیه مشخص نمی‌شود. 
نگار یک شخصبت فعال و «کنش‌گرا» است. این را 
در همان سکانس اول و در چالش با مادرش 
درمی‌يابیم» پس انتظار داریم که در ادامه داستان, او 
تنها یک راوی صرف نباشد و روبرو شدن او با سه 
نفر در ادامه فیلم تاثیری روی شخصیت اش بگذارد. 
وا ا نب انتا شیر از مورد اول که 
خودش یک پای ماجراست. در دو مورد دیگر که 
os‏ 1 کار کور بی طرف ماجرا باقی 
می‌ماند و لحن اثر را چندپاره می‌کند. 


تاثیر منفی عینیت گرایی 
جهار شنبه سوری (اصغر فر هادی) 


«رفقص در ۲ َ7 
غبار» و «شهر 
زیبا» آثار قبلی 


22 ی نبودند» 
35 ر رک 


روایتی» البته 
مشهود بود. اما نگاه واقع‌گرایانه فیلمساز با پرهیز از 
غلوهای معمول به دو موقعیت متفاوت اجتماعی در 
قالب شخصیت های»اثارش. او را,صاحب دیدگاه 
پخته ای می کرد که نگاه تند و تیز بسیاری از فیلمسازان 
حتی کهنه‌کارمان نیز فاقد این تدقین و ریزبینی بود 
اما مشکل ان دو فیلم در تعامل با مخاطب ان بود که 
تعلیق اش روانی و درونی بود و به همین خاطر ریتم 
تاو نی ى ۰3 

حال در «چهارشنبه‌سوری» می‌بینیم که 
فراموش کند. همان نگاه پخته را این بار در فضای 
یک تنش عینی به بأورپذیری می‌رساند. در اینجا 
شخصیت اصلی حاشیه نشین فیلم‌های قبلی 
فرهادی یک ناظر «حاشیه‌ای» اما فعال می‌شود و به 





نبلم های پیست 
ونده رسای 
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یک فیلم کوتاه دراز! 
کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی) 
او 
فلسم‌ها را 
می‌توان مثال 
ool‏ ا 
۳ ار گم 
جرقه زدن یک 
ایده حاصل 
شد 5 ml‏ اما 
معمولا ul‏ گونه آثار وقتی توانسته‌اند موفق شوند 
که فیلمساز با همکاری فیلمنامه‌نویس موفق شده 
m‏ داستانی کامل را در اطراف 
اورد. یعنی ان ايده همچون هسته مرکزی عمل کرده 
و داستان همچون تار و پودی در اطراف ان تنیده 
کارند» فاقد آن است. eli‏ ار انگار قرار نیست 
داستانی را دنبال کند. ادم‌هایی به قصه وارد یا از ان 
گريخته آدم‌ها درباره زندگی خانوادگی‌شان که قرار 
ES 0 Sm‏ 
پیوند حاصل کند. به قوام نمی رسد و حتی فرار کردن 
رضا کیانیان و دوستش, وقتی که محمد زخمی شده 
فقط چند تا ادم داریم که می‌خواهند سنگی را از جا 
بکنند و بعد چند نفر دیگر به کمک شان می‌آیند و بعد 
نتیجه نگرفته و با همه نقشه‌های نافرجامشان 
می‌روند. بدون اینکه نقشی در تقویت درونمایه 
داستان داشته باشند. پس همان هسته اصلی می ماند 
با شاخ و برگ‌هایی که اتصال‌شان با ساقه بسیار 
داستانش تنها ظرفیت یک فیلم کوتاه را داراست. 
یک فیلم و یک دختر بلاتکلیف! 
BS‏ 
کنیم از اینکه 
سی نما قرار 


ايده به وجود 


تصسویری 
باشد و صدا 
معمولاً بايد 
عامل کمک کننده تصویر در روایت داستان باشد و 
کاراکترها تا حد امکان نباید داستان خود را به زبان 
تعریف کنند و... که هزاران بار گفته شده و اماسینمای 
ما همچنان در بند دیالوگ‌های بحر طویل‌گونه درجا 
T NS‏ در اک PS‏ 
بزرگ دیگر هم دارد. الگوی روایت فیلم همان الگوی 
۵۶ 





2 ا 


S»? 


QUE dye 


ew‏ ده 


* 


۱ دا اد 


2 
1 
2 
1 


پیک و 


P 


39$ می‎ Wis 





۳7 
e 


هرچه که هست بايد پایه و مايه درست و درمانی در 
فیلمنامه داشته باشد که به اندازه کافی ندارد. 

در سکانس اول فیلم. آن خانواده طبقه متوسط 
را می‌بینیم و در ابتدای نیمه پایانی. دوباره انها را 
درحال گوش دادن به نوار اعترافات زن خیانتکار 
می‌بینيم» درحالی که در تمام مدت. این خانواده طبقه 
متوسط رها شده بودند و حالا دوباره یکدفعه به 
جهان داستان پرتاب می‌شوند! بعد زمینی را شروع 
به کندن می‌کنند که معلوم است جسد زن خیانتکار 
دران دفن شده امایعد دوباره زن را که از زندان ازاد 
شده می‌يابيم. «عدم قطعیت در واقعیت» که فیلمساز 
قصد ارائه مفهوم ان را دارد. نیازمند ارائه تمام و 
کمال قراردادی با تماشاگر است که «به اهستگی» فاقد 
آن seul‏ 


آزمایش سخت داوودی 
تقاطع (ابوالحسن داوودی) 


dicas casi‏ خو سا کت تصادف وو 
اتومبیل که بگذریم «S)‏ بسیار دقیق ساخته شده و 
بی‌اغراق بهترین صحنه پرتحرک تاریخ سینمای 
ایران است). حوصله به خرج دادن کارگران در 
درست obs‏ اوردن اجزای داستان ستودنی است. 
در همان فصل‌های ابتدایی که فیلم برای سکانس 
تصادف مقدمه‌سازی می‌کند. زاویه دید تغییر می کند 
هنگام شروع مسابقه اتومبیلرانی «پدرام» و دختر 
عروسک ola S‏ یک ob‏ شروع آن رأاز زاویه دید پدرام 
و «امیر» می‌بینیم و بار دیگر از زاویه دید دو دختر. 
بعد از تصادف نیز یک بار ان را از منظر مهندس حمید 
اسدی می‌بینیم و اظهارات آنها و پسرک فقیر 
کل فروش را از طریق تلویزیون مشاهده می‌کنیم. پس 
به قدر کافی و با بیانی تصویری و موجز. زمینه‌سازی 
شده است تا حال وارد زندگی تک تک این 
شخصیت ها شویم. خانواده‌هایشان را بررسی کنیم 
و به یک جمع‌بندی کلی درباره حال و هوای زندگی 
معاصر اجتماعی دست پیدا کنیم. 

نام فیلم «تقاطع» است و انقدر همین ايده تقاطع. 
مصالح دراختیار فیلمنامه‌نویس قرار داده که بتواند 
با ایجاد «تقاطع» بین زندگی شخصیت‌های دخیل در 
داستان, روایتگر زندگی همه آنها باشد. تا جایی که 
لازم است. و این از نادر مواردی است که برخورد 
تصادفی شخصیت های متقاطع محمل روایی پیدا 
می کند و امتیاز باورپذیری توسط تماشاگر را به 
دست می‌اورد. 

پس حال با مجموعه‌ای از داستانک‌هایی طرف 
E‏ که از برخوردهای تصادفی شخصیت های 
این داستانک حاصل می شوند. از طریق دختر 
عروسک‌ گردان وارد ماجرای عشق ناصری به دختر 
می‌شویم و بعد از تصادف. زندگی خانوادگی پدرام و 
امیر و مهندس اسدی را پی می‌گيريم. متخصص 
زنان بودن مادر امیر. باعث ایجاد این داستانک 
می‌شود که نوزاد زن تصادف )S‏ 3 زیر دست وی 
به دنیا آید و پیامدهای آن کورس اتومبیل در یک 
وجه خود پیگیری شود. خواهر پدرام با شادی دختر 
اسدی دوست است و از امیر که دوست پدرام است. 
در همان کورس, می‌خواهد که مادرش بچه شادی 
را سقط کند و... از خلال این خرده داستانها که به 
شیوه‌ای بسیار دقیق روایت می‌شوند. فیلمساز با از 
سر گذراندن آزمایشی سخت. دورنمایی از زندگی 
E‏ میت اراس نهد 


شماره ۳۲۲۲ 


oe‏ اک sod‏ شا ربا مسا 
کردن رد خون به مثابه رد اعتقادات راسخش. و حال 
پرسش حاتمی‌کیا این است که آیا دنبال کردن این 
سرخی به سرخی خونی که اکنون بدون هیچ دلیل 
منطقی و حتی دلی و اعتقادی به زمین ريخته است. 
می‌ارزید؟ 

تا ویس دا با ES oss‏ 
KE NETTES IER‏ 
ait‏ هي کات که رد عمت ها به اه Ss. dod‏ 
همچنان در آسمان نمایان است. جنگی که دامنه‌ اش 
می‌تواند همچنان چندین نسل را در خود و 
ویرانی‌های بعد از خود تحلیل ببرد و پای پویایی و 
رشد و نموش را بدون هیچ گناهی. دشمن خویانه از 
او بگیرد. قهرمانی که از اینجا رانده است. چون حاصل 
تمام تلاش‌هایش در راد آرمان به موسسه‌ای ختم 
می‌شود که به نام «خیریه» فعالیت‌های سودجویانه 
و کاسب‌فتشانه اقتضادی, اتجام می‌دهد ی آز آنها 
مانده است. چون دیگر نه می تواند بانسل جدید 
تا ر قار هتکن که خود یراش 
به وجود آورده تنهایش نگذارد! 

سا دگی و روشنفکری! 
به آهسنگی (مازبار میری) 

ااا 
فیلم را درنظر 
نمی گ‌پریم. 
منظورم همان 
جایی است که 
اه 
Ld‏ 
برای پیک نیک ۳ 
به پارک آمده‌اند. می‌رسیم به داستان یک کارگر 
tus‏ هک ور وی کار می گت اما 
به او خبر می‌دهند که همسرش بدون خبر خانه را 
ترک کرده و هفت روز است برنگشته, کارگر به قیمت 
از دست دادن کار به بیغوله استیجاری اش در حومه 
کرج بازمی‌گردد و با پیگیری. زنش را در پزشکی 
قانونی مرده می‌یابد و بعد از مراسم کفن و دفن؛ یکی 
از کسبه محل به او اطلاع می دهد که همسرش نمرده 
و در مشهد است و قصاب محل او را دیده. پس در 
ادف اف clos ba feb‏ دهت ات نف 
می‌رود و نقطه عطف دوم به جایی می‌رسد که زن 
به همسرش اعتراف می‌کند که در سفر به مشهد چه 
بر او گذشته است. آیا با اندکی دستکاری در فاصله 
بین نقطه عطف دوم تا پایان فیلم. این امکان وجود 
echo‏ کات اي مات و ستاو a‏ ۶ 
شیوه‌های ساده داستان‌گویی پیش برود و به نتیجه 
برسد؟ 
امه مواد ی odis‏ وا ارہ گافی ا 
یکسوم انتهایی دراختیار تماشاگر گذاشته است و 
اتفاقا از پروسه پیچیده بیان این داستان ساده سربلند 
بیرون آمده است. اما چه دلیلی دارد که ناگهان تصمیم 
گرفته می‌شود. به بهانه «Sul‏ داستان خیلی راحت 
گرفته ta‏ بالاجبار یک ابهام فرنيانده به alg‏ آن 
علاوه شود. ایا فیلمساز کسر شاءن خود دانسته که 
روایتگر داستانی خوب و تاثیرگذار از آدم‌های طبقه 
پایین اجتماع باشد و دغدغه‌های روشنفکری اش 
باعث شد ه با دست اند ازیهای ساختاری تصفه و نیمه 
کار را با ابهامی ناتمام به پایان رساند! البته این به 
معنی تجویز نسخه‌ای برای فیلمنامه نیست. این ابهام 





«Sul‏ دختر با تماس با هنرمندان قدیمی آنها را به این 
مکان می‌کشد تا مجوز ورود به منزل حقیر این بازیگر 
مرده را در طبقه فوقانی USUS‏ بگیرد. پس از آمدن 
هنرمندان قدیمیء در نقطه عطف دوم تعلیق تازه‌ای با 
NS‏ توح مان همان 
روح‌انگیز است. درحالی که در خبرهای قدیمی آمده 
است که روح‌انگیز سامی‌نژاد در سال ۷۶ فوت کرده 
است. سپس در جایی هوشمندی جیرانی در استفاده 
از «مک گانین» هیچکاکی در این فیلم خاص. به یاری 
aul us‏ تا اینکه تا اینجای کار کنجکاوی در ماهیت و 
هویت جسد. مارا به دنبال فیلم کشانده است. فیلمساز 
دنبال حرف دلش برود و اساسا فیلم تبدیل شود به 
سوکنامه‌ای در تنهایی و بی‌پناهی هنرمندانی بی‌نام 
و نشان که در عشق هنر با گمنامی و بدبختی دست 
و پنجه نرم می‌کنند و در همین وضعیت فلاکت بار 
نیز می میرند. پس دیگر هویت ان جسد نامعلوم 
چندان اهمیتی ندارد. بلکه مهم تئاتر اخری است که 
ابراهیم روی صحنه به صورت منفرد. نقشش را 
Gl‏ می‌کند و ان جسد را همچون هویت نامعلوم تمام 
ان هنرمندان ناکام بیان می دارد که حال تنها 
خواست‌شان از «S ja‏ دفن در قطعه هنرمندان است 
که دیگر از زندگی‌شان چیزی نمانده که ازش بخو‌اهند! 
بیهوده cou‏ که دخترک خیرنگار نیز در این 
فصل‌های انتهایی. دوربین و ضبط خبرنگاری اش را 
فراموش می‌کند و همگام این هویت گم شده می‌شود. 
قهر مان تراژیک حاتمی کیا 
به نام پدر (ابراهیم حاتمی کیا) 





la 
WU 


بحران دیده نشدن و به ثمر نرسیدن آرمان‌هایشان 
دست و پا می‌زنند. بلکه در ماهیت همین ارمان‌هایی 
که همچنان به آنها اعتقاد راسخ دارند (برای خود و 
نه برای نسل بعد) دچار شک و تردید می‌شوند. 

حالا قهرمان نمونه‌ای حاتمی کیا در جواب این 
باید فدای جامه عمل پوشاندن آرمانها و اعتقادات او 
شود! درحالی که اصلا ان ارزوها به ثمر ننشسته اند 
که هیچ پای نسل جدید راهم که بايد سالها او را راه 
ببرد و در راه آهد اف منحصر به فردش به تکاپو 
وادارد. بریده‌اند و عملا این نسل را با خودخواهی از 
حرکت پویا بازد اشته اند. 

شاید این تراژیک‌ترین نگاه حاتمی‌کیا به قهرمان 
جنگ خود باشد. وقتی که در بزنگاه روایت 
درمی‌یابیم مینی که پای دخترک معصوم را شکار 
کرده. همان است که روزی خود در این زمین کاشته 
بود و چاره‌ای نیست باد کاشتن و توفان درو کردن 
راء حتی اگر ان از روی ایمان و اعتقاد به هدف باشد. 
ul,‏ توفان که بیاید همه چیز را با خود می برد و نابود 
می [aS‏ 

بی‌تناسب نیست اگر ناصر شفیعی رد نوار قرمز 
رابگیرد و به پای زخم خورده دخترش از جنگ برسد 
که در 5l»‏ کرخه تاراین» دیده بودیم قهرمان ده سال 








دوستانش می‌گویند که رفتارش به هیچ وجه طی این سال‌ها تغییر نکرده است. رضا تنها باریکن 


دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 


آسیایی است که موفق شده هفت بار با بازوبند کاپیتانی ایران کاپ رقابت‌های قهرمانی آسیا را بالای 
سر ببرد. اما او همچنان رفتار دوستانه ای دارد. او همچنان در منطقه زمان کودکی خود خیابان جیحون 
در غرب تهران زندگی می کند و با موتور سیکلت شخصی اش به این طرف و آن طرف می رود و علاقه 
زیادی برای اموختن شیوه‌های جدید هنری دارد. به رغم مشغولیت هایش در فوتسال ایتالیاء زمان 
زیادی را برای آموختن هنر ترسیم کاریکاتور نزد یک هنرمند ایتالیایی صرف می‌کند. به واقع که او 


چه تحملی دارد! 


رضا یکی از بازیکنان تحصیل کرده تیم ملی است. ما در شرابطی با وی ملاقات کردم که او در 
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران همان جابی که او تحصیلاتش را به پایان برد حضور داشت. 


هم اکنون او برای تیم محلی چکانو یکی از شهرهای کوچک نزدیک رم ایتالیا بازی می کند. اماء همچنان 


ایرانی نزد من آمد و پرسید نتیجه رأچطور پیش بینی 
می‌کنی, من گفتم که تنها آرزو می‌کنم که بتوانیم 
انها را شکست دهیم. یک بر صفر نیز کافی است. 
مهم ترین چیز پیروزی است. همه می‌دانستند که 
دیدار بسیار سختی خواهد بود. اما ما انتظار شکست 
e‏ 
ال ا ا 
بینی می کنی؟ 

€ #فوتسال روز به روز سخت تر می‌شود. چرا که 
بسیاری از کشورها در حال برنامه‌ریزی سخت برای 
قدرتمند کردن تیم های کشورشان هستند. در چند 
سال گذشته حتی برزیل در تورنمنت‌های مختلف از 
CIR‏ ی 
این بدان معنی است که تکنیک به تنهایی نمی‌تواند 
کافی باشد. اگر ما می‌خواهیم فوتسال کشورمان 
پیشرفت کند ab‏ به سیستم جوانگرایی اعتماد کنیم. 
ما در جام جهانی ۱۹۹۲ قهرمان جهان شدیم. معتقدم 
مربیان بهترین طراحان برنامه برای کودکان و 
بازیکنان جوان هستند. تفاوت های عمده‌ای بین 
تکنیک در فوتسال و فوتبال وجود دارد. مابه سوی 
پیشرفت نمی رویم و به BU‏ تاکتیک. تکنیک و 
سرعت و قدرت بدنی با کمبودهایی روبرو هستیم 
t‏ خیلی‌ها می‌گویند که پس از بازنشستگی شمسایی 
و حیدریان. فوتسال ایران تیم قوی نخواهد بود ایا با 
این نظریه موافقی؟ 

cule €‏ چنین صحبت‌هایی در ایران نیز مطرح 
می‌شود. اما من اعتقاد دارم که در فوتسال ایران 
استعد ادهای زیادی وجود دارد. اما مشکل این است 
کر کر ی ۳ 
وجود ندارد. یک فوتسالیست جوان نمی‌داند کجا 
P PS‏ ار ی رن ار 
داشته باشد فوتسال ایران ضعیف تر و ضعیف تر 
تا 
بسیاری همچون شمسایی و من پیدا خواهند شد 





زمان زیادی را با همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه و دوستان زمان کودکی اش صرف می کند 


بازی نکرده بودی!؟ 

4# خیر. در ol‏ سن برای 
اولین بار بود که در تیم 
باشگاهی cob‏ می کردم. با 
استقلال در تورنمنتی 
روبروی تیم ملی بازی کردم 
و مقابل انها بازی بسیار 
خوبی انجام دادیم. پس از ان 
به تیم ملی دعوت شدم و به 
یکی از بازیکنان کلیدی 
استقلال تبدیل شدم. 

و اس تلال CCS‏ 
4 بله. من تا سال ۲۰۰۳ و قبل از رفتن به ایتالیا در 
*چه زمانی به تیم ملی رفتی و چطور با تیم ملی به 
عناوین مختلف دست پیدا کردی؟ 

در سال ۱۹۹۵ و در مسابقات تایگر کاپ od os‏ 
ایتالیا اولین بازی ملی‌ام را انجام دادم. پس از آن هفت 
بار قهرمان اسیا شدیم و تا به حال در دو جام جهانی 
شرکت کرده‌ام و دو بار موفق شدم با تیم ملی به 
مقام سوم تایگر کاپ دست پیدا کنم 

خیلی‌ها معتقدند ظرف یکی - دو سال آینده ژاپن 
به قدرت اول آسیا بدل می‌شود؟! 

€ فوتسال ژاپن طی چند سال اخیر پیشرفت 
چشمگیری داشته است و بی‌تردید از ابتدا تاکنون 
ژاپن حریف اصلی ما بود. من هنوز دیدار برابر ژاپن 
ی su Ci E‏ 
cul 5‏ در نیمه اول دو گل از ما جلو افتاد را از یاد نبردم. 
در ان بازی که نیمه نهایی ان رقابت‌ها بود در نهایت 
موفق شدیم پنج سه این تیم را شکست دهیم. 

4و سال پیش هم که بازی را به ژاپنی‌ها واگذار 
وا ی EU‏ 
0 به خاطر می‌آورم پیش از آن که به ورزشگاه 
ژیمناسیوم ویتنام برویم یکی از روزنامه‌نگاران 
















# اول از همه بگو چطور فوتسال را آغاز کردی؟ 
ELEME.‏ 
که دوازده یا سیزده سالم بود برای اولین بار esl‏ 
توپ را لمس کرد. آن هم تنها بر روی یک تصادف. 
بچه‌های مدرسه در هنگام زنگ تفریح مشغول بازی 
در حياط مدرسه بودند و مثل هميشه من و دوستانم 
در گوشه‌ای از حیات با یکدیگر در حال گفت وگو 
بودیم که یکی از بازیکنان مصدوم شد. هم تیمی‌های 
(Dee EE‏ 
فوتبال بازی کنیم و این زمانی بود که من برای اولین 
بار فوتبال را شروع کردم. من خیلی خوب فوتبال 
بازی کردم و خیلی زود این ES‏ به یکی از 
علایق اصلی من تبدیل شد. پس از آن. گل کوچک 
زیاد بازی کردم. وقتی بزرگ تر شدم در مسابقات 
سالنی محلی بازی کردم. در سال ۱۹۹۵ زمانی که 
۲ سال داشتم علی منصوریان من رابه یکی از 
تیم های ایرانی که برای حضور در تورنمنتی به 
امارات رفته بود. دعوت کرد. من به ان تیم رفتم و 
در Gal‏ به عنوان بهترین کلزن و ارزشمندترین 
بازیکن شناخته شدم. دو ماه بعدش هم به تیم 


st |۵۸ |‏ تا قبل از ۲۲ سالگی برای هیچ تیم باشگاهی 


E e 







دین نشا یکی است. اما اعتقلاات مهکی است CA‏ ناد د 
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پشت کنم. ارزشمندترین چیز فوتسال این است که 
من بخشی از تیم ملی هستم. این ارزوی بزرگ برای 
هر کسی در کشور است. مشهور شدن مهم نیست. 
من سعی می‌کنم که ساده بمانم مانند تمام دوستانم 
هتابه حال ماشین شخصی نداشته‌ای چرا؟ 

٭ ۵ یکی از دلایلش مشکلات مالی‌ام است و دوم این 
که من با موتور سیکلت راحت ترم 

۵ شاید تنها بازیکن فوتسال ایرانی باشی که هرگز به 
خاطر پول به فوتبال نیامدی؟ 

من فرصت‌های زیادی را برای حضور در 
فوتبال به دست اورده‌ام. فتح‌الله زاده مدیرعامل 
پیشین باشگاه استقلال بارها از من خواست که با 
تیم فوتبال تمرین کنم. اما برای من مهم‌ترین چیز 
این بود که از زندگی‌ام لذت ببرم. من عاشق فوتسال 
هستم و نمی‌خواستم که ان را ترک e‏ 

اگر به ده سال گذشته بازگردی Ul‏ همچنان علاقه 
داری که فوتسال بازی کنی يا می‌خواهی به فوتبال 
بروی؟ 

ما رخا bes eye‏ و بر 
اولویت خواهد بود. تکرار می‌کنم اگر بخواهم بازی 
pee‏ و ار tse‏ تا 
هیچ گاه پایم به توپ نخورده بود و من می‌توانستم 
به نقاشی کردن ادامه دهم. از طرفی دیگر پیراهن تیم 
ملی پوشیدن یک افتخار است 

#تو شیفته هنری. Ul‏ قصد نداری روزی تحصیلات 
خود را در هنر ادامه دهی؟ با فکر می کنی که تمرینات 
خواهد بود؟ 

0 اکر من به عنوان یک 
مربی با جوانان کار کنم , 
برای من سودمندتر ا 
خواهد بود. فکر می‌کنم 
که بتوانم روزی مدرک 
دکترا بگیرم. همچنین 
میخواهم کے 
اموخته‌های هنری 
E‏ 
دهم و در دوره‌های 
شرکت کنم 
54-559( دیگری 
هست که بخواهی 








سک ترا . 
آنها سریع تر رشد 
NOSE PEORES:‏ 
فوتسال اسيا و 
کسب qu‏ خوب 
در جام جهانی 
منافع زیادی برای 
u ۳۰۰ Is‏ ۱ 
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این گل‌ها خاطره‌انگیزتر بوده است؟ 

رساندم راهیچ گاه از یاد نمی برم. پس از دریافت توپ 
از زمین خود بازیکنان را دریبل کردم و با ضربه‌ای 
توپ را به دروازه‌ی این تیم رساندم 
#راجع به فن‌های مخصوص خود بکو. چکونه انها را 
€ ۵برای مدت طولانی آنهاراتمرین می‌کنم. در ایتالیا 
بعضی از بازیکنان نزد من می آیند و می خواهند بدانند 
که چگونه این کار را انجام می‌دهم و شیوه دریبل‌زنی 
لب خط را چگونه یاد گرفتم. اگر شما فوتبال گل 
SUPE CS‏ 
بدون این که اجازه دهم دروازه‌بان حریف حرکت 
کند گل به ثمر برسانم. من از این شیوه در فوتسال 
QUT‏ استفاده کردم 

Ule‏ این روش‌ها ارتباطی بین تکنیک‌های فردی و 
هنری دارد؟ 

el RSS SEC‏ ات هه هن 


8ا ای کاش هیچ گاه پایم به توپ 


نخو رده بود و من می توانستم به 
نقاشی کردن ادامه دهم 





تمرکز احتیاج است 

e‏ نقاشی تک ار اد من از زمان بچگی است و 
پس از ان مهارت‌هایی را از اقای غنچه‌ای که یکی از 
بهترین‌های این رشته در ایران است اموختم. پس از 
هآیا تا به حال نمایشگاه شخصی داشته‌ای؟ 

9 تاکنون خیر. اما فکر می‌کنم که بتوانم پس از 
پایان دو یا سه نقاشی دیگر نمایشگاه اختصاصی 
خود را افتتاح eX‏ 

#در مورد موسیقی چی؟ 

من به پیانو علاقه دارم. اما متاسفانه تمرینات 
فوتسال من را از موسیقی و نقاشی دور کرده است 
#برنامه‌ای برای پس از بازنشستگیات داری؟ 

s 99‏ من به هنر بازخواهم گشت. می‌خواهم که 
نقاشی را ادامه بدهم 

4و در ورزش؟ 

در ورزش. می‌خواهم کودکان و جوانان 
دیگر در ایتالیا بمانم در دوره‌های مربیگری شرکت 
خواهم کرد. پس از آن تجربیات بسیار بهتری رابرای 
انتقال اطلاعاتم به جوانان ایرانی خواهم داشت _ 
#بسیاری از بازیکنان جوان به دنبال کسب درامد 
بیشتر. خانه‌هایی خوب و ماشین X‏ و 
می‌خواهند مشهور شوند اما نکته مشخص این است 
که تو به هیچ یک از این مسایل توجه نداری؟ 

e‏ فکر نمی‌کنم که این‌ها را به دست آورده باشم. 
فوتسال تنها بخشی از زندگی من است. برایم بسیار 
مشکل است که به خاطر فوتسال به علایقم و هنر 





سال‌های زیادی را در کنار وحید در تیم استقلال و 
تیم ملی گذراندی. نظرت در مورد شمسایی چیست؟ 
9 ۵ او بازیکن بزرگی است. در این سال‌هامابه درک 
خوبی برای بازی کردن کنار یکدیگر دست پیدا کردیم. 
من می‌دانم که او به چه توپ‌هایی احتیاج دارد و چه 
موقع او تصمیم به پاس دادن به هم تیمی هایش 
می‌گیرد و او می داند چطور و کی من پاس‌هایم را 
برایش ارسال می‌کنم. در تیم ملی به جز دو بار ما 
همواره JUS‏ یکدیگر بازی کرده‌ایم 

#با مربیان زیادی از جمله حسین شمس. ویک 
هرمانس. انصاری فر و ژوراندیرو در تیم ملی کار 
کردی. نظرت در مورد آخرین مربی تیم ملی چیست؟ 
€ #ژوراندیرو فوتسال رابه خوبی می‌شناسد و 
bns ers den‏ ات را بر ان 
انتقال دهد. او توجه زیادی به ضربات کرنر و 
ایستگاهی دارد. فکر می‌کنم که این شیوه بسیار مهمی 
باشد چرا که بسیاری از تیم‌های سطح بالای دنیا از 
کر N‏ 
که خود را نشان دهد به زمان بیشتری احتیاج دارد 
#ژوراندیرو تجربه‌ای در این سطح ندارد ایا فکر 
نم یکنی که این مساله برای تیم ملی مشکل‌ساز باشد؟ 
€ ژوراندیرو کسی است که از کازیاس دوسول 
امده. او یکی از تمرین دهنده‌های انجا بوده 4S‏ فوتسال 
رابه خوبی می‌شناسد. او درک خوبی نیز از مربیگری 
در فوتسال دارد. ژوراندیرو در تصمیمات مهم 
ضعف هایی دارد و تاثیر تعویض هایش در طول 
بازی ab‏ به چشم نمیخورد. فکر می‌کنم که برای 
کمک به او و به تیم ملی نیاز است که از یک دستیار 
خوب در کنارش استفاده شود. پیکولی مربی 
را رت 
مربی باهوشی بود که نظرات بزرگی نیز در فوتسال 
داشت هر چند که او یک مربی بدنساز بود. شنیده‌ام 
کر 
E‏ 

در میان مربیانی که تاکنون با Ul‏ کار کرده‌ای کدام 
یک توانایی بهتری در هدایت تیم هنگام مسابقه 
دارند؟ 

# ۵ فکر می‌کنم ویک هرمانس این چنین بود. او در 
مدت بسیار کوتاه دو با سه «als‏ که در کنار ما بود 
خیلی خوب کار کرد. نه تنها او یک مربی خوب بود 
بلکه تمرین دهنده‌ی بسیار خوب و رفتار بسیار 
دوستانه‌ای با بازیکنان داشت. او توانایی زیادی در 
انتقال اطلاعاتش به بازیکنان داشت 

Ax غیر از توانایی‌های تکنیکی فکر می‌کنی‎ ut 
تفاوتی با دیکر بازیکنان داری؟‎ 

۹ هرهبری. مشکل بازیکنان ما cul‏ است که هنگام 
بازی تنها به نقش شخصی خود در زمین فکر می‌کنند 
و توجهی به دیگر بازیکنان هم تیمی ندارند. من تلاش 
می‌کنم که رهبری خوب برای هم تیمی‌هایم باشم 

#در دو جام جهانی برای ایران بازی کرده‌ای و 
متاسفانه در بار دوم بدترین نتایج تاریخ فوتسال obs!‏ 
را کسب کرده‌اید. نظرت در مورد جام جهانی بعدی 
9 #صدقانه بگویم اگر مابه همین روش خود ادامه 
دهیم ممکن است نتوانیم به جام جهانی صعود کنیم 
#گل‌های بسیاری را به ثمر رسانده‌ای plos‏ یک از 













گاز قطع شد. گر حستان انصر اف داد 

به دنبال بحران گاز در کشور ous S‏ تیم 
ملی کشتی آزاد این کشور برای برگزاری اردوی 
اماده‌سازی خود برای حضور در جام جهانی 
ساری دچار مشکل شد تا از حضور در این 
مسایقات انصراف دهد. 














































شت. اما 


انگار قسمت نیست این بازیها با ۶ تیم و در ۲ 
وی ار وم DOMO T NECI‏ 
آمریکایی‌ها هم انصراف خود را از حضور در 
ساری اعلام کرده بودند که با هزار و یک زحمت 
فیلا ترکیه را جایگزین این تیم کرد. 

روسیه. اکراین و کوبا دیکر تیم های جام 
جهانی کشتی در ساری هستند. حضور 
گرجستان هم تا این لحظه ۵۰-۵۰ است. این 
مسابقات از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود. 


ايران -مالی, عمرا 


این uad‏ که کے سل اران دیراد اند شاوی 
جام جهانی با کمبود حریف تدارکاتی مواجه است. 
اما باز هم دلیل نمی‌شود که فدراسیون فوتبالمان 
پیشنهاد مالی را که معلوم نیست در رنکینگ فیفا 
کجای جدول قرار دارد! بپذیرد. 

در نامه فدراسیون فوتبال ایران. پایین بودن 
مالی در فهرست برترین تیم‌های ملی جهان دلیل 
اصلی نپذیرفتن این پیشنهاد عنوان شده است. ما 
هم بدجوری این رنکینگ فیفا را جدی گرفتیم ها! 


در شماره گذشته مجله اطلاعات هفتگی با 
S cues]‏ ن قائم مقامی در مورد £98( din‏ او با 


نمی شود 


جهانی در دل این 


کرد 

۱ این درحالی eT‏ کرده بودیم. ان مسابقه 
است که غلامحسین ۲ ما ی 
s "‏ انجامید. که تر laesione‏ ما کت 
و نجامید. و احسان که در مصاحبه د TER‏ 


می‌خواهم ۱۰۰ نفر را یک جا ببرم» ٩۶‏ نفر را برد و 


فد ر اسیو تبال معتقد است چنین انفاة 
A 9‏ ۰ سب A ki‏ + مه ۰ مه ۰ ۰ 
ن فو فی C‏ فقط در Y‏ صفحه نتوانست پیروز شود. 


نخواهد داد: سپ بلاتر به شدت در برابر این جریان 
ایستاده است. ضمن آنکه فیفا برای برنامه‌ریزیهای 
خود محدودیت هایی دارد که به دلیل همان 
مخدودیت ها نی هرد و انی شیر گور 
ol ul‏ را نخواهد داد. 


حدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر 


۶ برد. Y‏ تساوی و البته یک باخت. حالا 


رکورد بازی همزمان دراختیار اوست. راستی 
شما دوست داشتید جای ان یک نفری باشید 4S‏ 


احسان را بين ۰ نفر برد؟! 









خرابی تلفن‌ها در مواقع شکست 


^ ( ب 4 AT A‏ * ۱ 
قد, اسیون سمسیری. احر سه 

هفته گذشته همه نگران تیم ملی شمشیربازی بودیم. چون هیچ کس 
CES‏ کته نی Ee‏ 
سرانجام پس از یک هفته بی‌خبری کامل از تیم ملی شمشیربازی مطلع 
شدیم که تیم اسلحه اپه در مسابقات جهانی کاپ ازاد کویت نتوانسته 
«sa‏ درخور توجهی به دست آورد و این درحالی است که حتی یک 
خبر کوتاه هم از وضعیت این تیم دراختیار رسانه‌ها قرار نگرفت. 

روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی هم از ما بی‌خبرتر. انگار نه 
انکار این تیم برای انجام مسابقات جهانی به کویت رفته است. جالب این 
است که وقتی دلیل این کار را از علیرضا پورسلمان. دبیر فدراسیون و 
سرپرست تیم اعزامی پرسیدیم. او اختلال در سیستم تلفن همراه خود را 
اصلی‌ترین دلیل عنوان کرد تا ما از خودمان بپرسیم. در کشوری مثل 
کویت یک aae‏ تلفن پیدا نمی‌شد که بوسیله ان خبری به ایران مخابره 


البته بعد فهمیدیم تیم ملی شمشیربازی در همان بازی نخست مقابل 
سوئیس تن به شکست sala‏ و از گردونه رقایتها حذف شده است و در 
بخش انفرادی‌ها شمشیرباز ما حتی جز ۶۴ نفر هم نبوده است. 

جالب است بدانید همین ماجرا وقتی تیم شمشیربازی به تونس رفت 
| و باخت هم اتفاق افتاد. البته جای تعجب دارد که چرا این مشکلات در 
| بازیهای غرب اسیا که ایران توانست به چند مدال دست aab‏ پیش نیامد؟ 


E ES KA E FT‏ اس لحاس 
Tr" jr fv |o Tw] ox‏ 
f o mg ost]‏ ۱۳۳۸ اک کت "Ir‏ 
HEEL‏ بلس ااا 

































با وجود افزایش فشارهای سیاسی عليه ایران 


of‏ از جام جهانی حذف 


فیفا تاکید دارد که جنجال‌های سیاسی وارد 
محدوده فوتبال نشوند. 

ناصر نوآموز نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
با تاکید بر این موضوع می‌گوید: فیفا بارها اعلام 
کرد ه که اجازه نخواهد داد سیاسیون در 
تصمیم گیریهای این ارگان دخالت کنند. با این 
SS as sl‏ جک اران از هام خهاش دردد از 
است. 

اما عده‌ای هنوز هم می‌گویند: ارجاع گزارش 
فعالیت های هسته‌ای ایران به شورای امنیت 
oss past db 58 e‏ کی دا 
«ate‏ ایران نست و ها د حنذف ايران از جام 


حمعه ۸۴/۱۱/۲۸ 


فجر سپاسی شیراز با استقلال تهران 
24 (ورزشگاه حافظیه شیراز. ساعت ۱۴/۱۵) 
و شهید قندی یزد با فولاد خوزستان 
E‏ استقلال اهواز با پاس تهران 
M‏ (ورزشگاه نختی شوشتر ساعت ۱۵/۱۵) 
سایپا تهران با صبا باتری 
(ورزشگاه انقلاب کرج. ساعت ۱۵/۱۵) 
شموشک با ذوب آهن اصفهان 
(ورزشگاه شهدای نوشهر. ساعت ۱۵/۱۵) 
« سپاهان اصفهان با ملوان بندرانزلی 
(ورزشگاه نقش cL» Quer‏ ۱۵/۱۵) 
3 راهآهن تهران با ابومسلم 


(ورزشگاه اکباتان. ساعت ۱۵/۱۵) 


پرسپولیس با برق شیراز 
2 شماره ۳۲۲۲ 


9 


4 






(ورزشگاه آزادی. ساعت ۱۶/۱۵) 
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که ده 


S93» و درس کالیدشناسي‎ Sen 


> ده 


اعتقاد هی هرگ هنک خډا نخواهد شد. 








حداقل هر فرودگاه هفته‌ای سه پرواز داشته باشد. ما 
اعتقادمان بر این است که هواپیما روی زمین بماند 
EL‏ 

نوروز امسال هم بلیت گران نخواهد شد و 
پیش فروش هم نداریم و سعی خواهیم کرد که علاوه 
بر پروازهای عادی» پروازهای فوق العاده هم بگذ اریم 

حسامی گفت: تا پایان سال ناوگان ایران ایرتور 
باید به ۲۰ فروند برسد. قراردادهای این خریدهابسته 
Enos oem E I ID IS‏ 
ACRI D EU Nee‏ 

در پایان جلسه هم مدیرعامل هواپیمایی هما و 
مدیرکل روابط عمومی ان اقای برزگر به سوالات 
خبرنکاران پاسخ دادند. 


یک سانحه داشته‌ایم که ان هم مربوط به سقوط هواپیما 
در سال ۵۸ بود که مربوط به خطای خلبیان بود. 
دنیا برنامه اش این است که هفت دهم شود. 
- در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ازای 
همانند مدیرکل روابط عمومی هما موبایلم را 
دراختیار مطبوعاتی‌ها قرار ند اده ام. 
- حسامی گفت: EE‏ اطلاعات ما محرمانه 
است و نمی‌توانیم آنها را در خدمت مطبوعات قرار 
دهیده. 
از قسمت‌های مختلف هواپیمایی در هر زمانی دیدن 
کنند . 
- در بک گراند xe‏ جلسه تابلویی به چشم 
می‌خورد که در ان پرنده‌ای بالهایش را گشود و 
درحال اوج گرفتن بود و این جمله را به زبان خارجی 
If you think its hard to Fly so give us your hand.‏ 
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1۸۸/۲۲ 
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علی‌رغم همه مشکلات هیچ‌گاه نگذ اشتیم تحریم‌ها اثر 
سوء خود راروی پروازهای ما بگذ ارد وبه نوعی تحریم 
رابی اثر کرده‌ايم. ما از طریق ایکائو و سازمان هواپیمایی 
ری تا ی سک 
انتقال داده‌ایم و در ضمن کمیته تحریم تشکیل داده‌ایم 
و این کمیته به‌زودی به کمیته ملی بخش هوایی تبدیل 
خواهد شد و تمام تلاشمان اين است که اين مسائل و 
تحریمها روی ایمنی پروازها اثری نگذارد. 

حسامی افزود: یک موتور هواپیما می‌خریم و با 
هزار مشکل ان را به نزدیکترین مکان به کشور 
می رسانیم» اما امریکا متوجه می شود و به هر 
ترفندی نمی‌گذارد وارد کشورمان شود. کشورهای 
ی ی JU et‏ 
ضعیف doas‏ شده‌اند و وفنی آمریکا اعلام می کند 
هیچ قطعه هواپیما رابه ایران ندهید آنها هم دستشان 

CLE E E 
جابه‌جایی مسافر هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد‎ 
گفت: آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند ببینند‎ 
چگونه حق مردم ایران را تضییع می‌کنند. صنعت‎ 
هوایی مسافری که دیگر نظامی نیست. کاربرد‎ 
دوگانه هم ندارد. متاسفانه با شرایطی که برایمان‎ 
پیش امده برای خرید یک قطعه هواپیما باید به بازار‎ 
Vox EUNDEM 

دکتر حسامی درخصوص پرداخت خسارت در 
پروازهای داخلی گفت: پرداخت خسارت در پروازهای 
ccv ende‏ ی goes eo‏ ماه کل ^s]‏ 
کردیم برای تاخیر خسارت پرداخت می‌کنيم. البته 
شما تصور نکنید تاخیر منحصر به هواپیمایی ایران 
است حتی شرکتهای بزرگ هواپیمایی اروپا هم تاخیر 
دارند. خوشبختانه میانگین تاخیر ما در ماه گذشته 
۸ دقبقه بوده است. 

مدیرعامل هما درخصوص بحث خرید 
هواپیماهای روسی گفت: خرید هواپیمای روسی در 
دستور کار ماست و دو - سه هفته قبل هم سفری به 
eec‏ ای اد ی ار C0)‏ 
ها هی ات Sus cue‏ 
می‌شود ایمنی آنها از هواپیماهای غربی بالاتر است. 

حسامی در ادامه افزود: برنامه‌مان این است که 
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دکتر سعبد حسامی مدیرعامل هواپیمایی هماطی 
جلسه ای مطبوعاتی درباره ناوکان هوایی و 
ای ار mU DE‏ 

وی در ابتدای جلسه گفت: هواپیمایی هما در طول 
شبانه روز ۱۵۰ پرواز در کشور انجام می دهد و 
نزدیک به ۴۰ هزار نفر را جابه چا می‌کند. 

دکتر حسامی ضمن ابراز این نکته که 
رضایت مندی مردم محور اصلی کار ماست گفت: 
وظیفه ما خدمت رسانی است و چند محور lo‏ برای 
خدمت رسانی بهتر درنظر گرفته ایم. امسال برای 
بهبود کیفیت خدمت‌رسانی از عملیات پروازی حج 
شروع کردیم و سعی نمودیم انها را فقط به چشم 
یک مسافر نبینیم و خدمات ویژه‌ای را دراختیارشان 
قرار دادیم. را کانترهایی حهت اطلاع رسانی 3 
کمک ایجاد کردیم. کانتر پذیرایی رایکان گذاشتیم و 
در تمام طول مدت پرواز از حجاج پذیرایی Mur‏ 
همچنین یک منوی ویژه حح تهیه شد که هم از لحاظ 
حجم و هم تنوع و کیفیت و سطح رضایت مندی 
بسیار بالا بود. 

E‏ تا کی 
ی 
داشتیم (کمتر از Y‏ دقیقه) که حتی از تاخیرهای 
استانداردهای بین‌المللی هم کمتر بود و جالب id‏ 
میانگین aA‏ در سال گذشته ۲۶ 48:35 بود. گذشته 
E NE SSMUS‏ 
خسارت پرداخت شد بعلاوه اینکه هدیه نفیسی 
موقع سوار شدن آنها به هواپیما تقدیم و از انها 
عذرخواهی کردیم. 

ار وا کف و ی 
حجت الاسلام محمدی ری‌شهری امسال یکی از 
بهترین عملیاتهای اعرام حج را در طی سالهای بعد از 
انقلاب داشته ejl‏ 

eene‏ اسان کاخ از ی یس رو سا 
به فرودگاه برسد و هواپیمایی باری اجاره کردیم تا 
بار اضافی را همزمان با ورود حجاج به کشور 
S‏ 

مدیرعامل هواپیمایی هما درخصوص تحریم 
ناوگان هوایی ما توسط آمریکا و کشورهای غربی گفت: 
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# امسال کمترین تاخیر طی سالهای اخیر را در پروازهای رفت حجاج داشتیم 
۴ دقیقه ) که حتی از تاخیرهای استانداردهای بین المللی هم کمتر بود 





بیماری می‌کند و هم در حیوانات مختلف مثل 
MEC FERT EY‏ سر کوک و 
uis‏ برخی از حیوانات دریایی. نوع ۸ این ویروس 
هم تغییرات آنتی‌ژنی که قبلا گفتم در آن رخ می‌دهد 
و همین باعث می‌شود که از نوع ۸ انواع متعددی از 
ویروس انفلوانزا وجود داشته باشد که برخی از این 
ویروسها مختص انسان است و برخی مختص 
حیوانات بخصوص پرندگان است. ولی دیده شده 
که انسان هم ممکن است به ویروسی که مختص 
پرندگان بوده مبتلا شود و علائم بیماری در ان 


MI‏ واکسن آنفلوانزا از بروز 

سرماخوردگی حلوگیری 

نمی کند و این واکسن تاثیری 

بر سایر ویروسها و بیماریهای 
مشابه هم ندارد! 


مشاهده شود که البته برای این نوع ویروس 
ابتلای انسان هم بشود هنوز واکسن انسانی ساخته 
نشده أست. 

0 تهیه واکسن از چه مراکزی مطمئن‌تر است؟ 

0 0 این واکسن هم مثل بقیه واکسن‌ها حتما 
انك al ih ud‏ خاضی نگهد ار شود 4$ اضنطلاجا 
می‌گوییم «زنجیره سرما». یعنی از زمانی که تولید 
وسایط نقلیه دیگر و هنگامی که در داروخانه‌ها یا 
مطب شخصی پزشکان نگهداری می شود بایستی 
در حرارت Y‏ تا ۸ درجه سانتی‌گراد باشد یعنی باید 
داخل یخچال باشد نبایستی يخ بزند و نبایستی در 
درجه حرارت بالاتری قرار بگیرد به همین خاطر 
توصیه می‌کنیم که حتما افراد این واکسن را از مطب 
پزشکان دریافت کنند که مجوز این کار را دارند و 
واکسیناسیون را انجام می دهند. اگر داروخانه‌ها 
بخواهند این کار را بکنند حتی اگر در یخچال نگهداری 
کنند باز هم این مساله وجود دارد که فردی که 
واکسن را از داروخانه می‌خرد ممکن است آن را در 
کیسه نایلون قرار دهد و یکی دو روز در هوای اتاق 
در این صورت کارایی واکسن از بین می‌رود و هیچ 





برای گروههایی که قبلا 





کودکانی که به مدت طولانی تحت درمان با 
آسپیرین بوده‌اند و همچنین پرسنل بهداشتی 
درمانی. 

0 معمولاً کودکان در سنین مدرسه. هست اولبه 
انتشار آلودگی محسوب می شوند بنابراین خانواده‌های 
این رده سنی از این واکسن بیشتر استقبال می‌کنند 

0 0 به نظر من فقط 
عنوان کردم توصیه می شود که واکسن دریافت 
کنند و افراد (gale‏ جامعه ضرورتی برای دریافت 
وک ارند. 

د آیا این واکسن اثرات جانبی دارد؟ 
اس la rey‏ هم امل diga dex‏ 
بیولوژیک دیگر یکسری عوارض جانبی دارند. حتی 
کی ای د لے ل dista ood‏ 
بچه‌ها می زنند هم دارای عوارضی هستند. اما 
خوشبختانه عوارض واکسن‌ها خفیف است مثل: 
تب‌های خفیف یا عوارض موضعی در محل تزریق 

که بعد از یکی دو روز معمولاً برطرف می‌شود. 
0 برخی‌ها معتقدند که پس از تزریق واکسن 
انفلوانزا بیماری بصورت مخفی در انها ظاهر می‌شود 

به فرض چشم‌ها پف آلوده و... می‌شود؟ 

0 ) واکسیناسیون برعلیه آنفلوانزا از عوارض 
شدید بیماری جلوگیری کرده و موارد بستری را تا 
۰ درصد کاهش می‌دهد. فاصله زمانی 
واکسیناسیون تا ایجاد ایمنی در بدن حدود دو هفته 
طول می کشد. در صورت دریافت واکسن. احتمال 
ابتلا به شکل خفیف انفلوانزا وجود دارد و نکته مهم 
این است که این واکسن صددرصد فرد را در مقابل 
آنفلوانزا مصون نمی‌سازد و بنابر مطالعات 
کشورهای اروپایی یا آمریکا این واکسن تا ۸۰ درصد 
می‌تواند از عوارض آنفلوانزا در بچه‌ها و یا در برخی 
از گروههایی که قبلا گفتم جلوگیری کند. 

0 جرا هر ماله a‏ انیت تاواکستتاسیوه. سا 
واکسن آنفلوانزا تکرار شود؟ 

0 0 به دلیل تغییرات در ویروس آنفلوانزا. چون 
این ویروس به‌طور مرتب در خودش یک تغییرات 
انتی‌ژنی دارد که ساختار ویروس مکرر تغییر می‌کند 
و ویروس امسال با ویروس سال اینده تفاوتهای 
جزئی می‌کند و بخاطر همین تفاوتها نیاز هست که 
اه کم عراز نود 

دزمان مناسب تزریق واکسن چه موقع از سال 


است؟ 


M saxa: Ra Sad ماسب نه اول‎ 555 00 


«مهر و آبان» می‌باشد و البته واکسن باید مربوط به 
ad sS‏ همان سال باشد که برای ویروس‌های در گردش 
سال کی ا ی را رات ی تو 
هر نویت واکسن فقط برای یک سال ایمنی ایجاد 
می‌کند. چون ویروسها معمولا هر ساله تغییر 
کت 

0 مگر چه نوع ویروس آنفلوانزا داریم؟ 

0 د)تاکنون سه نوع آنفلوانزا به نام‌های A‏ 8 و 
C‏ شناخته شده است که نوع A‏ بیشترین توانایی 
ایجاد همه‌گیری رادارد. البته نوع ۸هم در انسان ایجاد 


ا 












از: رویا فرهادنیا 


یکی از بیماریهایی که هميشه گریبانگیرمان 
می‌شود «سرماخوردگی» با انفلوانزا است که در این 
obs‏ کودکان بیش از دیگران در معرض ابتلا به ان 
می باشند ا دارند تا هرطور شده 
کودکان خود را از شر این بیماری مصون سازند و 
کویا به‌تازگی تزریق واکسن سرماخوردگی رواج 
یافته است. ولی آیا به‌راستی واکسن سرماخوردگی 
وجود دارد؟! چراکه ما درحین تهیه این گفتگو متوجه 
هنوز کشف نشده است ست! و.. . پس گفتگوی این هفته را 
آمده از آقای دکتر سیدمحسن زهرایی متخصص 
بیماری‌های عفونی را دراختیار شما قرار دهیم. 

0یا واکسنی به نام سرماخوردگی وجود دارد؟ 

0 2 این یک اصطلاح غلط است که در بین عوام 
جا افتاده که شاید منشاء آن برخی اززهمکاران ما باشند 
کر یرو سرت وت گم 
عنوان می‌کنند ولی در اصل هنوز در هیچ کشوری 
alas‏ که واکسن آنفلوانزا از بروز سرماخوردگی 
جلوگیری نمی کند و این واکسن تاثیری بر سایر 
ویروسها و بیماریهای مشابه هم ندارد! 

O‏ پس اول بگویید آنفلوانزا چه نوع بیماری است؟ 

O‏ ()بیماری آنفلوانزا یک بیماری حاد ویروسی 
دستگاه تنفسی است که معمولاً خود محدودشونده 
است و در موارد همه‌گیری عوارض و مرگ و مير 
بیشتری دارد و علائم ان تب بالای YA‏ درجه 
سانتی‌ گراد. سردرد. خستگی» بدن درد. آبریزش از 
بینی و چشم, ناراحتی 9B‏ و سرفه می‌باشد. 

0 راه انتقال آن چگونه است؟ 

0 0 راه انتقال از طریق ترشحات حلق و بینی 

0 به چه کسانی توصیه می‌کنید که حتماً این 

0 0 و کس Enos‏ راع did‏ ای د س 
می‌شود و همه افراد ضرورتی به دریافت این واکسن 
ندارند. افرادی که بیشتر در معرض خطر عوارض 
adc ES eT oa‏ ھا رخ کی ی که 
وک رات من گرو QNUM NEN ERE‏ 
جامعه, مبتلایان به بیماریهای مزمن ریوی» کلیوی» 


ترس شنت - کودکان ۶ ماه تا ۲۳ ماه و 


َك 


& شماره ۳۲۲۲ 


ماده کار و سرماه ۱ 


js تخر‎ 


۰۰ 
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اوست. 





استفاده بکند که قبلاً عرض کردم. به فرض واکسن 
برای پرسنل بخش درمانی «بهداشت و درمان» که 
با بیماران مبتلا سروکار دارند و در بخش‌هایی که 
بخش‌های عفونی یا بخش اورژانس يا در بخش‌هایی 
مثل اتاق «برونکوسکوپی» يا «ای سی یو» 
بیمارستانهاء چون در این بخشها احتمال تماس با 
پرسنل توسط وزارت بهداشت به رایگان واکسینه 
شد ند. 

O‏ یک سوال شخصی! GT‏ شما و خانواده تان 
واکسن آنفلوانزا زده‌اید؟ 

OO‏ 0:3 چون من هنوز ۶۵ ساله نشده‌ام و در 
خانواده من نیازی به زدن واکسن نداشته اند. 
استفاده کنند؟ 

(gal lOO‏ که به تخم مرغ حساسیت دارند. 
بیماران تب دار و افرادی که در موارد قبلی تزریق 

0 توصیه‌های بهداشتی در زمان بیماری کدام 
است؟ 
استفاده از ماسک. استفاده از دستمال کاغذی و معدوم 
بعد از سرفه. عطسه و دست زدن به دهان و بینی, 
ی ENT‏ ای یا 
کاهش مسافرتهای غیرضروری» رعایت بهداشت 
فردی و عمومی» در صورت ابتلا به بیماری اقامت 
در منزل و اجتناب از تماس با دیگران؛ استراحت. 
نوشیدن کافی مایعات و رعایت توصیه‌های پزشک 

O‏ طول درمان چند روز است؟ 

dub 0‏ درمان برحسب شد ت بیماری 
متفاوت است. اما دوره درمان ضد ویروسی خاص 
معمولا ۵ روز است. 

۵ بسیاری از مردم هنگام ابتلا به بیماری 
می‌گویند زودتر برویم دکتر. یک آمپول بزنیم تا زودتر 
خوب شویم نظر شما چیست؟ 

OO‏ چون آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است 
انتی‌بیوتیک روی ویروسها تأثیر نمی‌گذارد و داروها 
می گویند سرما خورده‌ایم برویم یک امپول 
پنی‌سیلین يا شبیه به این را بزنیم زودتر خوب 
مثل پنی‌سیلین اصلا بر روی ویروسهایی مثل 
سرماخوردگی با انفلوانزا هیچ تاثیری ندارد! 

0دلیل اینکه می‌فرمایید زدن واکسن برای همه 
ضرورتی ندارد ایا به دلیل کمبود واکسن نمی‌باشد؟ و 
ایا زدن واکسن برای مردم ضرری ندارد؟ 

OO‏ یکی از دلایل آن همین است. اما هر چیزی 
که ضرر نداشته باشد برای همه توصیه نمی‌کنیم. 
خیلی داروها توی جامعه وجود دارد که افرادی که 
نمی‌شود که با وجود «Sl‏ دارو فراوان هست همه 
آن را بخورند باید ضرورت مصرف باشد تا ما 
توصیه کنیم. به فرض مثل این است که بگویید 


شماره ۳۲۲۲ و 


T‏ اا ا ا کا 
ا مساله در نک دزمان ک4 25ء فرت هاي 
خودشان راهم اضافه می‌کنند. البته من از هزینه 
ف حورشم ACCU‏ 

چرا در مورد این واکسن اطلاع‌رسانی کامل 
نمی‌شود؟ 

0 0 من فکر می کنم که اطلاع‌رسانی خوبی 
توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام شده 





du افرادی که به تخم‎ Iv] 
حساسیت دارند» بیماران‎ 
تب‌دار و افرادی که در موارد‎ 
قبلی تزریق واکسن حساسیت‎ 


داشته اند نباید واگسم بزنند 


و در فصل پاییز. زمانی که واکسیناسیون باید انجام 
می‌شد اطلاع رسانی خوبی به عمل امد و عمده افرادی 
که نیازمند دریافت واکسن بودند مراجعه کرده‌اند و 
واکسنشان را زده‌اند و تا جایی که اطلاع دارم عمده 
کیت ها تست ون اسك 

د)و شاید هم آنهایی که ضرورت نداشته‌اند 
واکسن‌ها را زده‌اند؟! 

0 0 به هرحال توصیه‌ای که می‌توانیم بکنیم 
این است که اطلاعات دراختیار مردم بگذاریم و اينکه 
چه افرادی ضرورت دارند و چه افرادی نیازی به 
دریافت واکسن ندارند ولی دیگر بقیه اش در اجراست 
که مردم aab‏ تصمیم بگیرند. 

داگر خود وزارت بهداشت این برنامه را در دست 
بگیرد GT‏ واکسن‌ها عادلانه تر تقسیم نمی شوند تا 
آنهایی که ضرورت دارند استفاده کنند؟ 

900 هر شکل برای آن جاهایی که حساسیت 
ویژه‌ای وجود aola‏ وزارت بهداشت هم تعدادی 
واکسن را دراختیار دارد که برای بخش‌های خاص 


فایده‌ای نخواهد داشت. 

0 واردات واکسن به عهده چه نهادی است؟ 

0 0 واکسن را در کشور تا سال جاری بخش 
خصوصی و هلال احمر وارد می‌کردند. اما امسال با 
برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بود توسط وزارت 
بهد اشت مقداری واکسن وارد شد و هدف این بود 
که بتوانیم گروههایی که بیشتر در معرض خطر 
بیماری هستند را پوشش بدهیم و این واکسن رابه 
صورت رایگان دربین گروههای پرخطری که در 
معرض ابتلا هستند توزیم کنیم که ۲۰۰ هزار دز 
امسال توسط وزارت بهداشت وارد شد. نزدیک به 
۳۶۰ هزار دز واکسن هم توسط هلال احمر و 
بخش‌های خصوصی وارد شد و امسال ما تعداد قایل 
توجهی واکسن انفلوانزا داشتیم که در بین گروههایی 
که اریت dis oue y‏ تررم هی 

O‏ پس می توان امیدوار بود که هزینه آن پایین تر 
بیاید؟ 

enatis SUO O‏ ونم واکسن elis].‏ ادا در 
جهان محدود است و درحال حاضر سللیانه ۲۶۰ 





میلیون دز واکسن آنفلوانزای انسانی تولید می‌شود 
و این نمی‌تواند کفاف مصرف کل مردمان جهان را 
بدهد. بنابراین افرادی که نیازمند دریافت واکسن 
هستند باید واکسن رابگیرند. به هرحال دلایل مختلفی 
رو ات و کی ای 5o‏ هساک ای ارت 
که ما این واکسن را هنوز در کشور خودمان 
نمی‌توانیم تولید کنیم و چون از خارج کشور وارد 
می‌شود هزینه بیشتری را برای مصرف‌کننده دارد. 
اما اگر این امکان فراهم شود که در کشور خودمان 
اک ند ود مان ens‏ وات که 
در اینده قیمتش پایین تر بیاید که خوشبختانه 
یقات در موسسات تولیدکننده واکسن 
کشورمان شروع شده. 

۵ درحال حاضر قیمت واکسن چقدر است 

O‏ 0 من حضور ذهن ندارم! ولی برای خود 
وزارت بهداشت که واکسن را وارد کرده فکر می‌کنم 
قیمت در حدود ۴۸۰۰ تومان باشد که طبیعتًپزشکانی 
که واکسیناسیون انجام می‌دهند همین مبلغ را به 
محلی که واکسن را از انجا خریداری می کنند 


LÀ ۳ 











انسان را هم در مواردی مبتلا کند و حتی گاهی 
منجر به مرگ انسان هم بشود. توصیه ما این 
است: افرادی که می خواهند مسافرت کنند 
بخصوص به کشور ترکیه حتما توجه داشته 
به تعویق بیندازند و اگر ضروری است و به آنجا 
می روند از حضور در مکانهایی که پرنده زنده 
وجود دارد و محل پرورش پرنده‌های زنده 
می‌باشد خودداری کنند و از رفتن به جاهایی مثل 
مزارع و یا حتی po»‏ وحش» جایی که پرندگان 
مرتب با اب و صابون بشویند و از تماس با افرادی 
که علائم بیماری سرماخوردگی دارند پرهیز کنند 
و از دست دادن و رویوسی کردن خودداری کنند 
و درحین مسافرت حتماً از مرغ یا تخم مرغی که 
ERG‏ آب‌پز و پخته شده استفاده کنند. تخم مرغ 
به صورت نیم پز و مرغ بصورت کیابی استفاده 
نکنند و هموطنان عزیز بخصوص در مناطق 
روستایی که مرغ و خروس و طیور خانگی دارند 
سعی کنند اینها را در فضای دربسته با قفس 
نگهداری کنند چرا که هم از نظر اقتصادی 
مشکل آفرین می‌شود و بیماری باعث از بین رفتن 
طیور انها می‌شود و هم سلامتی خود و 
خانواده‌شان به خطر می افتد و اگر احتمالا مواردی 
از بیماری و یا مرگ و مير در طیورشان مشاهده 
کردند به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا 
مراکز دامپزشکی محل شان اطلاع بدهند که 
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ص موهای سفید و خاکستری 
» حاوی و بتامین C‏ 
ه با روش مصرف سریع و آسان 

۳ پیمانه رنگ + ۱ پیمانه اکسیدان 
هدنگ طبیع و دق پر 
و با خاصیت شستشو و نرم کنندگی مو 
ه موهای شاداب و با طراوت 
s‏ ثبات و ماندگاری طولانی رنگ 
م ژل با مصرف آسان و تمیز 

فروش در داروخانه ها و فروشگاههای معتبر آرایشی وبهداشتی 
تلفن کارفانه: ۰۱۹۲-۴۹۴۳۱۷۴۶-۸ E-mail: Info nmelab.com:‏ 








و اکسن سر ماخو ر دگی نز نید 


بقیه از صفحه قبل 





داروی «آستامینوفن» اگر بخورم اتفاق خاصی 
می افتد؟! طبیعتا یک دانه ان ضرری ندارد ول 
مصرف آن aub‏ جایی باشد که توصیه شده است 
dish doce 3‏ 

ی لب این مطلب را که عرض کردم در 
تمام مقالات کشورها حتی آمریکا که تولیدکننده 
بزرگ واکسن هست و یا کشورهای اروپای غربی 
که جزو تولید کننده‌های اصلی واکسن هستند 
درواقع این گروهها را به عنوان گروههای پرخطر 
وارد نشد 5 است. 

0 در خاتمه همانطور که فرمودید آنفلوانزا 
علاوه بر آنسان در حیوانات نیز بروز می‌نماید و نوع 
حیوانی ان نیز قابل سرایت به انسان می‌باشد که 
«انفلوانزای پرندگان» شایع ترین نوع ان است که 
این مساله بخصوص در کشور همسایه (ترکیه) 
مشکلاتی ایجاد کرده است در این زمینه جه 
توصیه‌هایی دارید؟ 

0 0 بیماری انفلوانزای پرندگان که درحال 
حاضر در کشور ترکیه هم مطرح شده از نوع 
«AHONY»‏ می‌باشد که در افرادی که در تماس 
نزدیک با پرنده بیمار 
یا مرد ۵ بو ده اند 
باعث تلفاتی شد ۵ 
انفلوانزا علاوه بر 
تلفات در بين مرغها 
و osse‏ می‌تواند . 

















+" معرفی کناب 
خوشبختی دریک کلام 


نوشته «اندره منیبوس)) 


این کتاب توسط 
دو تن از مترجمین 
خوش ذوق ایرانی 
(اصفهانی) دکتر 
d. (E‏ 
شوش تری. دکتر 
محمدرض. قرائتی 
به زبان فارسی 
برگردانده شده و جزو 
معدود کتایهایی است 
که اگر علاقه‌مندان به 
کتاب نسبت به مضمون 
به‌طور حتم درصدد تهیه آن برمی‌آیند. 

خوشبختی در یک کلام دارای ۱۲۶ صفحه و به 
همین تعداد عنوان جذاب دیگر است که پرداختن به 
هرکدام از آنها در زندگی سخت و طاقت فرسای روزمره 
مالازم و ضروری به نظر می‌رسد. زیرا به نقل از کتاب 
aub‏ گفت: چه درد و رنج جسمی داشته باشید و چه 
eas‏ به همان کار sb‏ دق uel,‏ نم 
آسیب بیشتری خواهید دید... و... مردم Lus b‏ همانگونه 
رفتار خواهند کرد که شما با خود رفتار می‌کنید. 

دو کال ما یات امو اريه که هر TUER‏ 
کتاب موجب شکوفایی و اصلاح بعدی از زندگی شما 
گردد و روزبه‌روز به سوی زندگی بهتر گام بردارید. 

خوشبختی در یک کلام به قیمت ۱۲۰۰ تومان 
دراختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. 








آن اطلاعی داشته باشند. 
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رزیم متفاوت برای کنترل وزن 

اگر شما هم جزو افرادی هستید که 
برای رسیدن به وزن مطلوب. انواع و اقسام 
راهها را امتحان کرده و دست اخرهم هیچ 
نتیجه ای نگرفته اید. توصیه می‌کنیم از 
خواندن این مطلب غافل نشوید. 

فا داشگ راک سم راب 
گرفتن رژیم پر پروتئین دعوت می‌کنند. 
برای «Sul‏ خود رابه وزن دلخواه برسانید. 
کافیست به میزان پروتئین مصرفی خود 
بیفزایید. حالا چرا نتایج تحقیقات دکتر گیل 
و همکارانش نشان می دهد رژیم‌های 
غذایی پر پروتئین به دلیل تاثیری که بر 
اشتها 
فوق العاده‌ای در کاهش وزن بدن ایفا می‌کند. بر این اساس, آنهایی که پروتئین 
مصرفی را از ۱۵ به ۳۰ درصد افزایش می‌دهند. ۴۵۰ کیلو کالری کمتر از 
دیگران در روز مصرف می‌کنند و به همین دلیل خواهند توانست در طول ۱۲ 


علمی 





کاهش میزان 


هفته, ۵۰ کیلوگرم از وزن خود بکاهند. 
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چون تنهایی فقط مخصوص خداوند می باشد. در مورد 
اشتیاهی که رخ sala‏ لازم است گذشت کنید. چون اين 
موضوع و اتفاق ممکن است برای هر کسی پیش بیاید 
پس منطقی عمل کنید و به انتظارات خود تعادل بخشید. 


آذر 






دقت کنید طی این روزهای شلوغ تصمیمی 
نگیرید که توان پرداختن بهای انتخابتان رانداشته باشید. 
پس هوشیارانه همه جوانب رامورد بررسی قرار دهید 
و بدانید که پشتیبان محکمی برای حمل مسائل‌تان 
دارید. پس شکر خدای رابجا اورید. ملاقاتی را پیش رو 
دارید که به نظر می‌رسد خانوادگی باشد. ولی در ان 
مسائل مهمی بازگو می‌شود که حضور شما الزامی 
می‌باشد. 

نکته آخر «Sul‏ برای انجام خریدی که مدنظرتان 
می‌باشد لازم است که فقط روی بودجه موجود حساب 
کت خی تا گرا که سرا 


هر دلخس‌ی رندگی را 


۱ 


وون 
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قبل از هر چیزی باید گوشزد کنم که لازم است 
در این روزها و برای هميشه زندگی را زنده نگه دارید 
ضمیر خویشتن را بشنوید و ان را با موسیقی نوازش 
د هدند . 


دوست خوبم! صبوری به خرج دهید که این 
روزها بسیار سریم تر از انچه که فکرش را بکنید 
می‌گذرد و آنچه می ماند نتیجه رفتار منطقی شما 
می‌باشد. کمک خوبی به شما می‌رسد که امیدوارم 
بی‌دلیل و یا از روی غرور آن را رد نکنید. در ضمن 
مسائل شخصی خصوصی خودتان را پا هیچ کس 
درمیان نگذارید و خودتان را آماده یک رقابت سالم 


Lots:‏ شن دد اند که هي گر بن خض مهرد ماں 
دارد ولی بد نیست alas‏ که در این روزها مسائل 
به‌گونه ای پیش خواهد رفت که خودتان هم به این 
تصور برسید که مهره مار به همراه دارید! پس نهایت 
استفاده راببرید و این را نیز بدانید «S‏ اصلا ضرورتی 
باشید. نکته دیگری که باید بگویم این است که خشم‌تان 
راکنترل نمایید و به بهانه عصبی بودن رفتار نادرست 


می سازد و دا وود ابن VR‏ زند کی را شبرین می AX$‏ 


شادیتان خواهد شد. از پیاده‌روی و ورزش نیز غافل 


اسخند 

تلاطم و یا ناهمگونی بی‌دلیلی که پر از سردی و 
بی‌تفاوتی أست برای شما پیش‌بینی می‌شود که لازم 
است ان را هوشیارانه با انرژی خاصی که در توان 
دارید. به ارامش و امنیت تبدیل نمایید. چرا که سکان 
این کشتی بدست شماست و شما براستی می‌توانید 
رهبر خوبی باشید البته اگر بخواهید. 

دوست عزیزم! ایرادهای غیرمنطقی و یا بی‌دلیل 
راکنار بگذ ارید و به فکر بهبود و نظم بخشیدن به مسائل 
موجود باشید. چون گله و شکایت مشکلی را حل 
نخواهد کرد و بدین ترتیب از کسی هم انتظار بیهوده 
نخواهید داشت. پس دست روی زانوهایتان بگذارید و 
بلند شوید. که قول می‌دهم موفق خواهید بود. 


شمان ۷۲۲۲ 
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jl‏ : دکتر نوید خدادوست 


دوست خویم! احتیاط شرط عقل است. پس برای 
تصمیم‌گیری عجله نکنید چون این بار مربوط به آینده 
تور ما ی pacti‏ ای ا دای دس که iis‏ 
باید آن را پذیرا باشید. 
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خوب می‌دانم که از کلیه شرایط موجود در زمان‎ " 
و مکان استفاده می‌کنید تا خودتان را به قله اهدافتان‎ 
برسانید و تا بحال هم موفق عمل کرده‌اید. اما در این‎ 
هفته شرایط خاص تکرار نشدنی را پیش رو دارید که‎ 
لازم است که‎ ola باید آن را از دست ندهید و در این‎ 


یار عزیزی رانیز متقاعد وهمراه aS‏ و قدرت ریسکتان 
را بالا ببرید چون مطمئنا موفق خواهید شد. 

دوست خوبم! قدرت و تحمل ضریب 
مهرورزی‌تان را افزایش دهید و بدانید که هیچ کدام از 
آنها مانع پیشرفت شما نخواهند بود. راز و نیاز و توکل 
به خداراهیچ‌گاه فراموش نکنید و بدانید که هرچه دارید 
از نعمات حضرت دوست است و بس. 

















مهر 


طی این هفته در شرایطی قرار می‌گیرید که لازم 
مسائل بسیار گذرا می‌باشند و تعیین کننده ندستند. 

عزیزی رادر نزدیکی خود as Ja‏ که به محبت شما 
چون داروی ضروری نیاز دارد. پس تا دير نشده او را 
دریایید. دوست خویم! هفته پرتلاطم و ناهمگونی را 
پیش رو دارید که بهتر است برای گذراندن این روزها 

در ضمن مطمئن باشید بی توجهی به بعضی 
مسائل و یا تنبلی باعث گره خوردن کارها می‌شود پس 
دقت داشته باشید. 


oU! 
در شرایط پیش آمده لازم است که خودتان را‎ 


درک کرده و آنها رالحاظ نمایید و تصمیم گیری صحیحی 
داشته باشید. دودلی دارید که لازم است با یک شخص 


آگاه مشورت AS‏ و خودتان را از تنهایی دور نمایید. 

























? گروردین 
ضروری‌ترین چیزی که می‌توانم به شما توصیه 
کنم. ایجاد تفاهم است که باید ان رابین خود و یار همراهتان 
نداد کت متسه aul‏ ری کسیر تاه 
خوشبختی است برسید. بهتر است حداقل تأمدتی در مورد 
مسال cita‏ که نو اراتا ن می اد و سسکا که تر 
انها بی‌پایه و اساس است بی‌تفاوت باشید. البته این به ان 
معنی نیست که اوضاع و احوال و مسائل عاطفی 
خانوادگی‌تان را به فراموشی بسپارید. برای وجود 
حلقه‌های متعدد در اطراف شما دلیل خاصی نمی‌بینم اما 
احتمال دارد مبلغ قابل توجهی بدستتان برسد. ولی مخارج 
موردنظر شما برای خرید قطعا پیشتر از اینها خواهد بود. 


a‏ " ار دد لیهست 

"T‏ خودتان هم خوب می‌دانید درحالی که هميشه 
سعی می کنید مثبت باشید مسائل مختلف غیرقابل 
پیش بینی را پیش رو دارید. به همین دلیل من توصیه 
می‌کنم تامل نمایید. چون خیلی زودتر از ان زمانی که 
شما تصورش رامی‌کنيد, نتایج کار مشخص خواهد شد 


و cul‏ خود باعث اثیات دت ثابت و ستودنی شما 
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می سو‌د. 

نکته دیگر «Sul‏ در مورد تصمیم گیری پیرامون 
ان مساله خاص قاطعیت بخرج دهید و یکبار برای هميشه 
محدوده دقیق شخصی خود رآ تعیین نمایید و مهمترین 
مساله‌ای راکه باید به شما گوشزد کنم این است که به‌طور 
جدی احتیاج به ترمیم و بازسازی بنای کارتان دارید پس 
غافل نشوید و ان را با جزئیات دریابید. 
E‏ خر داد 
| دلتنگی و گرفتاریهای زندگی برای همه می‌باشد و 
مختص شمانیست اما مساله‌ای که باید به ان دقت نمایید. 
نحوه برجخورد صحیح و اصولی‌تان می‌باشد که قطعا 
را رات ا ال ما سا سح 
کاری نیز برایتان پیش بینی می‌شود که امیدوارم با 
صبوری ان راپشت سر بگذارید و بهترین گزینه برای ان 
سکوت می باشد و خبر دیکری که بايد به شما بدهم 
دریافت هدیه‌ای از دوست عزیزی است که به او اعتماد 
است و این می‌تواند با cule‏ جوانب آن همیشگی شود. 


برای اظهارنظر در مورد مساله پیش امده لازم 
است اقتدار داشته باشید و قاطعانه حرفتان راییان کنید 





و منتظر رسیدن زمان خاصی نباشید. در ضمن بهتر 


است به هیچ وجه افسوس روزهای از دست رفته را 


نخورید چون اگر این چنین باشد فردا نیز افسوس امروز 


راخواهید خورد. 
در مورد میانجیگری شما باید بگویم. بهتر است 
دو مورت مسال ای ک اگاھی کال از سارت نک 
و آن را به عهده افراد متخصص بگذارید. نوشیدن آب 
زیاد رابه شما توصیه می‌کنم که سلامتی‌تان راتضمین 
EM‏ 






مرداد 


کاری اداری ویاقرار گرفتن در منگنه کاغذبازی برای 
ان اختصاص دهید. در مورد مسائل ریزی که در اطرافتان 


می‌گذرد. باید بگویم که دست روی زانویتان بگذ ارید و از 


جای خود بلند شوید و باهر زمین خوردنی زمین گیر نشوید 








زهرا حسنی Y‏ ساله از شهرری 








پوریا پيرحياتي کلاس دوم _ 
و ۳ ۶ وه 
Pu LIT‏ 











اکرم الهبان ۴/۵ ساله از بشرویه | 
Xe. "‏ 





شماره ۳۲۲۲ 








منتظر قرعه کشی نباشید 


پاک کنید .... جایزه بگیرید ! 








و هزاران جایزه دیگر : .۰ 


با خرید یکی از محصولات جایزه دار گل پسند به روش زیر عمل کنید 

| — پوشش لیبل محصول را با شییء تیز پاک کرده و از جایزه خود مطلع شوید 
۲- پس از مصرف با تحویل ظرف خالی به یکی از عاملین فروش ( ترجیحا محل 
خرید UIS‏ : داروخانه. سوپر مارکت و یا یکی jl‏ فروشگاه های معتبر ) e job»‏ خود 
۳ را دریافت و b‏ 62 توصیه عامل فروش عمل کنید. 

| تلفن ها (الف: مدیریت جایزه ۲۲۸۴۹۰۸۳) — (ب:روابط عمومی ۳۳۷ ۲۲۸۵۶) 
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